صادق هدایت 


صادق ۵هدایت 


چاپ چهادم - تهران۲ ۱۳ 


چاپ این کتاب در خرداد ماه ۱۳۴۲ در چاپخانه‌کاویان بپایان رسید 


حق چاپ محفوظ و مخصوص ماس چاپ و انتشار ات امیر کبیر است 
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ونو آن وشته های صادق هدایت در چاب جدید 


محل و تاریخ چاپ نخت : 

۱- فواید گیاهخواری برلن ۱۳۰۰ 
نیون( مخفواعه دایتان) تپران ۱۳۰۹ 
۳- دروین دختر ساسان تبران ۱۳۰۹ 

( و « اصفهان نصف جهان » تهران ۱۳۱۱ ) 

( بهمر اه کتاب <ا نتظار) از حن قالمیان ) 
- سه قطره خون (مجموعه داستان) تپران ۱۳۱۱ 
۵ - سایه روشن (محموعه داستان) تبران ۱۳۱۲ 
- علویه خانم تپران ۱۳۱۲ 

( و «ولنگاری » ۱۳۲۳ ) 
۷- نر نگستان تبران ۱۳۱۲ 
۸ -مازیار ( با م ۰مینوی ) تبران ۱۳۱۲ 
٩‏ - وغوغ ساهاب ( با م ۰ فرزاد ) تبران ۱۳۱۲ 
۰-ترانه های حیام تمران ۱۳۱۳ 
۱ - بوف کور بمیئی ۱۳۱۵ 
۲ - سگک ولگرد (مجموعهٌ داستان) تبران ۱۳۲۱ 
۳ - گزارش گمان‌شکن تبران ۱۳۲۲ 


۶4 - رند و هومن یسن . تپران ۱۳۲۳ 
( و « کارنامه اردشیر پاپکان » تهران ۱۳۲۲ ) 


۵- حاجی آقا تپران ۱۳۲۶ 
- گروه محکومن (با حن قالمیان) تبران ۱۳۲۷ 
۷ مسخ (با حن قالمیان) تبران ۱۳۲۹ 
۸ - مجموعةً نوشته های برا کنده تپران ۱۳۳۶ 


( شامل داستانها » ترجمه‌ها . مقاه ها و جزوه های گو نا گون ) 


۷۱۹ - توپ مرواری 
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علویه خانم 

ولنگادی 
فصّیه مر ع روح 
قضته ره و 
رکه فرنگتان . 


۱۰ 


۱۳۱ 


علو یه خانم 


میان حادٌ مشهد » کنار سقاخانه « ده نمك » ۰ حمعیت انبوهی 
از مرد و زن جلو درده ای که بدیوار بود , میان برف و ۳ 0 
شده بودند . روی برده که از دو طرف لوله شده بود فقط تصویر 
+مجلس یزید » دیده ميشد : تختی بالای مجلس زده بودند و یزید 
با لبای و عمامه سرخ روی آن جلوس کرده مشغول بازی نرد بود . 
تتلویگی که آتفشت و ینعی . کدافته شقه نویه 
يك دسته از اسرای صحرای کربلا با عمامه های سبز گردن کج و 
عالت افترکض و رت دنل :کته فوادانگا سا 
تفر سرباز سبیل از بنا گوش در رفته هم پر سرخ به کلاهشان زده . 
شمشیر برهنه در دست گرفته ۰ با شلوار های حاقچور مانند یف 
ده در حکمه فرو کرده بودند » بحالت نظامی کشيك میداد ند . 

حوان برده دار شال و عمامه سبز ؛ عبای شتری مندرس و 
نعلین گل آلودی داشت . بنظر میآمد الگوی لبای خود را از مد 
لباس اسرای روی پرده برداشته بود . قوزل پایش سرخ کبود رن 
مثل حغذدر سرما زده . آزیشت زیر شلواری بیرون آمده بود . 


صورت چاق و سرخ او مثل صورت قمر بنی هاشم از جوش عرور 


۱۲ علویه خانم 


جوانی بوشیده شده بود و گوشهٌ لبش لبش زخم بود . سرش را تکان میداد 
ی 9 

د اینپا مصایبی بود که بسر خاندان رسول آوردن . ( به 
پیشانیش میزد و مردم هم از او تقلید میکردند ) . حالا از این 
ببعد محتار مییاد واحر اشقیارو کف دستشون میداره اگه شیعیو نی 
که اینجا واسادن بخوان باقیشو ببیئن نیاز صاحب پرده‌رو میندازن 
تو سفره من چیزی نمیخوام - من چپار سر نونخور دارم » چپار 
حوونمرد میخوام که از حپار گوشیه مجلس چپار تا چراغ روشن 
بکنن » تا بعد بریم سر باقی پرده و به بینیم محتار جطور پدر این 
بد مروت صاحاب ها رو در مییاره . 

«هر کی چراغ اولو روشن بکنه » بهمون فرق شکافتیه علی 
اکبر خدا صد در دنیا و هزار در آخرت عوشش بده - کی میخاد 
صنار با علی | کبر معامله بکنه؟ 

دای زوار حضرت رضا ! ای خانوم ! ای بی بی ! ای ننه ! 
اه تو نمیخواهی بری زیارت حضرت رضا؟ این صاحب پرده رو 
ببین دستت رو بگیر جلو صورنت ۰ هرچه من میگم نو هم بگو - 
حرومزاده ها نمیگن - بگو : یا صاحب شمایل ! بگو یا خضر 
بیغمبر ۰ یا ابوالفضل ! فوت کن بدستت ‏ بکش بصورتت حالا 
هر حی بدلت برات شده بنداز تو میدون + دس که با به جراخ وسشی 
سم بخوره :دس علی عوضش بده. ‏ 

از اطراف مقداری بول سیاه وسفید توی دستمال حر کی که 
جلو پرده بزمین افتاده بود پرتاب شد . جوان خم شد پولی را برداشت 


لای انگشتش گرفت : 


علوبه خانم ۱۳ 


«دبرو ای جوون . تو که بقد یه بال مگز نقره فدای اسم 
حضرت رضا کردی » برو هر مطلبی داری اجرت با حضرت صاحب 
چراغ , هر مطلبی داری خدا همین امشب تو مشتت بذاره . برو ننه 
برو بی‌بی ! ننه امالبنی عوضت بده : حق بتیر غیب گر فتارت ۳ 
بحق امام غریب در غربت بیمار نشی . هر مراد و مطلبی داری 
صاحب اسمت بپت بده . پرو جوون ! خدا بقد وسعت بتو بده . 
هر کی چراغ چپارم رو روشن بکنه بحق ضامن آهو خدا چپار 
سوئون بدنشو مج سوتون نکنه . یعنی خدا عصای فقر و بیماری 
بدسش نده . » 

زن حاقی که موهای وز کرده . پلکهای متورم . صورت پر کكث 
مك » پستانپای درشت آویزان داشت بولپا را بدقت جمع میکرد . 
حادر سیاه شرنده ای مثل بردةٌ زنبوری بسرش بنّد بود » روبنده 
خود را از پشت سرش انداخته بود ۰ ارخلق سنبوسة کپنه گل 
کاسنی بتنش » چارقد آغبانو بسرش و شلوار دبیت حاجی علی| کبری 
بپایش بود . يك شلیته دندان موشی هم روی آن و هترد9 
مچ پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود . ولی چادرش از 
عقب غرقان گل شده و تا مغز مرش گل شتك زده بود . 

درین بین سورحی از بالای گاری با لپجه تر کی فریاد زد : 
« آهای علویه ! معر که بسه‌ها . راه ميافتيم . » 

زن جاق بر گشت نگاه زهر آلودی بگاریچی انداخت و بعد 
از آنکه پولپا را تا دانه آخر ورچید و گوشةٌ چارقدش گره زد 
يك بچه دو ساله را بغل کرد و دست بچه کوجك دیگری را 
گرفته اشاره به صاحب پرده کرد . او هم پرده را لوله کرد و 


۱ علویه خانم 


برداشت و با زن جوانی که روی خود را محکم گرفته بود براه 
اقتاد ند . 

میان جمعیت همهمه افتاده بود . هر يك با آفتابه ؛ لولینگ 
و سماور حلبی خودشان بطرف حپار کاری که ردیف در میان جاده 
ایستاده بودند هحوم 0 

۳-1 از همه علوبه حانم و همراهانش فاد کار یور باشی 
شدند و حای خودشان را پپلوی نشیمن سورچی گرفتنه . بچه ها 
از شدت سرما پنجه‌های یح زده خودرا در دهانشان فرو کرده و 
ها میکردند که گرم بشود . 

ارم از حوبپای هلالی تشکیل شده بود که رویش 
را با نمد پوشانیده بودند . میان گاری بار بندی شده بود و مسافرین 
روی بارها با ائائیه خودشان که عبارت بود از رختخواب بسته 
و سماور نسته بودند . - آفتابه وظروف مسی‌خود را در اطراف گاری 
آویزان کرده بودند . در میان گاری ناخوش رو بقبله . افتاده بود 
رن‌ومرد و بچه هم هرطوری میتوانستند حای خودشان را بازمیکردند . 

علویه خانم میان صاحب برده » زن حوان و دو بچه نشست - 
هیچگونه شباهت صوری بین آنها وجود نداشت , فقط زرد زخم 
گوشة لب وجه اشتراك این خانواده بود - بس از اک ال 
علویه رویش را بصاحب برده کرد و گفت : 

«- امروز حیزی دشت نکردیم . انگار حیر و بی دت: از 
همه حی ره واه سست شده همه اش 
سه زار و هفت شاهی ! با چپار سر نونخور چه خا کی بسرم بکنم ؟» 

مرد جوان با حر کت سر مطالب علویه را تصدیق کرد . 


علویه خانم ۱۵ 


مثل اينکه از او حساب میبرد . بعد علویه يك بامبچةٌ محکم 
بسر بچه ای که بپلویش نشسته بود زد - بچه که از سرما میلرزید 
مثل انار تر کید . شروع بگریه زاری کرد - صدای او میان 
صداهای خارج و داخل گاری و داد فریاد سورچی کگ و۵ 
علویه دست کرد از کنار رختخوان پستهةً خود سفرة نانی در آورد . 
ده که نان باره کرد بدست بحه‌ها داد و گفت : « الاهی آتیش 
بریشیه عمرتون بگیره , کوفتو ماشرا کنین ؛ زهر مار کنین » یه دقه 
منو راحت بگذارین . » بچه‌ها با اشتهای هرحه تمامتر تکه های 
نان را به نیش میکشیدند و با چشمپای اشك آلود بمسافرین نگاه 
میگردند که مشغول حاپجا شدن بودند . 

درین گاری از کوحك و بزرگی ده دوازده ثقر مسافر بود ؛ 
ولی بنظر میامد که هم آنپا از علویه ملاحظه میکردند- چون 
روابط نزدیکی بین علویه و یوزباشی وجود داشت و خود یوزباشی 
راحت ترین حاها را برای علویه تعیین کرده بود . فقط نله حبیب ؛ 
جیران خانم » مشهدی معصوم » ننه گلابتون » پنجه باشی وفضه 
پاجی دراطراف خانوادءٌ علویه جا گرفته بودند . باقی مسافرین 
خود را کنار کشیده شولا یا لحافی بخودشان پیچیده و کنار گاری 
لم داده بودند . 

سورحی حند فحش آن نکشیده بزبان روسی و تر کی داد . 
صدای شلاقش بلند شد. گاری بلرزه افتاد : « - یم تویود و شومات. 
سیکین آروادین . » به‌اسبپا تکرار میکرد : « گحبه »! باز صدای 
شلاق بلند شد و گاری حر کت کرد - صدای رک ین اسان 
تا ان صاخ چرخ گاری و دعا خواندن مسافرین هیاهوی 


۷۱۹ علویه خانم 


غیر مشخصی تولید کرده بود . صدای صاوات از همه گاری ها بلند 
شده بود . گاری‌های دیگر با جار جنجال از جلو و عقب گاری 
پوز باشی حر کت میکردند . 

علویه با صورت غضبنالك بر گشت به جوان صاحب پرده گفت : 
«- آقا موحول ! واسیه شوم بچه ها حی گرفتی ؟ 

«- هیچی » پول پیش من نبود . نون تو سفره هس . 

«- اونجا در د کون . شامی کباب درس کرده بودن بوش به 
بچه ها خورده دلشون خواسه . مگه نگفتم شامی بخری ؟ 

«- پول که پیش من نیس . 

- هوم ! حیگرت واسیه بول لك ان تو دهنت بود 
بمن بگی ؟ مگه « باده » هفت شایی بهت ندادم حکار کردی ؟ 

«-خودت گفتی برای سینیه زیت پیه بز و نشاسته بگیرم . 
جیران خانوم هم تربت سید شمدا داد - سنار هم شیره خریدم 
وانگپی از صبح تا شوم من جون میکنم مجلس گرمی میکنم . 
آخرش هم هیچی عایدم نميشه . 

«- اوهو ! خوشم باشه ! حالا با من یکی بدو میکنی ؛ روبمن 
براق میشی ؟ - معلوم ميشه زیر دمت خارخسك در آورده . . نگذار 
دهنمو واز کنم . 

آقا موچول یاهای سرما زد خودش را از توی گیوه خیس 
در آورد نشان داد د- آخه مه بمق وعده نکرده بودی برام 
یه جفت جوراب پشمی بگیری . پس جطو شد ؟ 

علویه عوض جواب دستش را بلند کرد زد تو سر زینت که 
با رنگ بر افروخته که‌و که سر فهٌ خشكث میکرد و مثل اینکه همه 


علویه خانم ۱۷ 
را مخاطب قرار داد گفت : «- الاهی این ذلیل مرده ها بزمن 
گرم بخورن که جونمو بلبم رسوندن ( ته گاری را نشان داد ) 
بسن اون بچه نصف وه . از اون یاد ۳ . الاهی درد و بلاش 
بحوره ئو کاسیه سرت . » 

بجه ته گاری با صورت زرد . رنگگ دمبختك بر و بر به 
1 خبره یت سادات و خواهر کوحکش طلعت 
سادات که شکم باد کرده و پلکهای درخ داشتند بگریه افتادند . 

ثنه جبیت که صورت درازی مثل صورت اسب داشت و 
حال کوافت که رویش مو در آورده بود روی شقیقه‌اش دیده میشد ؛ 
همینطور که انگشتر عقیق را دور انگشتش می گردانید گفت : 
«- خواهر حالاعیبی نداره . من دوسه تا گل شامی کباب خریدم 
با هم فاتق نونمون میکنیم . حدا رو خوش نمییاد این بچه سیدا رو 
اینجور میچزونی ! 

فالاعی اخست با وال اک مره وا شور 
مرادت رو بده . پارسال همین فصل بود با گاری نجف قلی خدا 
بیامرز مشد ميرفتیم . یادش بخیر ۰ کاروبارمون سکه بود - سال 
بسال دریغ از پارسال ؛ هر دفه پرده داری میکردیم دس کم 
شیش » هفت قرون ۰ خانوم گاهی پاش مییفتاد یازه زار مك جمع 
میشد . - زن نایب خدا بیامرز هم با ما همسفر بود » هوا همچی 
سرد بود که سنکك را میتر کوند , از بالای گاری باد و طوفان میزد 
من قولنج ایلاووس کردم . نمیدونی این زن حی بیای من ی 
وی تفا اف و موی وتات روز 


من ؛ به اجر «م داغ ی را بمن میگف : علوبه تو 


۱۸ علویه خانم 


زیارت حدت میری , زوار میباس بهم وان کر بکنن ۰ حانوم 
این زن نبود یه بارحه حواهر بود - هر منزلی که پییاده میشدیم 
تا مرو جابجا نمیکرد , تر و خشك نمیکرد دلش آروم و قرار 
نمیگرفت . اگه اون با ما نبود من تا حالاهفتا کفن پوسونده بودم 
خالك براش خبر نبره ! - تابسون که بر مي‌گفتيم تا نیشاپور زنبور 
زدش از همین زنبور سرخ ها » مثه توت سییاه شد . عمرش رو 
داد بشما ! 

جیران خانم که تا حالا از دهنش مثل دهنةً خيك شیره 
دعا بیرون میامد » روی زبانش را برای سفید بختی خال آبی بشکل 
خروس کوبیده بود » استغفار میفرستاد و تسیح میانداخت خودش را 
داخل صحبت کرد - زن جوانی را که بپلوی صاحب پرده و علویه 
نشسته بود نشان داد وبه علویه گفت : 

«- یادتون هس , پارسال مىم تو کاری شما بودم » ماشالا این 
همون عصمت ساداته ؟ از یارسال تا حالا خوب رشد کرده . خودا 
بیت ببحشه ! 

«- امسال پاش رو گذاشته تو دوازه . 

- ماشالا » ماشالا » خدا ببت بنخشه ؟ 

« - خانوم خودم هم سند و سالی ندارم . روز گاز منو شیکسه : 
ا که می‌بینین موهام جو گندمی شده از باد نزلس » سال مشمشه‌ای 
بادتون هس ؟ من تازه دسم به حفت در میرسید - آدم میباس بیشو نی 
داشته باشد , دخترم هم مثل خودم پیشونی نداره ۰ پارسال که 
آوردمش مشد , شما دیده بودیش یه دختری بود تر گل و ور گل » 
یه خرمن گیس تو پشتش خوابیده بود , از لپاش خون میچکید - 


علویه خانم ۱۹ 
اول صیفه عىدالخالق قفش کت و توا کنر کت دماغی 
بود که نگو - مرغ هرچی چافتره کونش تنگتره ! با وجودیکه 
پولش با بارو بالا میرفت از اونا بود که از آب روغن میگرف . 
خوب تا همچن نباشه که پول جمع نميشه - از کلیه سحر مثه 
سگک سوزن خورده دنبال یول میدوید . خانوم از هفتیه دووم دیدم 
به صیفیه دیگه هم آورده تو خونه ول کرده ؛ با خودم شرط کردم 
پیسی پبسرش بییارم که تو داستونا بنویسن - چه درد سرتون بدم » 
سه‌ماه از کار ازین محر باون محضر کشوندمش . اینجور آدما 
بول بجونشون بسه . اون یحورده بول و پله هم که بسنداز کرده 
بودم از بن رف , عبدالخالق هم پنج تمن مپریه‌اش رو هیرو کرد 
عاقبت طلاقش رو گرفتم . اما دسم جایی بند نبود » یه زن لچك بسر 
چی مینو نسدم بکنم ۹ هرحی کردم دیدم ار بر دو یدن بوزار باره میشه. 
آخرش حاضر شد مهریه شو با یه تمن مصالحه بکنه - من هزار جور 
کلفت بارش کردم. گفتم: این پولو برو ماس بخر پسرت بمال مرتیکه 
بی حیا ! همن میخواسی آب کمرت رو تو دل دختر من خالی 
بکنی ؟ 

*دیدم بسن 9 کوش منم دس میکشه . يك روز نه گذاش ۵ 
ورداش گف : «صیغیه من میشی؟ من بیش توپیدم گفتم : خوشم باشه ؛ 
بمرده که رو میدن به کفنش میرینه . هنوز لکلکونت هم باقیس؟ 
تو با بچیه من خوب تا کردی حالا میخواهی منم تو چاله بندازی ؟ 
الاهی یاین تنت رو تختیه مرده شور خونه بیفته . اون میکف : 
قربون دهنت ! بمن فحش بده از آتیش خاکستر عمل مییاد ؛ یس 
جرا دخترت انقد خاله خواب رفتس 4- تو با زبونت ماررو از سولاخ 


۲۰ علویه خانم 


بیرون میکشی , اگه هفتا دختر کور داشته باشی شوور میدی . من 

گفتم : اما با زبونم این چند غاز مپرییه عصمت رو نمیتونم از تو 
بسونم . پدرسوختیه بی غیرت زد زیر خنده . مخلص کلوم . به هزار 
ماحرا یه نیماله صابون و جادر نیمداری که سر دخترم بود از جنگش 
در آوردم . با خودم کف اینم باز یافتیس » از خرس مویی غنیمته . 
قربون هرحی سورحی حارواداره . باز دس دل اونا وازتره ! پشت 
دسم رو داغ کردم که دیگه با حاجی جماعت وصلت بکنم . 

جیران خانم : « آدم پول داشته باشه , کوفت داشته باشه !» 

پنجه باشی که کینك یشمی بخودش بیچیده بود و روی 
مجری بینه دوزیش جرت میزد و کلهةٌ مازوگی تراشیده‌اش را در 
شبکلاه سرح فرو کرده بود - صورتش غرق آبله . دماغ دراز » 
ریش تنکی از لای آبله‌ها بیرون آمده بود و تا حالا مثل لوطییی 
که عنترش مرده باشد قندران میجوید و فکر میکرد. یکمرتبه 

شش را تیز کرد . کنجکاو شد و گفت : « حیف نباشه برای مال 

دنیا آدم وصلیه جو نشو به آب تن بندازه . 

بعد قندران را از گوشه لش در آورد به مشپهدی معصوم 
قارف که او هم گرفته در دهنش گذاشت ومشغول جویدن شد . 

عصمت سادات با چشمهای سیاه و زل نگاهی به مدافع خود 
پنجه باشی کرد و جادر را محکم‌تر بخودش پیچید . عصمت سادات 
نیم تنه روح‌الاطلس ماشی بتنش بود . فقط سردماغش مثل دهنه‌تفنگگ 
دو لول بیدا بود . 

علویه دنبالٌ حرفش را گرفت : «- خانوم چه درد سرتون 
بدم , سه مرتبه بصیغه‌اش دادم ؛ سه مرتبه هم طلاقشو گرفتم . یه 


علو به خانم ۳۱ 


شیکم زایید و دیگه رو نیومد . خانوم با دعا امدن سر زائو بچه 
دعا قن هو 

فضه باجی که دده سیاه بیری بود و موهای سفید دور 
صورتش پوش زده بود چارقد سمنقر پاره‌ای بسرش بسته بود . 
آووازههای خی آ مات ای تیان متا نش وش تقد 
سرش را تکان داد و گفت: «- قسمت رو سیمرغ هم نمیتونه بهم 
در نه . » 

علویه : «- ازون سرونه ببعد عصمت کزاز کرد » ده پیس 
تمن حرج دوا درمون رو دسم گذش ۰ همحی شده بود مثه تیم 
ماهر | کف خماعهو هر یراع ور و فاد ها اقی گز 
یه خورده جون گرفت با خودم آوردمش تهرون » توجرش کردم . 
گفتم : گاس باشه از ما بپترون اذیتش کرده باشن . دعا براش 
گرفتم حالش بپتر شد . گرچه هنوز سر خونیه اولش نرفته » اما 
۳ شیطون کور " گوش شیطون کر . حالا معقول یه پیرهن گوشت 
گرفته - الحمدلا چپارستون بدنش درسه . من نمیخواسم امسال 
بیامء مشد . همه‌اش به اصرار یوز باشی شد . با خودم گفتم : حالا که 
حضّرت منو طلبیده , خوب » اونم با خودم مییارم . جونه زنه . 
نباد خونه بمونه . دق میکنه , خیالاتی میشه . یه نفر بغل خواب 
میخواد ؟ این شد که بنه کن راه افتادیم . این بچه سیدرو با خودم 
آوردم بروای اینکه شووری براش دست وپا بکنم » سرش رو روبالینی 
بدارم تا سر و سامون و 

جیران خانم همینطور که تسبیح میانداخت گفت : « - خانوم 


این درسه » دختر ناد حونه بمو نه » حودش حودشو میحوره ؛ ثب 


۳۲ علو به خانم 
لازمی ميشه .- دخترم ربابه همینکه پاشو گفش تو ده » برای اینکه 
بختش واز بشه نذر و نیازی نبود که نکردم » از زیر توپ مرواری 
ردش کردم » بردمش حموم جوهودها . چادر شو از تو روده گوسبند 
رد کردم مییون دو نار خین‌هان مراد براش دوحتم 6 آخرش گفتم 
هرجی باشه حویش وقوم وصلیه جون هسن, | گه گوشت همو بخورن 
ابخون همو دور نميريزن - کوفتش کردم , شفتش کردم کردمش 
تو حلق بسر عموش اوستا یوسف بنا. اما دخترم بخور وبه خشد کمال 
نیس » غیرتی و کاریس هان » از کار رو بر گردون نیس , ماشالا 
از پنج انگشتش هثر میریزه - من همچی بارش آوردم که نیان بمن 
بگن : حیران خانوم دخترت رو و لاغ گیست ! حالا سه تا بحه 
داره مثه دسه گل یکی از یکی ملوس‌تر » شوورش هم بی‌اجازه ربابه 
آب از گلوش پائین نمیره . 

علویه ؛ از روی بی میلی » شرح خوشبحتی دحتر جیران حانم 
را گوش کرد » و دنبالهٌ مطلیش را گرفت : « - خانوم ! عصمت هم 
عمدا لا لق رو دوس داشت . من بزور طلاقشو گرفتم ؛ دیدم میخواد 
هفته‌یی یه صیغه بیاره تو خونه ول بکنه . دختره ميشه سییابخت 
قشا رفن شاه ار کار , بعد از اونکه طلاقشو گرفته بودم ؛ 
هر ثب عصمت بالای سفره حای عبدالخالق رو واز میذاشت » هر 
غذاگی تو سفره بود بخیال خودش تعارف عبدالخالق میکرد . تواطاق 
تنپا با خودش حرف میزد . من از ترس اینکه مبادا دخترم از 
دس در بره » دو دفه دیگه به صیغه‌اش دادم . شوور آخری رو 


حودش هم دوس نداش ؛ بچه‌اش هم که مرد خودش بمن گفت که 


علویه خانم ۲۳ 
طلاقشو بگیرم . شوورش دس وپای منو ماچ میکرد . میگفت: آخه 
حه خبط و خطائی , جه گناهی » از من سر زده ؟ اشك میر یخت مثه 
ابر باهار » من دلم ریش ریش میشد !» 

در اینوقت صدای داد و بیداد بلد شد . گاری جلو ایستاد ؛ 
گاری پوزباشی هم ناجار بود پایستد . علویه و همه مسافر ان زیر لب 
مشغول دعا خواندن شدند؟ قنوت درهوا می‌حر حرد وروی کرد ایا 
فرود میأمد , صداهای درهم وبرهم شنیده میشد : 

« افسار شو ببر!» « یا علی بگو ! زور بزن ! » « گاری رو عقب 
بکش, حالا جلوتر. یه خورده حلوتر » زودباش» بکش ... بکش...» 
آقا موحول وینجه باشی وحند نفر دیگر ازمسافرها پیاده شدند. 

پراق دا بریدند . و اسبی که در برف زمین خورده بود بضرب 
قنوت بلند کردند . حیوان از شدت درد بحود میلرزید - یال و دم 

اسبپا وجاهای ضرب خورشان را حنا بسته بودند» نظر قربانی و کجی 

آبی بگردنشان آویزان کرده بودند» برای اینکه ازچشم بد محفوظ 
باشند. اسبهای لاغر ومسلول که خاموت گردن آنها را خم کرده بود و 
عرق و برف بهم آغشته شده از تنشان می‌چکید . شلاق سیاه زهی‌تر در 
هوا صدا میکرد و روی لثبر آنها پائین میامد . گوشت تشان میررید 
ولی بقدری بیر وناتوان بودنه که جرأت شورش وحر ت از آ نهارفته 
بود . ببر ضربت شلاق همدیگ را گاز میگرفتند د8۳ لکد میر‌دند . 
سرفه که میکردند کف خونن از دهنشان بیرون میامد . 

باد سوزانی میوزید و برف خشك براق را لوله کرده بس 
و روی سورحی و مسافرین میزد . اای: که بیاده شده بودند دو باره 
سوار شدند , - صدای زنگک گردن اسبپا پلند شد . گاریهای دمد پیج 


1 علویه خانم 


یه یوار وم او تا هیواز مب یت توف عادو تا بان 

بی بایان بود که از برف سفید شده بود . چند تیه و ماهور از دور 
دیده میشد , مه خفه و سرمای موذی سیالی از آسمان پائین آمده بود 
که ازروی لباس بتمام تن سرایت میکرد . 

اسپا سرشان را تکان میدادند مثل اينکه کمك می‌خواستند . 
شلاق روی کیل آ نپا داغ انداخته بود. 

یوز باشی با کلاه تخم مرغی و پوستین چر کی که بخودش 
بیچیده پود مپاری را در دست گرفته بود . فاصله بفاصله بکمشت 
۳ و تودهنش میر یحت - يك ورقه برف روی کلاه,ابروها 
وسبیل او نشسته بود . 

علویه باز يك‌بامبچه بسر زینت‌سادات زد و گفت « بتر کی هی! 
روده کوحیکه روده بزر گه رو خورد ! بدین به خدر بخوره که خدر 
مرد خداس ! بگیر» به لبون >. 

یکه که نان داد دست بحه‌ها . زینت سادات با قفت لنوه 
گیس » که با قیطان سیاه بافته شده و پشت سرش ريخته بود , اشك 
میریخت و سورمه‌هاگی که به چشمش کشیده بودند مخلوط با 
اثك شده تا روی گونه‌هایش دوانیده ؛ ولی نان را بتعجیل به 

مشدی معصوم باصورت پیسش ؛ مثل اینکه لب بسر که زده‌تمام 
اسباب صورتش را بپم کشیده شده و بهمان حالت مانده بود» در 
حالیکه قندران میجوید , گفت : «- با این یابوهای مردنی اگه 
امشب به آبادی برسیم میباس تو سقاخونه شم روشن کنیم .» 


علویه خانم ۲۵ 

جیران خانم دستهای غاغاله خشکهٌ خود را مثل جرم بلغار 
از زیر حادر در آورد , حر کتی از روی نا امیدی کرد . . « - خدا 
بخیر بگذرونه ! 

نئه حبیب : 9 - دیگه پرش‌رفته کمش‌مونده . هميشه , خانوم ! 
من امتحون کردم , به سمنون که رسیدیم راه سك ميشه . 

علویه :  «‏ خدا از دهنت بشنوه , هنوز سه روز مونده 
که به سمنون بر سیم 2 اینکه رمسونه ؟ من تو این راه 
بزر گ شدم ! 

ینجه باشی » بدون مناست » با حرارت مخصوصی شروع 
بصحبت کرد : «- یا بوی کرری که زمین خورده بود خوب اسبی 
بوده - یادش بخیر ! من لنگه همین اسب رو داشتم . حمل تمن 
به دوس ممدحان فروحتمش . یه چیزی میگم یه حیزی می - 
شنوین . تخم عربی بود . وختیکه سوار میشدم , هر کی بمن نگاه 
میکرد دهنش واز میموند . همیشه یه تفن حسن موسا رو دوشم 
بود . یه موزر هم به فاچ زین میگذاشتم . دو قطار هم فشنگک 
حمایلم میکردم - نشون من رد خور نداشت . تو ساوچبلاغ 
بنوم بودم .۰ یادمه تازه تیلغلافو آورده بودن ؛ من سواره تیر های 
تیلغلافو نشون میزدم . با اس میتاختم ؛ بر میگشتم سر دو به تير 
اولی ۰ بعد به تیر دومی ۰ نشون میزدم . میدونین جطو شد که 
از اینکار دس کشیدم ؟ یه روز رفتم خونه برادرم ۰ اون میخواس 
بر کردن و خالی کردن موزر رو از من یاد بگیره . دو سه بار 
بپش نشون دادم » یدفه حواسم برت شد ۰ صامن رو ننداخته 
بودم لولةً موزر همینطور که طرف اون بود تیر خالی شد . خورد 


۳۹ علویه خانم 
به بازوش شیکس . من از اون سرونه توبه کار شدم که دس به 
اسلحه نز نم . 

فضه باحی سرش را با حالت بر معنی تکان داد : « - لو لیه 
8 رو نماد هیچوقت حلو کسی گرفت ه حون شطون درش 
۹9 ۳ 

عصمت سادات ؛ همینطور که لوله های دماغ حود را بطرف 
پنجه باشی گرفته بود , این حکایت ناشی از شجاعت وبرازندگی 
را با لذت گوش داد ؛ ولی علویه که زیر لب دعا میخواند هیچ 
اعتناگی نکرد . 

بنجه باشی ده عصمت سادات گفت ؛ تن بت ی ۸5 رسیم 
حودم تعلین های شمارو درس میکنم 4 همه‌اش حیس 9 باره 
شده .. 

عاویه : « - جدش عوصت بده » جه مرد دل رحیمی ! » 

عصمت سادات جادر سیاه خود را تا روی نعلین هايش کشید 
در اینوفت سر و صدای گاری که روی یکورقه برف صحیم حر کت 
مک 3 حفه شده بود . صدای روره سگی ار دور یا مد ون 
نیت صلوات فرستاد و کفشپایش را در آورد دمرو کرد . حیران 
خانم و فضه باجی هم در حالت حرت از او تقلید کردند . مشدی 
معصو م جبهش را حاق کرد و با لحن خسته کننده ای که داشت 
بریده بریده حکایتی نقل کرد که دو سال قبل در همین محل يك 
گله گر گی رقا فله زده . رل بجه دو ساله را باره کرده و رث 
گوساله را رت ولی ننه حبیب عقیده‌اش این بود که آتش بیه 
چشم گر کی را آن میکند . 


علویه خانم ۳۷ 


۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جاده یکنواخت و خسته کننده بود , هوا هم کم کی تاريك 
میشد . . سای گاری‌ها روی برف کش میامد و دراز میشد . يك 
اناد کوکا با مها نفاو تفا حا ناش ار جون‌میدا قن وق 
و هامون از برف پوشیده شده بود . 

صحرا تیره رنگگ ‏ سایه‌های کبود و سیاه روی برف ها 
میحر یدند . 

پرچند دقيقه قافله ایست کرد . فانوس بادی جلوی گاری را 

روش کردند . يك فانوس بادی هم در داخل گاری به سقف 
آویزان کردند . دوباره سر و صدا و نالهةٌ جوب بلند شد . سایه های 
دراز از دنبالش کشیده میشدند . 

ماه کنار آسمان تنباو گوشه نشین » پشکل داس نقره ای 
بود و بنظر میاآمد که با لبخند سردش انتظار مرگ زمین را 
می کشد وبا چپره ای غمگین به اعمال چر کین مردم رمین مینگرد ۱ 

وقتیکه کاروان ایست میکرد , صدای سوز نا چرخ و 


بعد از دور مثل هزار 5 حند گاری بی هم بر‌حمت در حاده 
میلغر یدند . 

ماش حکه ی , حای زنی را که تشحیص داده 
بودند غساد دارد بزحمت عوض کردند , ولی ننه حبیت معتقد 
بود که استسقا دارد جون زیاد آن میحورد و سال قبل زن 
آبستنی را دیده بود که دوسطل آب خوردو تا آنساعتی که جانش 


۲۸ علویه خانم 
دررفت خیارترشی میخواست . برای اینکه امه نکند ومشغول ذمه‌اش 
نباشند باوخیار ترشی دادند , همینکه خورد حانه انداخت . 

غلیه. که اه ۱ من وم و ور ار کی یه عضمت تاد اف 
گفت : «- بیا جونم ! یه خورده یامو مشت و مال بده - از پارسال 
سر راه امامزاده داوود که زمین خوردم یام مئوف شده » هر وقت 
سرما میحورم , يا زیاد راه میرم ؛ باد تو پام میر یزه . 

نئه حبیب : «سید خانوم زنجفیل بخور . عروسم کمر درد 
شد ۰ هرچی دوا درمون کردیم فایده نکرد . عاقبت زنجفیل پرورده 
خوبش کرد. 

علو به به آقا موحول : « بادت باشه , این هط پیاده 
شدیم. برام ز نجفیل بحر . را شرر باری به آقا موحول انداحت. 
عصمت سادات خیلی با احتیاط از زیر حادر دست کرد بای علویه را 
از روی بی میلی میمالید . جلو چراع همینکه جادرش پس رفت ده تا 
ابروی یاجه بزی وسمه کشیده و يك دهن کشاد که گوشه اش زرد - 
زخم داشت به اسباب صورتش اضافه شد . 

طلعت خوابیده بود , زیئت سادات حرت میزد و فاصله بفاصله 
سر فه میکرد ‏ با وجودیکه دعای ضد سیاه سرفه که روی دو ست کدو 
نوشته شده بود با ببین و بتركه و نظر قربانی جلو سینه اش آویزان 
بود . از نت گاری زنی که بستان سیاه باد کرده خود را توی حلق 
بچه زردنبوگی حبانیده بود و بچه مثل زالو شیر تن او را از روی 
کیف بیرون میکشید , مانند اینکه با زینت قشه گذاشته باشد بسرفه 
او جواب میداد . 

علویه : « - یوزباشی اقلا بما انقد فرصت نداد که یه بیاله گل 


علویه خانم ۳۹ 

گابزبون باین طفلکی بدم ! 

نثه حبیب انگهترعقیق‌را دور انگشتش گردانید: ( - سیدخانوم 
نشاسه براش خوبه » سینه رو مییزونه . امش هم وخت حواب به 
خور ند به خشحاش تریاك بپش بده . حتماً چشمش کردن . حطوره 
براش یه تخم بشکنی ؟ جایمون کرده جیزی نیس . 

«- بتر که ! از بس اله وله خورده . من کشتیارش شدم بای 
برده هی که رهکهتر تفت شدم ؟ حدا صد سال عمرتو ره بهروز 
بکنه » بچه ! الاهی بزمین گرم بخوری که منو وی ] ماه ! امه 
پسر دارم بسم نیس ! الاهی زیر اسب اجل بری ۰ سیاهتو خودم سر 
بکنم. یه دفه که مرگ بگذار . به اون بابای گود به گوریش رفته. 
پسونش آتیش بگیره که بتو شیر داد . به اون جنست لعنت ! همه‌اش 
تو برفا دوید بعد هم از پهلوی یوزباشی تکون نمیخورد . چون بپش 
کشمش لر کش و باسلوق میداد . بدتر از همه عزیز دردونه ,وزباشی 
هم شده . یور باشی بمن گف که خییال دارد زینت رو برای تواب به 
وحه فرزندی ورداره . 

نله حبیب : « - اصللا یوزباشی بچه‌ها رو خیلی دوس داره 
مردا پا بسن که میذارن . مخصوصن اگه بچه نداشته باشن ۰ دلشون 
واسیه بچه پر میز نه . 

علویه (متفکر) : «- بیشتری مردا خودشون‌بچه هسن . (قدری 
اشنگا تر ) بارسال من صیغهة نجف قلی خدا بیامرز شدم خانوم ! 
این مرد با یه تیه ریش و بشم هر شب سرش را میداش تو دومنم 
گریه میکرد , آواز تر کی میخوند . میگفت براش لالائی بگم » 
بش بگم تو بچةٌ منی ۰ - نگو که وختی بچه بوده مادرش مرده 


۳۰ علو به خانم 


اصلن مادرش رو ندیده بود » منم گایی دلم براش میسوخت » گریم 
میگرف , با هم گریه میکردیم ۰ بعد که دق دلی مون حالی 
میشد یه مر نبه باهم ميحنديديم . - جن دفه تو روش گفتم : مر تیکه 
تداع ۱۱ هو متا سور فا هش نا ات 
نمیکشی ؟ بیشتر از همین اداهاش بود که من ذله شدم ؛ -کاشکی 
میدیدی چطور 9 صدفه‌ام میرف » هر کار وی بگیرم 
قبول نکرد . رفتم دم مرده‌شور خونه ۰ آب غسل مردة کنیز 
سییا رو تا مپرش بمن سرد بشه . - استغفر لا ؛ 
هاش ی اوه تم موه سای هه بای ما ی وه 
داد بشما . 

نله حبیب همینطور که با انگشترعقیقش بازی میکرد به حالت 
پرمعنی سرش راتکان داد : « - الاهی هرحی خال اونه عه‌رشماباشه . » 

بو 

قافله افتان وخیزان وارد عمداله ایا شده بود ؛ صدای صلو ات 
گوش فلكف را کر هیکره . جند تبه گل شبیه آلونك های ما قبل 
تاریخ . يك‌کاروانسرای شاه عباسی ۰ بالای سردر کاروانسر | که حراغی 
کور کورکی میسوخت دوتا جمجمةٌ آدم را گچ گرفته بودندبرای 
اینکه باعث عبرت دزدها بشود . 

گاری ها از دالان کاروانسرا وارد محوطهٌ حهار گوشی شدند 
که میانش يك سکوی بزر گی برای بار انداز شتر و قاطر درست شده 
بود . دور تا دور ایوان طاق نما واطاقم‌ای تنگک وتاريك مثل هلفدونی 
ق اه ها فتاه تفه رو 

میان مسافرین ولوله اقناد , هر يك حمله بطرف لحاف و دشك 


علویه خانم ۳۱ 
فا تقق لولی کا حموفان. اوزد تن هل و مها اه 
بطرف اطاقهای کاروانسرا روانه شدند . هر دستهٌ مر کب ازینج یا شش 
تفر بل اطای راهان فرفت: 

خانوادءٌ علویه با پنجه باشی » فضه باجی و ننه <بیب , که 
پاصرار بآ نها ملحق شدند » يك اطاق برای خودشان گرفتند ۰ چراغ 
نفتی را که روشن کردند » اطاق عبارت بود از سوراخ تاریکی که 
دیوار کاه گلی دود زده داشت ۰ بسقف اطاق يك تاب زیر لانةٌ حلچله 
بسته بودند که زیرش فضلهٌ کود شده بود . بدیوار قی خشکیده 
چسبیده بود . يك اجاق کنج اطاق زده بودند , يك نکه مقوای 
چرب ۰ يك بادیزن پاره و مقداری خاکروبه گوشةٌ اطاق جمع 
شده بود . 

عصمت سادات ساکت و مطیع . منقل را آتش کرد . فضه‌باجی 
دو تا قوری جرأك . ترلك خورده را آب کرد . گذاشت کنار منقل . 
آقا موجول هم , برای جلو گیری از سرما و حفظ عورت و عصمت 
زنان از نظر نامحرم . يك تکه زیلو باره که همراهشان بود حلو در 
آویزان ود ۱ 

از بیرون صداهای مخلوط و همپمهً سورجی ها . دعوا 
فحش ۰ گریه و سوز باد از لای درز زیلوی پاره داخل اطاق 
مبشّد . 

علویه با حال بریشان حادرش را بس زد » با موهای وز کرده 
صورت برافروخته و چشم‌ای رك زده . جلو جراغ شبیه مجسمه ها 
و بت های خونحوار و شپوتی سیاه های افر یقا شده بود ,. که در عین 
اینکه مظبر شپوت هستند حنبةً الوهیت دارند . باهایش را مثل متکا 


۳ علویه جانم 


ره اه و 

فضه باجی کنار منقل کز کرده بود » تسبیح میانداخت و زیر 
لب ذ کر میگفت . زینب و طلعت با صورت اخم آلود چرك وجشمپای 
قی بستةٌ سرخ ؛ دم گرفته بودند . 

«رده سییا حونه مانیا عردس داریم بدش مییاً . » 

شا انننه افار وان راو ی فان هیا من و 
قافه هبار ای دهاز حوانتن کرکه ون 

علویه مشت خود رایر کرد توی تیر پشت زینت سادات 
کوبید : « - الاهی لال بمیری» زبون پس قفا بشی » حفتتون ذلیل 
و زمین گیر بشین که منو کاس کردین ؛ سرسام کردین . فضه‌باجی 
تو دونی و حدا این جوو نم مر گ شده ها ون 2 بلائی گرفتار 
له و رون مد ۵ ۵ اطخ مه 40 سور تقات6: ی خی بحل. شرت 
کرباس , گدا رو جون بجونش بکنی گدا زادس » خدا خروشناخت 
که شاخش نداد » الاهی رو تخت مرده شور خونه از تنت در بیارن . 
رخت نوهاش رو تماشا کنین ! مثه کبنهٌ تبون به تنش وایساده .۰ - 
سر کچل و عرقچین , کون کج و کمرچین ! 

۶ عیب نداره خانوم . بچه هسن . ماشالا تقس هسن . » 

بعد علویه با صورت متورم وجشمپای رك زده بحال غمنا کی 
گفت : « انگار تو جشم تورك افتاده . عصمت بیا نگا کن ! 

بت شاوات آ اه کول ی که هه وی را 
ابراز بکند دوباره رفت ساکت و بی طرف سر جایش پای منقل 


ننه جبیت : - ابشالا بلژدور ه حانوم جیزی نیس ؛ فردأمن‌به بر نج 


علویه خانم ۳۳ 


دو عا میحو نم ۱ پاب روون میدم » حوب میشه . » 

بجه باشی کينك سفید بشمی خود را که آستن های فوق - 
العاده دراز داشت بحود بیچید و بعد از انکه در محری حود را باز 
کر کف عصمت سادات را گرفت و با دوق و شوق مشفول درست 
وی رن لب با خود زمزمه میکرد : 

« دیشب که بارون مییومد » خیلی مزه کردی . 

« زلف بریشون اومدی خیلی مزه کردی . ۰ 

در این بن پرده زیلو پس رفت ۰ یوز باشی با چاروق و مچ 
پیچ پشمی که غرق گل و برف بود ۰ کلاه بلند پوستی که دورش 
دستمال اپریشمی بسته بود ۰ بوستن باد کرده حرله » ریش و سبیل 
حنا بسته , دماع بزر گی که رویش را سالك خورده بود و حشمپای 
ریزی که مثل میح زیر آپروهای سرخ کم موی او میدرخشید , وارد 
شد . مف یخ بسته روی سبیلش پایئن آمده بود - صورتش جلو 
چراغ سرخ و قاچ قاچ بنظر میامد ۰ مثل اینکه با شلاق بسر و 
رویش زده بودند . دستکش پشمی باره شبیه کیسهٌ حمام بدستش 
بود . شستش حدا ایستاده بود ولی ناخن ها از سوراخ سر پنجه بیرون 
مه جوم دالی ۱ 

یوزباشی برف روی پوستینش را تکان داد ۰ کج کج جلو منقل 
اعد ۰ دستش‌را روی آتش گرفت بت توا از که :زو نشیمن گاری 
نشسته بود زا نوهایش بهمان حالت خشك شده بود ۰ بی‌اختیار فحشهای 
مخلوط تر کی و روسی از زیر سبیلش در میأمد و معلوم نبود بشخص 
معینی یا به اسمپا و یا به هو | قحش میداد . 

کوی ت م تکن تیت ]تین 


۳ علوبه خانم 
لن رون آ ورد , ریخت تو مشت زینت و طلعت ۰ که با 
چشم گریان پای منقل نشسته بودند . 

علویه پر وبال گرفت » گل از کاش شکفت : « یوزباشی ! بیا 
اینجا . من برات تو اطاق خودمون جا گرفتم . میخوایی برم از 
کاروا نسرادار برات تخم مرغ بگیرم 4 آهای آقا موچول ! پاشو! بدو 
ببن اگه آبگوشت هم داره یه بادیه بگیر بیار ۰ من اسخونام همه 
درد میکنه . 

یوز باشی : «- نمیخواد . سلمان بك ناخوش بود » من خودم 
امش تو گاری روی بار میحوابم . 

«شاگرد کرم علی رو بفرس . 

«شاگرد کرم علی ا زگاری افناده » پاش در رفته ؛ کرم علی 
تو گاری خودش میخوابه . 

مگه صاب سلطان اطاق علاحده واسش نگرفته ؟ 

دبا صاب سلطان قپر کرده . 

«پس حوراباتو بده برات وصله بزنم . 

«- نمیخواد ؛ صبح زود حر کت ميکنيم . 

+ رجب علی سورجی پس کجا میخوابه ؟ 

« - همسایتو نه . 

در هررصورت من سری بو مین نم . » 

یوز باشی با فدمپای کج از اطاق بیرون رفت . علویه رویش 
را کرد به ننه حبیب :  «‏ پس شاممون رو بخوریم .» 

«- خدایی شد که من دو سه گل شامی کباب خریدم . نت 
ترسم از دهن افتاده باشه ۰ و گرنه آبگوشتش که آب زیپوس .» 


علویه خانم ۳۵ 
با حرکت تحقیر آمیزی انگشتش را زد به کاس آبگوشتی که آقا 
موحول آورده بود . سفره را باز کردند » فضه باجی اول دو تا لقمه 
شامی برای بچه ها گرفت که مست خواب بودند . علویه از شامی 
حشید : « - جزابیه نمکه .» 

ننه حبیت : « - حانوم کار آب و آتیشه 1 

شامی را با تخم مر غ و کاسةٌ آبگوشتی که آقا موحول آورده 
بود قاتق نانشان کردند . بشتش هم نفری دو تا پیاله جائی خوردند . 
ننه حبیب از گوشهٌ چارقدش دو حب کوجحك تر یاك در آورد به علویه 
داد : «- بدین بچه ها بخورن . » فتیله چراغ را پائن کشیدند و 
حاضرخوان شدند . هر کدام لحافی‌بخود پیچیده بگوشه‌ای‌افتادند .- 
فکای رت | نوا هنن وین ول مق 

فقط بنجه باشی مشفول وصله زدن نعلن عصمت سادات بود و با 
خودش زمزمه میکرد ۰ ولی‌مدتی که گذشت علویه بلند شد » جادر را 
ب«ودش بیحید واز اطاق پیرون رفت . 

بوی گندوعرقانسانی‌وموادتجزیه شدة نامعلوم‌درهو امو ج‌ميیزد. 

خه 4 4 

از ایوان کی ۰ قشلاق . ارادان و پاده موضوع صحبت زوار 
خانوادء علویه بود . 

اولا طرز مخصوص گدائی آ نپا جلب نظر مسافرین را کرده بود 
ثانیً رابطه عجیب انپا را ۳3 نمیتوانست حدس بزند . حتا ررین 
تاج خانم گیسش را در مسافرت سفید کرده بود و سالی بدوازده 
۱ 
و بقول خودش با جشمپای کوچکش حیزهای بزر گي دیده و گرم 


۳۹ علویه خانم 
و سرد روز گار را چشیده بود , از آنپا سر در نیاورد ۰ چون 
علاوه براینکه علویه , آقاموچول » وعصمت سادات وبچه‌ها هیچکدام 
با هم شباهتی نداشتند ۰ در طی راه علویه گاهی عصمت سادات را 
عروس خودش معرفی میکرد و گاهی از دهنش در میرفت میگفت : 
« میحواهم دحترمرو ببرم مشپد شوور بدم . » همچنین آقا موحول را 
کاهن ی کاهی داهان ماو یم اور اه تفاس تون هدر 
کرده بود . بچه های کوحك را هم گاهی میگفت سر راهی برای 
ُواب برداشته . گاهی‌میگفت نوه و گاهی‌هم‌میگفت بچه‌خودش‌هستند . 
معلوم تبود بچه ها مال خودش » یبامال دخترش یا مال يكث 
نفر سورچی بودند . از طرف دیگر ۰ دلسوزی و توجه مخصوصی که 
نسبت به یوز باشی از خود ظاهر میکرد مورد سوء ظن وافع شده 
و موضوع قابل توجهی بدست خاله شلخته ها داده بود . صفرا سلطان 
که ابتدا در گاری یوز باشی بود گفته بود که در قشلاق » علویه 
شب را بغل یوز باشی خوابیده ۰ این مطلب باعث کنجکاوی و 
تنفر و نقل زبان زنیای نجیب نما و خاله خانم باجی ها شده بود 
کهبا ان.و نات حاقية میرفتته ۵ و لعت: مر اون 
طر فدار هائی که علویه پیدا کرد فضه باجی و ننه حبیب بودند . فصّه 
باجی جواب داده بود : « ببخود گناه زوار حضرت رضارو نباد شوس . 
کسی رو که تو قبرکس دیگه نمیذارن . » و ننه حبیب افزوده بود : 
«دیگ بدیگ میگه روت سییا : سبایه میگه صل علا ! خوب ! خوب 
سر عمر » دس به دنب هر کی بزنی صدا میده . من از خانوما و 
کر بلایی‌های خدایی و نمازی که جانماز آب میکشن و برا مردم از 
تو لنگشون حرف در میبارن ۰ تا خود شونو نجیب قلم بدن ؛ زیاد 


علویه خانم ۳۷ 


دیدم . خوداتون آب نمی بینن ؛ و گر نه شنو گر قابلی هسن .»- 
بهمین جپت علویه جای آنپا را با صغرا داطان عوض کرد ؛ و هر 
دو آنپا را آورد بیش خودش ‏ در گاری یوز باشی جا داد . 

در هر مئزلی که قافله لنکک میکرد . علویه بعد از کسب 
اجازه یوز باشی ؛ به آقا موجول اشاره میکرد ۰ فوراً هر پنج نفر 
بلند ميشدند ۰ دم امامزاده یا سقا خانه و يا کاروانسرا محل مناسبی 
پیدا میکردند ۰ و پرده ای که با خودشان داشتند باز میکردند . 
آقا موچول مأمور توضیحات مجالس روی پرده بود ؛ و هر جا گیر 
میکرد علویه باو نپیب میزد و اشتباهاتش را درست میکرد » عصمت 
سادات برای سیاهی لشگر و دو بجه فان کبک حهوده فهتضو‌ها 
برای مجلس وم کر بودند . بچه ها مثل دو طفلان مسلم 
گردنشان را کج میگرفتند , و علویه وقت بزنگاه آنپا را نیشگان 
می‌گرفت و از صدای ناله و زاری آنپا تماشاجیان بگر یه میافتاد ند . 

همه اسرار این خانواده روی برده‌ای که نمایش میدادند نقتش 
شام وی هن نمی که ایم پیفه شورفو ند کر ناه باق 
اههتی و اقا رشان شنه هچ را کر توا ار انا شرفت 
خی رای توش یو و ات تا 
زوار حل وهضم میشدند . 

پرده از مجلس عید غدیر خم شروع میشد . عید قربان و 
نزول گوسفند از آسمان ۰ صحرای کربلا. جنگ علی اکبر ۰ 
جنگ ابوالفضل » حمله نبر القمه . بازار شام , تخت یزید » ظهور 
مختار , خولی ۰ سکک چپار چشم ۰ پل صراط » حپنم ۰ بپشت ‏ 
غرفه مسلمین و غیرء . . . همه این مجالس تأثیر مخصوصی در 


۳۸ علو به خانم 


تماشاجیان میکرد ۰ زیرا يك تکه از افکار و هستی خودشان را روی 
برده می‌دیدند » يك نوع احساس همدردی و یخانگی فکری همه ۳ 
را بوم مر بوط میساخت . 

روی این پرده سر تا سر عقاید . ایده آل و محرلك مردم نقش 
شده بود » و بتدر یج که باز میشد پمنر له تا بود که نه تمها عقاید 
ماورای طبیعی خود را میدیدند که مطابق محیط و احتیاجات‌خودشان 
دنت فرقه هکت یل که یور انعکاس یگ فا بود که تمام 
وجود معنوی آنها رویش نعش بسته بود . 

ججهجه 

صبح هوا صاف بود ۰ آفتاب روی برفهای پوك و خشك مثل 
خرده شیشه میدرخشید ۰ مسافرها تك و توكك به جنب و جوش افتاده 
بودند . مشدی رجب علی و یوز باشی کنار گاری خودشان ایستاده 
بتر کی و فارسی دستور میدادند ؛ علویه با صورت باد کرده بیخوابی 
کشیده وارد اطاق شد » يك تیبا به آقا موحول زد و گفت : 

«-مرتیکه خرس گنده ! خجالت نمیکشی تا این وخت روز 
خوابیدی ؟ پاشو پرده رو وردار بیار بیرون » زودباش ! حالا را ميفتیم 
ها ! آهای عصمت ! بچه هات رو ور دار بیا . آ نقدر وقت نداریم . 
فضه باجی . نله حبیب , پنجه باشی » شمام بی زحمت بیائین ! هر کس 
هم سر راهتون دیدین باخودتون بیارین. > 

علویه شلان شلان از بله‌ها بان رفت ؛ نزديك طاق نما دستمال 
کثیف خود را پین کرد آقا موچول هم ؛ خواب آلود ؛ پرده را آورد 
کنار دیوار گذاشت و با صدای دو رکه شروع کرد 


هن تور یه صلوات بلند بفر سه 6 رحتحواب پیماری نو 


علویه خانم ۳۹ 

ون نف ۱ 

«- الاهم صل علا محمد و ال محمد ! 

«-هر کی یه صلوات بلند پفرسه » سرا زیری قبر علی به 
فریادش برسه » حرومزاده ها صلوات نمیفرسن ! 

« الا هم صل علا محمد و آل محمد ! 

«-حق تیغ اسلام رو بررا بکنه . حق نون گدایی کف دستت 
نداره - لال از دنیا نری یه صلوات بلند تر ! 

+ الا هم صل علا محمد و آل محمد ! 

مردم از اطراف دور مجلس جمع میشدند آقا موجول صدایش 
را باند تر کرد : 

«- هر کی این مجلس رو نشکنه علی دلشو نشکنه . آخر ما 
هم مستحقیم ۰ این دکون ماس ۰ میباس نونمون از قبل شما 
برسه . 6 

همینطور که حرف میزد لای پرده را کمی باز کرد . روی 
پرده محمد بر فراز مثبر ایستاده علی را سر دست گرفته بود و 
جمعیت انبوهی دورش جمع شده بودند . 

بعد گفت : « -بسم الاهه رحمان رحیم ۰ حمد و صمد و 
واجب التعظیم . هر کی ووضو نداره رد بشه . باجی پاشو ‏ 
اينکه می‌بینی ۰ اینکه سیاحت میکنی ۰ اینجا مجلس عید غدیر 
خمه . میدونی عید غدیر خم یعنی چه ؛ بر مسلمین و مسلمات 
لازمه که ...> 

در اینوقت زن سبیل داری که سی و پنج يا چبل ساله بود 
مثل مادر وهب ؛ جادر نماز پشت گلی بسرش و دستش را به 


6 علویه خانم 


توافت قفا ار الا متاوزور آخفن قرواد 

« - آهای علویه . قباحت داره خجالت نمی کشی .۰ 
خجالتو خوردی آبرو رو قی کردی ؟ دیشب تو گاری مراد علی 
حه کار داشتی ۰ همین الان میباس روبرو کنم ۰ - کلبه سحر هم 
باق له گدای ستی کوفقه میوفه وی زآفتا: سیک .. 
حودت هفت و کووزن: کلفتت بست نیس ۰ هرد مم میحوایی از 
چنگم در بییاری ؟ مسلمونی از دس رفته ۰ دین از دس رفته؛ 
آهای مردوم شاهد باشن » ببینن این زنیکه بی جشم و رو جچی 
بروز من آورده . تو میخوایی بری زیارت ؟ حضرت کمرتو بز نه...» 

مردم از بای معر که متفرق شدند . آقا موجول هولکی 
برده را دوباره لوله کرد . از همه اطاقپا زوار دور علویه جمع 
شدند حتی عباسقلی که حوان ناقص الخلقه کر و لال بود » 
کل بزرگی و پاهای افلیج داشت , از هیجان مسافرین کنجکاو 
شنم با یم ابوان وش را هیان: بیرف و کل کقانیتم: نود وضدای 
وحشتنا کی که نه شاهت بصدای ادشت اد داشت و نه بصدای 
حانوران از حنجرءٌ خود بیرون می ورد . مثل اینکه میخواست 
جیزی بگوید و خودش را داخل سایرین بکند . - او را به 
مشید میبردند که حضرت رضا شفا بدهد . درین بین یوزباشی 
کج کج بطرف حمعیت رفت . 

علویه چشمپایش گرد شده بود ۰ فریاد میزد : « زنیکه 
حاجو لباز آباردی ۱ .حه جر م ؟ کو لی فرشمال بازی در آوردی؟ 
۳3 مردت رو از حنگت در آورده ! سر عم ! اون که باون 


علو به خانم ۰ 
گاله ارزونی ! این همون بر زن سبیل داریه که حضرت 
صاحب زمون رو میکشه . - میدونی حبیه » من ار تو حورده 
برده ندارم . کونت رو با شاخ گاب جنگ انداختی , جلو دهنتو 
بگیر و گرنه هر کی بمن بهتون نا حق بزنه , خشنکشو در مییارم . 
انا اون کی کون ادها سک اش میز نم ؛ 
همچی میکنم که دستش شق بمونه - پنجه باشی شاهده . دیشب من 
از تو اطاق حم نحوردم . 

فطه باحی میانحیگری کرده گفث : «- علویه خانوم ! 
صلوات‌بفرستن صان سلطان! خوب نیس اینجور داد وفریاد میکنی.» 
صاحب سلطان نگاه بر کینه‌ای به فصّه باحی انداحت: 

ده کلمه از مادر عروس گوش کنین . لنگه کفش کپنیه 
علویه هم بدا در اومد . پدر سوختیه سییا سک ! این دده برزنگی 
رو به بیین که تا جوون بوده کنج مدبخ , تو ذغالدونی اعیون ‏ 
کس داده , حالا جاکش شده حمایت از علویه میکنه ! هر کی 
میگه نون و پبیر » تو دیگه برو سر تو بدا کنج خلا پمور ! 
( بحالت تمسخر آمیز رویش را بمردم کرد ) : همه رو مار میزنه . 
مارو حرحسو نه ! 

ای وه وق اقا اوه ار ات کاس 
تواژه:: اناری نوخ آترحان رتیه از که خرف ده هو انس فریه؟ 
تو خلام که بیفته دساش فن. تهار شهج اش له رو با نیزیه هیوده 
ذرعی نمیثه زیر دماعش گرف ! همه مردوم ماه تابون نمیشن که . 


خودت آ بینتو گم کردی. مرگ برات عروسییه! بحواب هیچ مسلمو نی 


۶۲ علویه خانم 
نیایی ۰ ریختش از دنیا بر گشته هنوزم دس وردار نیس » کودوم 
قرمساقه که بغل تو بخوابه ؟. 

ولی صاحب سلطان بی‌آنکه وقعی بکفتهٌ فضه باحی بگذارد 
به علویه میگفت : « خوب » خوب واسیه من بیخود خط و نشون 
نکش کسی از تو واهمه نداره , اونیکه از خدای حون داده نترسه 
از بندیه کو نداده نمیترسه . بنجه باشی شاهدته؟ بروباه گفتن: شاهدت 
کییه گف دمبم . این دیگه چیزی نیس که بشه حاشا کرد , عالم 
و آدم میدونن .. خودم بچشم خودم دیدم . من دندونم درد میگرد ‏ 
رفتم اطاق زنخان یه پك وافور کشیدم . وخت بر گشتن رفتم سری 
بگاری مراد علی بز نم دیدم عباسقلی جلو در گاری نشسته بود با 
ارسی‌های حیر تو بازی میکرد . بمن اشاره کرد کسی نیس ۰ اما 
من دیدمت . حون با مراد علی مییونمون شیکر بود نخواسم 
پلندش بکنم . بعد اومدم در اطاقت اونجام نبودی . آقا موچول 
بیدار بود - آقا موجول بو گو به بینم دیشب علویه تو اطاق شما 
بود ؟ 

آقا موجول تا لالههای گوشش سرخ شد , ساکت ماند ؛ 
علویه رویش را کرد به آقاموجول : 

( س سح لالبازی در آوردی .مه آرد توی دهنته ؟ 

آقا موچول : همن نمیدونم» من ندیدم .. خوابیده بودم .» 

علویه کوس بست بطرف آقا موجول : « - چشمپات آلبالو 
گیلاس میچید ؟ نمکم کورت کنه ! خوشم باشه . حالا امامز اده‌ای که 
حودمون درس کردیم داره کمر مون میزنه . پسریه جرت قور 
علقه مضغه » یادت هس ترو من از کجا جم و جور کردم ؟ خواسم 


علو به خانم ۰۲ 


آدمت بکنم ! اما خالك تو سرت ! اصلن جوهر نداشتی . دیشب 
کودوم گور رفته بودی ؟ من حبرشو دارم . پدری ازت در بییارم 
که ابوالا نب این دس مزدم بود ؟ بنجه باقن مه کت که 
دیش رفته بودی بیرون » دم صبح اومدی » - کرم از خود درخته ؛ 
پس خودت خارشتك داشتی - | گر میل کون‌دادن نداری‌جرا گرد 
بیغوله میگردی ؟ نکنه که رفته بودی بغل صاب سلطان ! حتمن 
با اوئم روهم ریختی ۰ همیشه میدیدم . جلو پرده صاب سلطان 
میخواس با چشماش تو رو بخوره ! آقا شاشش کف کرده . هان ؟ 
فرمیدم کاسه زیر نیم کاسس - ذلیل شده ؟ تو رفتی واسه من انگش تو 
شیر زدی » کسیکه بما نریده بود غلاغ کون دریده بود ! 

قراولی که بکلاهش منگولةٌ سرخ بود و خودش را مأمور 
انتظام میدا نست برای نمایش مداخله کرد و به علویه گفت : 

«- باجی چه خبره ؟ داد و پیداد راه انداختی ! مگه سقت رو 
با بوق حموم ورداشتن ؟ 

علویه : « - برو برو ! در کونت را حف کن ! مرتیکه الدنگک 
پف یوز یه تیکه اخ و تف بکلاهش چسبونده مردوم رو می‌چاپه ! 
گمون میکنه من ازش میترسم ؛ چس رفته گوز اومده , حا کم دهن 
ده امامت وه توهم مزاحت شیر حشتی باشه که بشتی این دلیل 
مرده رو میکنی ؟ 

صاحب سلطان : «بییا . اینمء بقولی خودت » دامادت یاپسرت؟ 
دیگه چی میگی؟ خوبه که همه میدونن بغل یوز باشی میخوابی. علویه 
به آقا موچول : «- آهای ! سید جد کمر زده تو مرو ندیدی ؟ 


رفتی با این زنیکه هزار کیره روهم ریختی " بمن نارو و بهتون 
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می‌زنی , اسناد دروغ بمن میبندی ؟ اگر زبونی گفتم که عصمت 
سادات را بتو میدم واسیه سرت گشاده » توهم باورت شد! برو سنگك 
بنداز بغلت واز بشه , تو حالا هنوز میباس بری رو پشت بون بازار 
قاب تاره ام ا که مردی یه تار موش‌رو نمیدم هزار تا مثه تو رو 
بگیرم ! یا اینکه گمون میکنی اج و داغ چشمای بادومیت هستم - 
از وقتی که به پنجه‌باشی مهر بونی میکنم حسودیش‌ميشه. -خال بسرت! 
تواصلن مرد نیستی -- کور بودی که من اونجا کنار اطاق خوابیده 
ی منو ندیدی ؟ 

( - نه. 

1 -نه و ی کی میگه که مرده پم دور 6 تست سیی وه 
دلیل شده زرده بکون نکشمده. حالا رو بمن براق هیشی ٩‏ از ۴ بر ات 
بیزم که روش یه وحب روعن باشه » میدونم به یوز باشی جی بگم 
بنجه باشی ! شما شاهدی . تموم شب بنجه باشی بیدار بود . 
۳ عصهت سار ات‌رو وصله میر د. 

بنجه‌باشی: «-به‌دودس بر یده ابو الفصل» من تانزديك‌صبح‌بیدار 
بودم ۰ نعلینای عصمت ساداتو وصله پینه میکردم ۰ علویه خانم 
تو اطاق ما خوابیده بود ! حشماش مثه روغن سفید بشه ا گه بخواد 
دروع بگه. 

علویه از شهادت پنجه باشی جانی گرفته . ثیرك شد و تو دل 
صاحب سلطان واسه رنگگ رفت : « زنیکه بتیارء حاله سیلابی ! بمن 
بپتون ناحق میز‌نی ٩‏ گناه زوار امام رضا رو میشوری ؟ حپوده هرحه 
نو توبره خودشه بحیالش تو توبره همه هس , خودت دلت میشنگه 
فاسق جفت‌وتاق می گیری» هرقلتشنی‌رو روخورت میکشی. اونوقت 


علویه خانم ۱ 3 
مییایی آقا موجولم گول میزنی؟ پنجا فوح سیلاخوری هم ابنه تورو 
نمیخوابونه , نص شب تو اطاق ما جه کار داشتی ؟ نگو که بود بود 
2 . بحیالت همه مثه تو هسن ؟ من سون بکونش میکنم ؛ 
حاك دهنشو حر میدم که بمن افترای ناحق بزنه . - تا حالا کسی 
نتونسه بمن بگه بالای چشمت ابروس ۰ تو خودت به ننه گلابتون 
گفته بودی : « نه صیغه میشم نه عقدی ۰ حده میشم به نقدی » . 
فاسق هرحار واداری میشی ۰ دروعی میگی صیغه‌اش هستم . او نوخت 
من سید وامو نده, که دیشب از زور پا درد نمیتو نسم ازجام حم بحورم 
تو گاری مراد علی بودم ؛ حوالت رو میدم بحضرت رضا ‏ 
همی:طور که تو منو میلرزونی حضرت عباس تنتو بلرزونه . 

صاحب ساطان : «ه - خوب ؛ خوب کمتر جانماز آب بکش . 
زنیکه بی‌چشم و رو هنوز رو قورت و نیمش باقیس ! بخیالش خبر 
ندارم » حالانذار بگم. خوبه که همه‌میدو نن با این‌ز نیکه‌عصمت‌سادات 
طبق میزنی , آقا موچولم بچه خوشگلنه . اینارو اسباب دست کردی 
تا مرداروبپوای او نا روخودت بکشی؛ و گر نه دلگ ویزت را الا غ به‌بینه 
رم میکنه » ( اشاره کرد بزینت و طلعت ) این دو تا بچه‌ها تخم مول 
هسن, بغل هرجارو اداری میخوابی. او نوخت میحوایی» شوورمروازدسم 
در بباری . ننه گلابتون کجاس ؟ آهای ! ننه گلابتون ! من پبو جی 
گفته بودم؟ میخوام روبر و کنم . 

لنگه کعش خودش را در آورد. ولی دو نفر از تماشا جیان جلو 
دستش را گرفتند . نله گلابتون در ایوان کاروانسر| برای نله حبیب 
قسم میخورد و هفت قدم رو بحضرت عبای میرفت که انگشتر 
عقیق او را ندزدیده ۰ ولی در همین موفقع یوز باشی که ر گهای 
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از شدت خشم بلند شده بود سه ۳ درهم وه 
بود و برق ناحوشی در ته حشمش دیده میشد ۰ مردم تماشاجی 
را شکافت و با صورت ترسنا کی مثل برح زهر مار وارد میدان 
شد . ورود او بقدری نا غافل بود که همه ساکت شدند در 
حالیکه زبان یوزباشی تبق میزد و آب دهنش میپرید » رویش را 
به علویه کرد : 

« - دیشب اومدم کجا بودی‌ها ۰ حرا تو اطاق ننودی ؟ 

«-برمین قبلیه حاجات . رفته بودم بیرون دس به آب 
بر سو دم ۰ رفته بودم زهر آب بر یرم . 

«-زبون بازی رو بذار کنار . صغرا سلطان و سلمان بك 
هم شاهدن که دیشب توء تو گاری کرم علی بودی. 

«- از دهن سك دریا تجس نمیشه ! صغرا سلطان ده 
در کونشو بذاره ۰ من اونو خوب میشناسم . تو کوچه قجرها 
خیر. خونه واز کرده بود ۰ حالا که کاسیش کساد شده میره 
زیارت گناهاش رو پاك بکنه . خودت میدونی , از بسکی برامن 
خبر چینی کرد جاشو عوض کردن ؟ اون میخواد خون منو 
تو شیشه بکنه ۰ بخون من تشنس . سلمون بك ترك خر هم دیشب 
داش نقفس از کون هی وتان : توبیه عش کرده بود » زمینو گاز 
گرفته بود . اگه من بدادش نرسیده بودم راه کر باس محله‌رو گز 
کرده بود . بیا ثواب کن کون بچه یتیم بذار ! حالا پاش رو 
خوردم آخه من با این با دردم حطور میتونسم از جا جم بخورم ؟ 
به یه وزارییاتی خورم رو تا کنار 1" کشوندم . همه اینا می‌بینن 
من سید زمن مونده سنار سه شایی از برده داری در مییارم داره 


جشماشون میتر که ۰ خوب ! من با چاهار سر نونخور ابابیل که 
نیسم باد بخورم کف برینم ؟ همش پشت سر من دو بهمزنی میکنن » 
از فصه باجی , مشدی معصوم » از نئه حبیب بیرسین ااگه تو تموم 
راه ما یه کلمه از اونا حرف زده باشیم . 

یوزباشی : « - حودم دو مر تبه آمدم نبودی ؟ حود کرم علی 
میگفت تو رفته بودی تو گاریش : تو تاریکی » تورو جای صاب 
سلطان گر فته . 

علویه با رنگک پریده :« - خدا بسر شاهده . بهه‌ون صدیقه 
طاهره | گه من با کرم علی ساخت و پاخت داشته باشم . - دیشب 
رد تیف کیت مرا کزان ان 
فال ‏ له لیاوا اه پوو ماه هت رو 
حوب هرجی باشه دل آدم از سنگک که نیس ۰ با حودم گفتم آدم 
میباس فکر اون دنیاشم بکنه : سرازیری قبر؛ روز پنجاه هزار سال » 
خوب همیه زو ارشامشون‌رو خورده بودن» سروسامونی داشتن. اما این 
عاجزی علیل زبون بسه روانداخته بودن گوشیه گاری ۰ تو سرما 
( اشاره بعماسقلی کرد ( قت در بفکرش شسود . ۳-3 میدو نه ؟ شاید 
هم پیش خدا از همیه بندهاش عزیزتر باشه . وانگپی زوار میباس 
بهم رسید گی بکذن ۰ خوب دس بدس سپرده ‏ همینطور که زن نایب 
پارسال بمن رسید گی میکرد . گفتم فسمتش بوده ؛ دو تا چایی داغ 
ريختم دادم به عباسقلی » بعد رفتم ته موندیه غذاهامون‌رو هم آوردم 
دادم بپش . حالا اینهمه حرف واسم وت ! صبح هم به مشدی 
رجب علی گفتم کو لش کرد آوردش تو ایوون » یه پیاله چایی تازه دم 
هم صبحی برش دادم ۰ - اومدم وان کنم کیاب شدم اینهم عباسقلی 
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حیی و حاضر , همچی نیس عباسقلی ؟ 

بطرف عباسقلی اشاره کرد همه نگاه‌ها بطرف‌ایوان بر گشت. 
ولی عباستلی که از ابتدای مجادله خودش را می‌لرزانید و صداهای 
نامفیوم از گلویش بیرون میآمد . حرکت مخصوصی با لبپا و 
ابرویش کرد و زوزه کشید , بطوریکه نفی یا اثبات مطالب علویه را 
تم که 

یوز باشی دستپایش را بکمرش زده ۰ رنگ شاه توت شده 
هک واه ارات رای ان را که با ین 
تخوردیم ها! تقصیر من بود که حواسم تواب بکنم تورو با اون ریحت 
گر گریفته‌ات باخودم آوردم . 

اشك تو چشمپای علویه حمع شد و با صدای خراشیده‌ای 
گفت: «- امروز اینجا , فردا بازار قیومت ! درو غ که نمیتونم بگم. 
فردا تو دو وجب زمین میخوابم . بپمون جد مطیرم ۰ زینت و طلعت 
جفتشون رو بروم پر پر بزنن » سییاشو نو سرم بکنم اگه من با کرم 
علی راه داشته باشم . 

صاحب سلطان : « - اشکش دم مشکشه ! دروغکی آبفوره 
کنر و این حیزی نیس که پشه حاشا کرد . عالم و آدم 
میدونن ۰ خودم دیشب ارسی‌های جیر علویه رو دس عباسقلی دیدم . 
دروغگو اصلن کم حافظه ميشه , پس چرا حرفت رو پس گرفتی ؟ 
تا حالامیگفتی که از جات جم نخورده بودی » پس یه سوسه‌ای 
تو کارت هس . آقا موجول مقر اومد . 

علویه : « - آبکش بکفگیر میگه هفتاد سولاخ داری ! زنیکه 
لوند پتیاره پاردم سابیده ! نذار دهنم واز بشه , همینجا هتك و 
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هوتنکت رو جر میدم. حالا واسیه من نجیب شده ! غلاغه کونش باره 
بود داد میزد من جراحم ! مراد علی کجاس ؟ جرا رفته قایم شده ؟ 
میخوام همین الان روبرو کنم . تو خودت دیشب با آقا موجول کجا 
بودی ؟ - آقا موجولم الان حقش رو کف دسش میذارم . آهای 
پنجه باشی! پرده رو از آقا موجول‌بگیر .- حالاواسیه من دم در آورده! 
صاب سلطان بال ببالش داده ‏ پیشترا رویرو من حيك نمیدء : 
پز نه - ای کور باطن ۰ هرچی‌ازمال من زیرورو کردی از گوشت سگک 
حرومترت باشه ! اروای اون بابای جا کشت , بخیالت میرسه من 
عاشق حشمپای بادومیت هستم ؟ یه اردیگت رو بقبله بپت مین نم . 
بری اونجا که عرب نی بندازه . حالا صاب مودی من شدی ؟ زودباش 
برده رو بده بنجه باشی . 

آقا موحول با رنگک بریده هولکی درده را به بنچه باشی داد 
و خودش را کنار کشید . ولی مراد علی در ایوان روبرو جنباتمه 
زده بود وعین خیالش نبود ودلا سرش را میتراشید علویه رویشرا 
کرد به آقا موجول : 

«<- هرری . گورت رو گم کن پرو ! ده کرت روم ها 
روش حالك ریحت ! برو گم شو » دیگه رویت را نمیخوام به بینم » یه 
دیزییه از کار در اومده هم پشت سرت زمین میزنم » جنده خ<ایه‌دار ! 
تو لایق اینی که بری بغل صاب سلطان بخوابی ۰ - که پنجه باشی 
بقبر پدرت ! کاشکی یه مو از تن او بتن تو بود . » 

اخ و تف غلیظی روی برفپا انداخت , مثل اینکه میخواست 
سرتاسر زند گی خودش را تو این اخ و تف غرق بکند . صاحب - 
سلطان برای اينکه موضوع از بین نرود گفت : «-من شیله پیله تو 
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کارم نیس ؛ راس حسینی هسم ؛ مشدی کرم علی بقانون خدایی و 
شرعی منو صیفه کرده که تا مشد همراش باشم » تر و خشکش 
بکنم » این رو همد میدونن , هیشوقت هم خییال ندارم که مرد 
کسیرو از دسش در بییارم . اما تو معلوم نیس چه بامپولهایی 
میززنی و کلاه قرمساقی سر مردت میگذاری . 

علویه : « - خوشم باشه ! بمرده که رو میدن به کفنش میرینه . 
داخل آدم ! تا جون از کونت در ره ؛ زنیکه هزار کیره ؛ میخواسم 
بدو نم فوصول وفایتم کییه . تو رو سنهنه ؟ کاس‌من‌خواسه باشم برم 
مشد او نجا دحتر یتیمم رو شوور بدم . 

یوزباشی حرف علویهرا برید : « -کبی‌اوقلی ! ددوین گورین 
سیکیم ؛ ی سر رتور کم مها رو که 
نیس سنکگ پای گزوین بگردش نمیرسه .پدری ازت در بیارم 
که حظ بکنی . میری بغل مردم میحواپی او نوخت دو ذرع هم ربون 
داری ؟ من میرم تو رو همین جا میگذارم . 

علویه : « - بیمون قبلیه حاجات ! اگه من بتو نمك به حرومی 
کرده باشم . همیه این حرفا رو صاب سلطان از تو تن در آورده 
او نه که موشك میدوونه ! همیه اين آتيشك گرفته ها با هم ساختن 
واسیه اینکه من سید زمن مونده رو از جشمت بندازن. با چپار سر 
نونخور چه خاکی بسرم بریزم چه بکنم ؟ 

یور باشی تهدید آمیز: 9 جمچاره مر گی‌بکون خفخون بگی 
لال شو . 

علویه : « الاهی آئیش بریشه عمرتون ی یس حالا 
معلوم میشه تو نمیخواسی من سید زمین مونده رو برا ثواب بییاری 
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زییارت . میخواسی آب کمرت رو تو دل زوار امامرضا خالی کنی ! 

یوزباشی رو کرد به مشدی مه‌صوم : ۶ - چون من در زند گیم 
زیاد عرق خورده بودم‌ها , میخواسم محض ثواب‌یه‌زن سید بی بضاعت 
بگیرم , بچه سید پیدا بکنم تا گناهام آمرزیده بشه . 

علویه‌تو حررفش دوید وخودش‌را داخل کرد : « قر بون‌دهنت! 
هرش مییومدی راسیه ما سر تخت بربریا . ازمن مییرسیدی که زن 
سیده رو پیدا کردی یا نه ؛ یه شب از دهنت در رفت و گفتی : خودت 
که هستی من گفتم : دهنت‌بو شاش ارمنی میده , عقلت سرجاش نیس 
برو فردا پییا . 

«-من رو گیرم شد » یه شب با تو خوابیدم . دیگه ول کن 
معامله نبودی . من از تو زن خواسه بودم نه عفریت . 

(رویش را کرد بمشدی معصوم) - شبها خرخر میکنه , رنگش 
مییره » دندوناش کلید ميشه , آب از دهنش راه مییفته ؛ موهای 
زبرش میحوره بصورتم , خوابای بد می بینم . ( با قیافه جدی بر 
گفت بطرف علویه ) - بعد گفتم دخترت رو برای من صیغه بکن ۰ 
گفتی : آقا موحول دامادمه . 

علویه : « - خدا پدرت رو بییامرزه . گفتم : مرد مثه سیل 
میمونه زن میباس او نو ظفت ورفتش بکنه من حودم هسم ؛ جورابت 
رو وصله میر نم . 

«- اما جورات خیلی‌های دیگه رم وصله میز نی ! 

«- خدا دلیلت بکنه ! یس معلوم میشه تو همین میخواسی 
آب کمرتو ؛ تو دل من وعصمت خالی بکنی ؛ نه‌اینکه من سید زمین 
مونده رو برا ثوان زیارت ببری . من اگه‌یکی از این بته‌های 
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صحرا رو از زمین میکندم بپش میگفتم که من سیدم » زوار 
امامرضا هسم » می غلتید ؛ مرو با خودش میبرد . (ا گه روی سنگایی 
که زییارت میرن میشسم , می غلتید منم با خودش میبرد . يك 
سقلمه به بپلوی زینت سادات زد ) اگه این بلا حورده‌ها » برق 
زده‌ها , کوفت گرفته‌ها . نبودن » خورم مثه این سنا می‌غلتيدم 
میرفتم زییارت ! اون پدر ات بجون گرفتشونم میحواس آن 
که گر دل من ودخترم خالی بکنه! هر حی ۷ 
مال من دردمنده . 

پنجه باشی آهسته گفت : - خدا رو خوش نمییاد با زوار 
امامرضا اینجور رفتار بکئن . 

یوز باشی به علویه گفت : « بیخود خودت رو بشاغال مر گی 
نزن » برو پیش سفت زنت . هشدرت رو پاره میکنم , اه طرف 
گاری من اومدی نیومدی . رسست رو در مییارم ! تو گاری من 
دیگه جا برای تو ودار و دسه‌ات نیس .من مسافر گرفتم . یالا! 
صلات ظهره حریکت میکنیم هان ! 

«- خدا ذلیلت بکنه که من زن لك بسر رو باسه تا بجیه 
قد ونیمقد سر صحرا گذاشتی ! تره گرفتم قاتق نونم بشه , قاتل 
جونم شد ! روزی ما در کون خر حواله شده بود ! برا من فرق 
تاه نف ام گدا حه صنار پدی چه صنار ازش بسونی ۰ من 
از شرق دسمم شده یه لقمه نون خودمو در مییارم . اما خدا جا 


حق 7 هم [ حدایی یه ابوالفطل‌لىاسی داریم نت 
از هر دسی بدی از همون دس پس‌میگیری . احرت با حضرت باشه . 


اون دنیا که درو غ تمه . الاهی مرد دونت همشه سواره باشه 
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خودت پیاده . من قلتشن آقا . آقا بالا سر لازم نداشتم ۰ اون 
صاب سلطان جنده سوز موی رو هم حواله‌اش رو میدق به همین 
امام غریب . . . رفتی ؟ خبرت رو بییارن ! جبره‌ام رو به یح بویس 
بذار جلو افتان ! . » 

یوز باشی از میان کاروانسرا فریاد زد : « گارییا راه 
میفته ۰» بعد رفت مثل گل سر سید ؛ پالای نشیمن یف کرد 
نشست . فحش‌های مخلوط روسی وتر کی از کنار لوچه‌اش بیرون 

نله حبیب آمد و وت وه ۱ تسه هه مت هن که 
رو ناه کنی ؛ یه بدیختی داره , خانوم از دیش تا حالا انگشتر 
عقیقم که شما دیده بودین گم شده . قابلی نداشت ‏ اما یاد گاری مادر 
بزر گم بود . شما او نو ندیدین ٩‏ » 

علویه با سر اشار منفی کرد , نله حبیب بطرف گاری دوید 
قنوت محکم تر از معمول در هوا حرخید وروی گرده اسبپائی 
8 9 شدت درد و سرما پوست تاشان میبرید فرود ۳۳ 
مثل اینکه یوز باشی میخواست دق دلی خودش را سر آنها خالی 
بکنقات استها ار روان تقی و بیچار گی همدیگر را گاز میگرفتند و 
بهم لگد میزدند . 

گاری‌ها با تکان ولغزش برفهای گل آلود را شکافتند وخارج 
شدند . 

علویه مشت خودش را بر کرد وروی تيرة بشت زینت 
سادات کوبید و گفت : «امان از دس شما وربریده‌ها . که مثه 


۰ عم ۰ 
هند جیگر خور میمونن » از بسکی جوش وجلا زدم صورتم شده 
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قد مپر نماز , الاهی بزمین گرم بخورین . اون بابای قرمساقتونم 
که زرتش قمسور شد ۰ اونم میخواس آب کمرشو تو دل منو عصمت 
خالی بکنه ! » 
ده 

از اين واقعه بیش از یکماه گذشت . یوز باشی روز قبل از 
حر کتش بطرف تهران برای آخرین بار رفت که ضریح امام رضا 
را زیارت بکند , همینکه وارد صحن شد ۰ دید گوشةٌ حیاط ؛ 
جلو آفتان برده‌ای پاز کرده| ند وحمعیت زیادی دور آن هحوم 
ورد ات اه وهی فا بو هراک سای ی 
را شناخت که از روی ناشیگری پرده را تند تند میچرخانید و 
پلند میگفت : 

«- بپشت شدداد رو تماشاکن , شدداد همون حرام زاده‌ای 
است که ادعای خدایی کرد وبه غض الاهی گرفتار شد . 

«- این‌تصویر زنیس که زنای محصنه کرده وتو دهن اژدها 
اقتاده 

«- ای باجی » ای بی‌بی ۰ ای ننه » بل صراط رو تماشا کن 
که از مو نازكتر و از شمشیر تیزتره . 

اینکه بینی سوار حیوانی کرده در روز عید قربانی 

«- مك طاطائیل رو در لطف خلقت تماشا کن ؛ نصب تنش 
از آتیشه ونصب تنش از برفه وتو جهنم میگرده .. 

علویه با سر اشاره‌ای باو کرد» مفپومش‌این بود که مختصرش 
کن ‏ پنجه باشی شروع بگدائی کرد : « لال از دنیا نری یه صلوات 
بلند پفرس . 


علویه خانم 0۵ 

بعد رو پتماشاجیان کرده گفت : دو کف دست رو جلو صورئت 
بگیر تا من به دعا بکنم - بو گو باسم تو . به نذر تو » پدوستی نو » 
ا علي :یا علی + یا علی | 

«بکش بصورتت تا اگه بلا بدومنت باشه بریزه . 

«حالا یکی ازین کنج مجلس یه چراغ تو دس ما بگذاره . 
دسی که ما رو نا امید نکنه , دس علی نا امیدش نکنه . 

اگه دس علی دس خدا نیس جرا دس دیگه مشگل کشا نیس؟ 

نبیار برده حی روبند از تو میدون . از جوونیت خیر به بینی » 
هیچوقت محتاج خلق خدا نشی . » 

از اطراف‌پول سیاه ریختند . پنجه باشی برای تشویق میگفت: 
«برو نون گدایی علی وتا داز , حق سرماییه کاسی بدومنت 
بگذاره ! صاحب چراغ برو امشب جمال علی رو در خواب زیارت 
بکنی ! » 

نگاهی در سفره انداخت‌و گفت : « کرم سیصد نفر شد سه 
قرون ؟ چاهار نفر میخوام از این چپار گوشیه مجلس دامن از علی 
بکیرن , چاهار فرون فر بون جشم پر نور علی بکنن ! 

ددسی که یه قرون علم کرد ؛ نیمیه امش علی رو زیارت کنه 
وس‌ماییه کاسی ووسعت رو از دس علی بگیره . 

مردم متفرق شدند . یوز باشی معر که را شکافت جلو رفت . 

علو به به بنجه باشی گفت : « - همه‌اش نه هزار وسه شایی ؟ 
خر وبر کت از مردم رفته ‏ عقیده مردوم سس شده . بارسال معقول 


#۹ 


بونزده زار » شونزده زار مك در اومد داشتیم » با حاهار سر تو تحور 


چه خا کی بسرم بکنم ؟ » 
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یوز باشی جلو آمد گفت : « اقر بخیر ! میدونی ؟ آه تومنو 
گرفت . دوتا از اسام نفله شدن ! 

علو به بر گشت نا زهر و بصورت او انداخت . بعد 
خنده ساختگی کرد : « یوز باشی ! حال و احوالت حطوره ؟ چه 
عجب ! پارسال دوس امسال آشنا ! سبز باشی ! دماغت جاقه ؟ جن 
وخته که مشد هسی ؟ 

یوز باشی : « یه هفته میشه . شما کی اومدین ؟ 

علویه : « ای ! چاهار پیج روز هس ؛ شمارو که دید انگاری 
دنیا رو بمن دادن . دور از حون شما باشه ! من ازون ز نیکه گود 
زنبور کخونه . ازون حنده سر بازی » لجم گرفته بود که روبرو ... 

یوز باشی حرفش را برید : « خوب برو بچه‌ها سالمن ؟ آقا 
موجول کجاس ؟ 

علویه عاروق زد : ذلیل شده‌را و لش کردم . او نم میحو اس آن 
کمرشو تو دل منو عصمت سادات خالی بکنه » بنجه باشی خوب 
مردیس ۰ کاردونه ۰ میدونی » مجری بینه‌دوزیشو سه زار فوروحت ؛ 
حالا پرده گردون شده . پدر عاشقی بسوزه ؛ گلوش پیش عصمت 
سادات گیر کرده اما هنوز فوت وفند کاسه گری رو بله نیس میباس 
من کلمه بکلمه حقنش بکنم . اکه آقا موحول بود بیشتر مشتری 
مییومد . حون خودش بر و روبی داشت . حالا نون آب و گلشو 
میخوره » میدونی رفته بچه بیریش تو حموم شده » لایقش هم همین 
بود من اونو دیگه پسر حودم نمی دو نم . خالك بسرش آدم میبای 
جوهر داشته باشه . 

مگه آقا موحول دامادت نود ؟ 


علویه خانم ۷ 

- حاك تو سرش ! اون عرضه نداش که. تا اون بساد 
مرد بشه دم شتره بزمین میرسه . هنوز مزرة پای عرفه , حوب 
حالا حر کت میکنی؟» 

« فردا حریکت میکنيم؛ توهم مییابی؟ مارو که‌غال نمیگذاری. 

د خودم جورابت رو وصله میز نم . دیگه مثل ایندفعه مارو 
مسبون راه نگذاری 65 

پوزباشی با صورت فاچ خورده‌اش زد زیر خنده بطوریکه 
لثه های کبود دندانهای گراز کرم خورده‌اش همه برون افتاد . 

علویه يك پامبچه محکم توکلهٌ زینت سادات زد : 

«الاهی آکله شتری به بالا و پایینت بریزه که جونم رو بلبم 
رسوندین ۰ از دس شما جونم مرگ شده هاس که من باین روز 
افتادم ! اون بابای جا کشتونم خواس آب کمرشو تو دل من وعصمت 
سادات حالی نکنه 3 


ض 


و لتکار ی 


قضه مرع در 


به, م ۰ فرزاد 


يك موحود وحشتنا کی بود که تمام ادپیات خاج پرستی مثل 
موم تو چنگولش بود - بدتر از همه خودش هم شاعر بود و بطرز 
شعرای آنپا شعر میسرود وتو مجلس ادبا وفضلا خودش را بزور 
میچبانید - جون در ایام حمالت زبان گنحشك حورده بود » از 
این حبت زبان دراختیارش نبود . لدا مثل فاشق نشسته ازهردر 
سخن میراند و در اطراف داوید کیرفیلد و شکسپایر و پیش- 
گوئیپای ولز راجع به چند هزار سال بعد . ومیلتون و بایرون 
اظپار لحیه میکرد ودر ضمن اشعار خودش را به نام این فصحا 
قالب میزد . 

ولی از آنجا که محققن و ادبا و شعرای بیقدر و مقدار 
ما چندین شلیته بیشتر پاره کرده بودند ۰ مثل شتری که به نعلبندش 


۲ و لنگادی 


دا هه اف اه وی مس انس ری وج 
التپابات و هیجانات ناهنجار این موجود ریفوی عاری ازصلاحیت 
احتماعی و تملق و اغراصض بست مادی » و اظپار فضل و سینه 
صاف کنی و صورت حق بجانب ۱ 
تفت که ها تقد ات )ور ی ای ات ری شخواش 
این شعر را نقل قول میآوردند : 

دبرو فکر نان کن که خربزه [۳ است » 

فرمایشات شما جون خشت پر آب است ۱» 

«داين حرفپا نه خانه سه‌طمقه میشود , نه اتومسیل ۰ نه اضافه 
حقوق . نه اهمیت احتماعی و آل‌و آحیل . حافظ وسعدی هر حه 
گفتنی و شنفتنی بود گفته و شنفته و حتی يك‌کلمه حرف حسابی 
برای دیگران باقی نگذاشته‌اند . »ولی این ادیب سر تغ به خرجش 
نمیرفت و فحشپای حاله میدانی به ناف دوحاتم الادبیات میست . 

دست برفصّا روری ازرورها » تقل وسرما برشاعر ما اصابت 
نمود و بستری گردید . از اتفاقات روز گار دیوانی ازحافظ به‌خط 
سعدی و کلیاتی ازسعدی به خط حافظ در کنار بسترخود افتاده دید. 
آن حنگپا را هولکی قاییده و فوراً از لحاظ خود گنرانید . 
از فرط تعجب انخشت سابة خود را مکید . بفرهایغات ادبای 
معاصر میپن اذعان نمود . سپس دست تضرع بدر گاه الهی بلند 
کرد تا خدا حسارتهای بیمورد وبی سابقه و ناعادلانةٌ اورا ببخشد 
و او از این به بعد در سلك فدائیان سعدی وحافظ دراید. اما 
سار تا خورد از این که نس صریح اشعار این دوخاتم‌الادبیات 
مغلوط و درطی حریانات معمولی دنیای دون آلوده به اشکالات و 


فسْیهٌ مر غ‌دوح ۳ 

اشتباهات و اغتشاشات واختلالات طبیعی گردیده است . 
پس اول کاری که اين موجود خطرناك کرد ۰ این بود که 
رفت دم پاشورء خشك حوض‌خانه‌شان . تمام کلکسیون دیوان اشعار 
خود را به آن شست . کنج عزلت اختیار کرد و در فضای خانه 
مشغول تا شد . صد و ینجاه بند کاغذ دو رطلی ۰ و دوست 
شیشهٌ مر کب تبریز و چپار بسته قلم نیریز از بازار حلبی‌سازها 
اپتیاع فرمود و بیدر نگ شروع به کبی و حلاحی دیوان حافط نمود 
(چون سعدی دریای بیکرانی بود و عمر او برای کبیه کردن 
کلیات سعدی کفایت نمینمود ) ۰ دسته دسته کاغذ ها را سیاه 
ورن رش و دولابچهٌ صندوقخانه ضط میکرد . از این 
به بمد هر کس بر میگشت باو میگفت : « فلانی خرت به‌چند 
است ؟ » او بقدری از کشفیات عمیق و عتیق حود راجع به کو ر ؛ 
دور شبکلاه حافظ . و حام حبل کلید زنش , و شیشپای خرفة 
پدرش » و میخچهٌ پای پسر عمویش ۰ و تشتك ولوله هنگك زن 
بابایش و ملکیپای کار با شاخ نباتش سخنرانی میکرد ۰ که 
شخص صلهٌ ارحام کرده ۰ خیلی زود حفت گیوه‌های خودرا در 
آورده زیر بغل استوار و گریز به دشت وصحرا را اختیار مینمود. 
تحقیقانش که تمام شد برای چاپ آن قیام نمود . با تمام 
گردنه گیرها و قاجاقپائیکه اسم خودشانرا کتاب فروش گذاشته 
بودند» از مسلمان و گیر وارمنی ویپودی و موجودات میهنی مشغول 
کنسولتاسیون شد . آنپا ظاهراً اظپار همدردی میکردند ؛ ولی 
هیچکدام حاضر نميشدند برای جاب از کیسةٌ فتوت خود حتی يك 
شاهی مایه بروند . این شد که شاعر ما دلش سرد شد » و قلم 


۹1 و لنگادی 


حود را شکسته صم وبکم به گوشه‌ای نشست . فصلا وادبا به‌تاخت 

کقراو که امش توا ار با عنم ففزد ات ]یهن هدند , 
دستمال دستمال برایش اشك خون ریختند ودرضمن. از کشفیات او 
راجع بحافط دردیدند و مستقلا در مجلات به نام نامی خود 
زینت افزای مطبوعات گردانیدند . و صاحب خانةٌ سه طبقه و 
اتومبیل و اضافه حقوق و اهمیت احتماعی و آل و آجیل شدند. 
ولی متخصص حافط از آن حائیکه دلشکسته شده و روی کبی 
معلوماتش يك وحب خال نشسته بود از كمك همنوعان دنیوی‌مایوس 
وبا يك دنیا افسوس به‌وسیله اطاعت و عبادت دست بدامن خدا 
و قوای ماوراء طبیعی و عوالم اخروی شد - سال ها بدین منوال 
گذشت . 

يك شب نشسته بود از همه جا بیخبر که فرشتهً نکره‌ئی 
ام ون کت : دعوصض هد وعادئت , خدا مرا فرستاده به 
کمکت , تا از تو قدردانی بکنم» برایت جانفشانی بکنم , حالا 
۳ از ما چه میخواستی ۰ تابپت بدهم بی‌کم و کاستی .» 
شاعره سرش را خارانده و گفت : حافظم را چاپ کنید برای دنیا 
خاصیت داره. » فرشته معذرت خواست که : « خدا مطبعه وحروف 
تدارهده شاعیی کت هن ول ی ام شرا سورع 
کمر همت میبندم وجایش را بعهده میگیرم. » 

فرشته گفت : « اجازه ندارم الانه میبرسم و بر میگردم . » 
يك جشم بهم زدن نکشید بر گشت گفت : « کلید خزانه‌داری ما گم 
شده . اما درائر ناله‌های شما بدر گاه خدا بك تخت حواهرنشان 
عظیمی درغرفةٌ ببشت برای تو میا شده ۰ اگر مایلی یکپایه از 


قضیه مر غروح ۹ 
آن تخت را بکنم و دزدکی برایت بیاورم . » اين دفعه شاعره از 
فرشته وقت خواست وبرخاست تابا متعلقَهٌ خود کنسولتاسیون بکند . 
متعلقه تو دلش واسر نك رفت و گفت : « پی رودرواسی ۰ من‌میخواهم 
هر گز سیاه حافظت حاپ نشود تااینکه تو بپشت روبروی سر و 
همسر ؛ ما روی تحت سه بایه بنشینيم ! » فرشته از حوانمردی 
آن متأثر شد و گفت : « بیخود لکد به بخت بد خودتان زدید . » 
هم ن که خواست از در بیرون برود شاعره جلوش را گرفت و 
گفت : «دحالا که همن شد * پس تا مه که رت عمر درازی 
بمن عطا فرماید . » این دفعه فرشته قول کرد و از طرف خدا 
بای عمد نامه عمر او را باراف کرد ورفت . 

( اینهارا اینجا داشته باشیم ). 

از اونجا بشنو که سالها آمد ؛ سالپا رقت ؛ زمن با میکروباتی 
که رویش چسبیده بودند موس موس کنان , لبخند لوس بخورشيد 
میزد ودنبال خورشید خودش‌را میکشانید . ماه هم بادمجان‌زمینر ادور 
قاب میچید . مخلص کلام جنگها شد. زلزله‌ها شد . آفتپا از آسمان 
نازل شد. خردحال ظرور کرد وعده پیشماری را ازراه در کرد . 

يك دسته ازمردم مردند و دسته‌ای مردار شدند و دسته‌ای 
هم بغضب خدا گر فتار شدند . اما همان چند تائی که ماندند مثل 
ریگ تولید مثل میکردند و ابناء بشر از سرنو روی زمین را بر 
میگردند . زبانیا , عقاأید » مداهت و رسوم بی دربی عوض شد . 
عناصر ضد صلح عمومی ۰ سوسیالیست ها ۰ دمکرانهاوجرود ها 
همه قلع و قمع شدند . و صلح عمومی در دنیا برقرار شد. کنار 
کوجه‌ها يك‌دسته میش دراز به‌دراز خوابیده بودند و بچه گر گپا از 


۹۹ ولنگادی 
بستان 7 هلق هلق شیر مینوشیدند . مردم همه از نژاد آرین ,یا 
کله های پریانتین زده » آراسته به کلیهٌ فضایل و خصایل اخلاقی» 
فتل نات دری میحرامیدند . حوانان کین گلابی نارزك نار نجی 
بتفریح مشغول بودند . نه بیمی در میان بود و نه آمیدی » نه آرزوگی 
نه احتیاجی . فقط پدران آنپا هوس کرده بودند بماه و ستاره ها 
مسافرت بکنند اما همینکه بماه رفتند دیدند نه آن است و نه 
آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی , همه اش شن متحرله بود که | گر 
هت ی فا وا را ور اه ها یر 
هم آمدند به چاق سلامتی زمین » ولی هوا پیمای آنها ميان زمین 
و اسان ان کف ار شرف راهان ما رها ووت 
بستاره ها با موحوداتش منجمد شد . از اینجیت مردمان روی زمین 
بکلی از مسافرت میان سیارات چشم پوشیدند و قپر کردند . 

حالا ببينیم چطور آنها احتیاح نداشتند . همه کار مردم حتی 
طپارتشان راهم ماشین انجام میداد . صبح هنوز حشم از خواب 
ناز باز نکرده بودند که ماشینهای خود کار بالای سر هر کسی يك 
دوری من و سلوی گذاشته بود , که عبارت بود از يك بلدرچین 
بریان شده که در شیر بر نج خوابانیده شده بود و يك نان دوالکه هم 
بغلش چسبیده بود . ظهرو شب هم ماشینها وظیفه اداری خود را انجام 
میدادند . بافی روز را مردم بعیش و عشرت میگذرانیدند . مفازه - 
های دنگال انباشته از هر گونه متاع » بی فروشنده و صندوقدار . 
در تحت اختیار مشتریان محترم گذاشته شده بود و جوانان با پول 
ندار یشان اجناس خیلی گرانبا میخریدند و بمعشوقه هایشان تقدیم 
میکردند . مردم بدون پول بزندگی ادامه داده و خیلی راضی 


فص مرغ‌دوح ۷ 


بودند . سر راه و نیمه راه طوطیم‌ای بزر گی از تیا وش مانند 
آدمك خود کار خر مقدم 1 که: « خوش آمد‌ید ها آ هر ذنن ۱ 
قدم شما روی حشم ! » آدمیزاد ها هم در جواب 7 : « سأیه 
سر کار مستدام . » هر وقت دو نفر بهم تنه میزدند میگفتند : « قربان 
محت سر کار ؛ مخلص بند گان عالی ۰ وبا واژه های اویثه سخن 
رانی‌می‌نمودند . نه مخالفی بودونه موافقی . هر کس تامیامد حرف 
بزند هنوز حرف توی دهنش بود که فریاد : « البته, صد البته » 
بلند میشد . گوشهای الکتریکی هر چه مردم میگفتند بسمع قبول 
ميشنیدند و حشممای ات ی مردم را میباگیدند که از حادءٌ صلح 
اوقم خرف مشخ ورام کم اه وس موی با عیوه وا 
نبیمایند . مردم هم این چشمپا و گوشها را میپرستیدند. دراین زمان 
از شما چه ینپان خط و سواد بکلی ور افتاده بود وبیسوادی خیلی مد 
شده بود . زیرا عصارءٌ همه معلومات بشر را همه مفتا مفت در تله ‏ 
ویزیون میدیدند و میشنیدند . از طرف دیگر همه آثار علما و شعرا 
وحکما را توی غر بیل ریحتند و بیختند , فقط حافظ و سعدی ته سر ند 
ماندند . . . و مردم هر روز صبح عوض نماز کلمات قصار این دو 
تابغه را ممشنیدند . 

يك دسته از مردم بقدری فکرشان ترقی کرده بود و روشن- 
فکر شده بودند که احتیاحات مادی آنبا بسیار محدود شده بود و 
چون غذای آنپا منحصر بقرص وینامین فسفر بود که در دهنشان 
جذب میشد و احتیاجی بسایر اعضای بدن نداشتند : از این رو سایر 
اعصای بدن ۳ حذف شده بود و بشکل کله های 3 ای ۳ 
بودند مثل کدو تثبل . و از شدت روشناگی فکر» شبرا مثل کرم شبتاب 


۸ و لنگادی 


میدرخشیدند . روز ها هم با اشعهٌ نامرگی تبادل افکار میکردند . به 
محافظت آنبا بکدسته تاريك فکر گماشته بودند که سر ساعت به 
آنبا ویتامین و ویتا کولا میدادند . از أنجا که این تاريك فکر ها 
قدرروشن فکرها را نمیدانستند وبه مادیات علاقه مند بودند . یکروز 
که با هم مسابقهٌ فوتبال داشتند کلةٌ روشن فکر هارا بجای توپ 
فوتبال استعمال کردند و کله روشن فکر ها را درب و داغون نمودند. 
اد اتف لطمه ندیه سک اماعات. انرهان وازه موه رد 
بورس معلومات را بطرز فاحشی بائین بردند . ولی برای روز مبادا 
گروهی از علمای کلدانی و سریانی را نگاهداشته بودند | گر چه از 
وجود آنپا جندان استفاده ای نمیکردند . با وجود ترقیات روز 
افزون مردم از شدت تمدن عمرشان مثل آفتاب لب بام کوتاه شده 
بود ۰ هنوز پشت لبشان عرق نکرده بود که لبيك حق را اجابت 
کرده قالب تپی میکردند . 

یکروز صفحهٌ تلویزیونا پر شد از خبر تازه‌ای, که موجودی 
کثف شده که از زمانهای باستاتی تا حالا ادامه بزندگی داده و 
ریشش تا پر شالش آمده وسه رح دندان صد سالگی توی آروارهایش 
خوابیده است . فوراً علمای کلدانی وسریانی با دسته ای از مخبرین 
حراید بطرف غاری که این موجود منزل داشت حمله کردند . ازدر 
که وارد شدند , شرط احترام را بجا آورده گفتند : « قربان محبت 
سرکار . مخلص بند گان عالی . ما آمده ایم تا از اسرار زند گی دراز 
شما استفسار نمائیم . در اثر این خدمت شایان‌شما , ما نام نامی شما 
را اول برنامه های تلهویزیونها ثبت خواهیم کرد تا باعث تشویق 
واغرت سای فوصوو ای ودووی 


قضْیهٌ مر غروح ۹ 
آن‌بیرمرد باستانی» ریش‌نورانی‌خود راخاراند و گفت :«اسرار 
من خیلی ساده است . من حافظ را کبیه کردم اینقدر عمر کردم . شما 
آنرا چاپ کنید دو برابر من عمر میکنید .» يك مرتبه فریاد : 
« البته , صد البته » ازعلما و مخبرین جراید در صحن غار طنین انداز 
شد . مرغ روح متخصص حافظ از شادی در بدنش نمیگنجید . بلند 
شد خیلی با احترام نسخهٌ خطی خود را از توی دولابچه در آورده به 
مخبرین حراید و علمای کلدانی و سریانی تقدیم نمود آنا تعظیم 
نموده گفتند : « سایهٌ عالی مستدام ! 6 
اش از ترفن تقو از دیس یکفرشتهٌ نکره‌گیو ارد 
شد که یکستش يك قفس خالی بود و دست دیگرش کبی تند 
نویسی شده حافظ . فرشته گفت : « زود باش قبض روحت را که 
پاراف کردم بده باطل کنم . مرغ روحت را هم بچبان توی قفس .» 
متخصص حافظ گفت : « این نسخهٌ خطی حیست ؟ بده من از رویش 
کپی کنم .» فرشته جواب داد : « این يك نسخه رونوشت حافظ 
خودت است .حون گفتی طلسم اعظم عمر دراز کنی است ؛ همه 
مردم از رویش کردند . من هم يك نسخه از رویش تند نویسی 
کردم تا عمرم تند تند دراز تر شود . » متخصص حافظ با وجودیکه 
سه رج دندان صد سالگی توی دهنش بود هنوز نمیدانست که مردم 
صبح زود من و سلوی میخورند » چاپ ور افتاده ۰ شعر های حافظ 
بکلی عوض تنوف تطوزت کات مار نزن نف , هیچکس نمیدا ند 
آن و کاباه در کجای دنیاو آفع بوده تولب رفت و لی درجوآب‌قر شته 
گفت :« البته , صدالبته , » بعد مرغ روح خودرا دو دستی توی قفس 


کرد وقالبش تبی گردید . 


۷۰ و لنگادی 


فرشته رفت بدر گاه سگک حپار چشم در دورح . دید سکک 
چپار چشم در دوزخ جورابش را وصله میزند» گفت : « آقای سک 
حپار چشم در دورخ ! » سگگ حپار جشم در دورخ همیذطور که سرش 
پائین بود گفت : « حان سک حبار چشم در دوزخ ! » فرشته گفت : 
«اين هم مرغ روح متخصص حافظ ! » سگک چهار چشم در دوزخ با 
دستشآشاره بدالان تاریکی نمود و اصلا رویش رابر نگردانید. فرشته 
ق#فس را برد میان قفسپای کمن خال نشستهٌ دیگر آویزان کرد . مرغ 
روح متخصص حافظ , يك مرغ شيشك زده گر گرفته بود . همثمرغها 
با نگاه کنجکاو باومینگریستند . مرغه خیلی‌با تأنی دورخودش جرخ 
میزد و با صدای دو ر گه میخواند : 

«حافط این خرفهٌ بشمینه بینداز وبرو ! » 

همه مرغپا سا کت شدند و انگشت حیرت بمنقار گر یدند 
و بزبان حال با هم میگفتند : « چه مر غ ادیبی ! حرف که اینر باعی 
دردیوانش چاپ نشده تا ما بتوانیم آنرا از حفظ کنیم !» 

اما سک حپار چشم در دورخ که جورایش را وصله میزد » 


چون گوشش سنگین بود هیچ حرف آنپا را نشنید . 


2 


2 


یکی بود یکی نبود , غیر از خدا هیشکی نبود ! يك زمینی 
بود توی منظومهُ شمسی خودمان درندشت و بیابان . که رویش نه 
اوه ۱ باداش وه لا که شمان ور ها بات ووز: 
خدا از بالای آسمان سرش را دولا کرد و روی زمین را نگاه کرد 
دید زمین سوت و کور بیل بیلی خوران دور خورشید برای خودش 
میچرخد » خون هرچه باشد دل خدا از سکوت و گوشه نشینی زمن 
سوحت . ۱ کشید . فقوری ا تزع ولا شدوان 3 روی رمن 
باریدن گرفت وبيك جشم بهم زدن خدا که ملیونپا قرن طول کشید 
بطور لایشعری روی زمین بر شد از موحودات کور و کچل ومقیبه . 
در اثنای کار نمیدانم حطور شد از دست طبیعت دررفت وشاهکار خلت 
و گل سر سبد جانوران ما آدم خودمان بطور غلط انداز با بعرصة 
وجود گذاشت و فوراً زیر بغل همسر محترم خود را گرفت ورفت . 
بعد از نه ماه و نه روز و نه دقیقه و نه ثانیه دوپسر کا کل زری با يك 
دختر دندان مرواری بیدا کرد . 

نه ازراه بیچار گی واضطرار و لذت وعیش وعشرت ومحکومیت 
طبیعت » بلکه برای خدمت بنوع بشر و استقرار صلح و استحکام 
ملیت » آن بچه های نرینه و مادینه بر خلاف آنچه که پاستور ثابت 


فصْیه ز بر بته ۷۳ 
خودشان‌تولید مثل کردند. بطوریکه چوب سر سک میزدند آدمیز اد 
میر بحت . در اثر این جر کت خدا بشیمان شده وفانون ژنراسیون 
اسونتانته را لغو کرد . وروسای قلدر قبیله پیدا شدند که آنپا را 
براه راست راهنماگی میکردند ودر ضمن از حمافت ابناء بشر واز 
نتیجهٌ کار آنبا استفاده‌های نامشروع و حاه طلبی وخود نمائی 
مینمود ند . 

ام که دید فصای حیانی 60685۳۵۱۲ شکم وزیر ۳ 
بمخاطره افتاده , با خودش گفت : « خدایا . خداونه گارا ! چه دوز 
و کلکی‌جور بکنم» چه بهانه‌ای بگیرم که ازشر این نره غولها آسوده 
بشوم ؟ » یکروز صبح آفتاب نزده رفت زیر درحت عرعری نشست و 
جارحی انداخت و همه زاد و رودش را احضار کرد . پسر اولش 
که در خانٌ او را باز کرده بود واجاقش را روشن کرده بود . 
با وحودیکه خانه نداشت که احاق داشته باشد » با تمام ایل و 
تبارش آمد طرف دست راست آدم قرار گرفت وپسر دومش هم 
با اهل بیت وتخم وتر که‌ای که پس انداخته بود ؛ رفت طرف دست 
چپ آدم وایستاد . 

اه را ات ره هه ار اه یف 
وپدر سوختگی جبلی وطمع وولع وغرض ومرض . بلکه بمنظور 
برورش افکار خطابه‌ای حنین ایراد کرد : «راستش را میخواهیده 
حالا دیگر شماها نا سلامتی عقل رس شده‌اید ۰ آیا میدانید که ما 
موحودات و2 روی زمین وجشم وجراغ عالم هستیم ؟ حنانکه 
شاعری بعدها خواهد فرمود : 


۷ ولنگاری 


« افلاگ وعناصر وثبات وحیوان , 
عکسی ز وجود روشن کامل‌ماست! 

د اما شماها هم هوش و حواستان توی لنگت و باجه 
همین امت اور ی وفی اه خا ا یرف تن کرفر 
سالهة من جلو سایر حك وجانورها میریزد و دندانپايم را می 
کم تون بل ره ممکن است خنجری از بشت بما بزنند ونژاد 
برگزیدة ما غزل خدا حافظی را بخواند واین پیش آمد فاحعة 
جبران ناپذیری برای زمین و آسمان و عرش و فرش خواهد 
بود . اینست که امروز خوب جشم ه گوفتان زا یار کبکهن 
تصمیم گرفته‌ام صفحات تاریخ را که وجود ندارد عوض بکنم و 
شما باید افتخار بکنید که در حنن روز تاریخی بغرمایشات من 
گوش میدهید . امروز من عزمم را جزم کرده‌ام که ولو به 
نابود کردن شما منجر هو ال واه و ارآ و تفن 
خودمان سایر نقاط زمین را برخوردار بکنم . گر چه از من 
حنین خواهشی را نکرده‌اند » ولی وظيفةً اخلاقی و احتماعی 
منست که به عنف و دبس گردنی تمدن خودمان را بر آنا 
حقنه بکنم و برتری عقل وعلم خودمان را بسایر آفریدگان 
ثابت بنمایم تا جلو ما لنگ بیندازند. هر چند هنوز گالیله و 
نیوتن و کيرنيك وفلاماریون بدنیا نیامده‌اند که عقيدةٌ خودشان 
را راجع به مدور یا مسطح بودن زمین ابراز بکنند ۰ اما من 
با ذوق سلیم وری مستقیم خودم يك بوئی به کرویت زمین برده‌ام . 

«زیرا هیچ تعجبی ندارد که عقل و هوش ما بر آیندگان 
بچربد و احتمال قوی میرود که آنها احمق‌تر و خوشباورتر 


قضیه زیر بته ۷۵ 
از ما بشوند. بور حال میخواهم امروزه وظیفةٌ میمی را بعپده 
شما بگذارم و آن از اين قرار است که مایلم حدود و ثغور این 
دنبای که تفراغع: عاطر ها افریهه هه ونما سره شنم له 
متقاطره ۸010006 اینجاگی که رویش نشسته‌ام کشف بکنم . از این 
نیع تاو میکنم که همین الان بدون فوت وقت ؛ یکی 
از طرف راستم و دیگری از طرف جیم راه بیفتید و سر راه 
خودتان از برا کندن عدل و انصاف و آزادی و تمدن هیچ 
کوتاهی نکنید ومقدمة نظام جدیدی را فراهم کنید و هر کجا 
وم تفتفتن. اه هط مارم ی ا: من خواهد بود و 
این افتخار را شما خواهید داشت که در آن محل علامتی‌بگذارید 
وجشن مفصلی برپا سازید وزود بر گردید و گزارش مسافرت خودتان 
رااز لحاظ ما رای 

این نطق با کف زرن ممتد حضار خاتمه یافت , و بسرها با 
بدر و مادر رو بوسی و خدا نگهداری کردند و از توی حلقه یاسن 
رد شدند وهفتا کفش آهنی وهفتا کلاء آهنی وهفتا عصای آهنی با اینکه 
هنوز آهن کشف نشده بود . با خودشان برداشتند و پای پیاده روانه 
شدند .- حون ار او ان منت ند رات زییلن و نه 
راه آهن و نه فونیکولر و نه اسب و الاغ و قاطر زیرا این 
موجودات اخیر الذ کر هنوز بتوسط خدا اختراع نشده و با 
بعرصةٌ وجود نگذاشته بودند و آخرین تیر در تر کش آفرینش بشمار 
میر فتد , لدا اولاد اد دج دو بای تحیف و دو دست عنیف حود 
وسیلةً حمل و نقل دیگری نداشت . 

و و که کة درخانه باباش را واز کرده بود واحافش‌راروشن 


۷4 ولنگادی 


کرده بود » با دار و دسته‌اش از طرف راست راه افتاد و بسر دومی از 
طرف دست چپ : بابا و ننه هم فارغ‌البال مشغول عیش و عشرت شدند 
و تفس راحتی کشیدند . 

حالا آدم اینجا را داشته باشیم به‌بينيم چه بسر پسرهایش آمد. 
حه درد سرتان بدهم » پسر بزر که تشکیل قبیلاً دست راست را 
داد و سر کوحیکه هم رگیس‌الوزرای قبیلة دست حب شد . سالها 
آمد و سالها رفت آش پشت بای آنپا را هم سر هفته ننه حواهه و بابا 
آدمه خورده بودند و دم دهنشان را هم پاك کرده بودند . اين دو 
قبیله سیخکی بطرف مقصد نامعلوم خودشان روانه بودند ومثل‌ساعت 
کرو نومتر طی‌طر یق مینمودند وحم به ابروشان نمیآمد . (بس معلوم 
میشود که دور زمین خیلی وسیع بود و آدم با ذوق سلیم و رأی 
مستقیم خود باین مطلب پی نبرده بود که ببسرهایش گفت زودتر 
کرت هرمن و برای من بیاورید و يا حقه زده بود و آنپا را 
وا وس وی 

باری در میان این دو فیله شعرا و فضللا و داتشمندان گردن 
کلفت زبر دستی بیدا شدند که همه وقت خود را صرف مدح وثنای 
رئیس قبیلة خودشان میکردند و دمش را توی بشقاب میگذاشتند 
ودورش اسفند دود کر ذنك, ااگر جه درآ نزمان هنوز عادت به سبط 
ور بطوقایع تاریخی نداشتند وقلم روی‌کاغذ نمیگذاشتند ولی ازغرایب 
روز گار هريك ازاین دوقبیله مورخ شپیری پیدا کردند که با آن‌سواد 
نداریشان اتفاقات وپیش آمدهای تعریفی روزانه ریس قلدر خودرا با 
مدح وثنا و آب و تان برشته تحریر در میأوردند و طرف توحبات 
مخصوص همایونی رئیس قبیله واقع ميشدند .- البته این اقدام نه از 


فصيهٌ زدر بنه ۷۷ 


راء خوش آمد و تماق و کاسه لیسی وجاپلوسی وخبث جبلت و شرطینت 
بود ؛ بلکه فقط از لحاظ ضبط وقایع تاریخی وتحول علمی و ترقی 
صنعتی وافتصادی وسیر تکامل قبایل بود که شرح زند کی رئیس قلدر 
خود را بطرز اغراق آهمیز ومطابق منافع او یادداشت میکردند . اما 
اشکالی که در بن و ای ند کع وتو داستر و نه آب 
خشك کن و نه قلم خود نویس و نه مر کب پلیکان و نه مداد 
یال کن لذا اسناد و مدارلد تاریخی خودشان را با خط حلی ماقبل 
تاریخی روی بوست درختان بیگناه حك میکردند و دورش 
نخ قند می‌بستند و در گاو صندوقهای بسیار محکم میگذاشتند تا 
از دست برف و باران گزندی به آن کنجینه نرسد و در موقع 
کوچ کردن آنها را کول حمال های گردن کلفت میگذاشتند 
که دنبالشان بیاور ند . 

در اثر ترقیات روز افزون , شعرای عالیقدری بیدا شدند 
که ا گر مثلا رئیس قبيلة بیچاره ده تا حشم در آورده بود از 
لحاظ اخلاقی و اجتماعی بطور اغراق آمیزی صد هزار حشم قلم 
میدادند و شپامت و شجاعت و غض و عدالت او را میستائیدند تا 
سر مشقی برای آیندگان بشود . اگر رئیس قبیلةٌ بیچاره يك بره 
درسته را میخورد ۰ شاعر باوجودیکه هنوز قصیده اختراع نشده 
بود ۰ غزل غرائی در مدح اشتهای او میساخت که از مرغان هوا 
تا ماهی دریا را در معدهٌ خود غرق کرده و قر توی نسل هم 
حرند گان و خزندگان انداخته و هر گاه يث بپن آباد را با آن 
پول نداریشان بکسی مرحمت میکرد ؛ شعرا بخشش او را ببخشش 
حاتم طائی تشیه میکردند که هنوز دنیا نیامده بود . 


۷۸ و لنگادی 


جونم برایتان بگوید : کرورها سال آمد و ملیانها سال رفت 
عده‌ای از آنپا میتر کیدند و عدة دیگر فوراً جانشن آنپا میشدند 
و باین طریق چندین نسل بین آنبا عوضش و دش شد و آنبا هم 
با جدیت خستگی ایذیر طبق نقشةٌ پیش بینی شده پکمك قادر 
متعال سر راه خودشان تمدن برا کنی میدردند و بی دريغ عدل و 
داد و تمدن پخش مینمودند ؛ به این معنی که هرچه مییافتند قلع 
و قمع میکردند و میچاییدند و جنبند گان را پاسارت میبردند و 
خاك سر راهشان را توبره میکردند. 

آشیز باشی‌ها . قاجاقچی ها . تاجر باشی‌ها » رمالپا » 
سیاستمداران , اخلاق نویسان » دزدها » دلقکپا , شاعرها . رقاصها . 
جن گیرها ؛ دعا نویسها و رسای قبیله هی می‌آمدند و میرفتند پی 
کرشان ۵ وسته 0 جانشن آنها قق ن ۱ بی آنکه بر لور 
تصمیم تزلزل ناپذیر پیدا کردن نقطةٌ متقاطر نشیمنگاه دم در 
۳ رسوخ کند . ولی از عجایب این بود که در میان این تغییرات و 
تحولات فقط دو نفر مورخ که میان هريك از این قبایل پیدا 
شده بود با وجود کبر سن و چشم آبچکو و دست رعشه گرفته و 
بیزی گشاد باضافه صد و بنجاه کیلو متر ریش و سیل سفید که به 
زمین میکشيد و شش رح دندان صد سالگی که توی سقشان در آمده 
بود . پیوسته پیش آمد های روزانه را روی پوست درخت یادداشت 
میکردند و ادامه بزند گی میدادند . 

دست پر قضا , قبیلةً دست حب که آمد از روی رودخانه 
رد بشود ۰ ناگپان همه اسناد تاریخی وصندوقپائی که این صفحات 
در آن بود در آب افتاد و رفت آنجا که عرب نی انداخت . اما از 


قضیه ز بر بثه ۷۹ 
حسن اتفاق مورخ جان بسلاعت برد و چون زحمات جندین هزار 
ساله را آب برده بود از این بعد ۰ 7 نمیتو انستند قدمت 
تاریخی خود را ثابت بکنند و مورخ شهیر بی تاریخ هنوز فراعت 
پیدا نکرده بود که تاریخی از خود جعل بکند . 

جند روزیکه از این واقعهٌ نا گوار گذشت . اتفاقاً سرجبار 
رای از حنگل‌ای نواحی ی سران سیاه قبیله دست 
راست بقبیلة دست چپ برخوردند . رئیس دو قبیله و مورخین و 
ریش سفیدان بعد از « بنجول موسیو» وجاق سلامتی قر ار گذاشتند 
که اسناد و مدارك تاریخی خودشان را برخ یکدیگر بکشند و 
جشن باشکوهی بمناسبت کشف نقطةٌ متقاطرة نشیمنگاه بایا آدم 
برپا بکنند . 

قیلةٌ دست راست ۰ فورأً صندوقهای اسناد تاریخی خود را 
میان میدان حمل کرد و از قبیلةٌ دست چپ تقاضای ارائه اسناد 
تاریخی نمود . مورخ قبیلاٌ دست چپ هرچه عز و جز و ناله و 
زاری کرد و قسم خورد و هفت قدم رو بحضرت عبای رفت که 
اسنادش در رودخانه عرق شده ؛ بحرج قیلةٌ دست راست نرفت . 
مورخ قبیلةٌ دست راست که بخودش می‌بالید فرمان داد در یکی از 
صندوقها را باز کردند و يك تکه بوست درخت فسیل شده (محجر) 
را برداشت و در مدح یکی از رسای خود با آب و تاب خواند 
که آن قاگد عظیم الشان حنت مکان خلد آشیان « يك روز دیگک 
غضبش بجوش آمده و حکم کرد که دو هزار گوش و بینی ببرند 
و شاعر بذله گوئی شب در مجلس انس او قصیده‌ای باين 
مضمون گفته که : کاشکی هريك از اتباع تو دو هزار گوش و 


۸۰ و لنگادی 


بینی داشتند تا هر کدام به تنپائی میتوانستند رضایت خاطر ترا 
فراهم بیاورند » رئیس قبیله اظهار شادی نموده و بخزانه دار خود 
امن شتکتن خهف ار اش از للع عم و رال لاف با 
( حون در آن زمان اححار فیمتی و طلا و نقثره وحود نداشته از 
قرار معلوم قیمت این مر کبات خیلی گران بوده است ) . 

مورخ دست چپ اگر چه معنی این قصیده را نفیمید که 
چه ریطی بین دو هزار گوش و بینی و یکنفر از اتباع رئیس 
قبیله وجود داشته . او نیز مطالبی از خود جعل کرد که یکی 
از روّسای قلدر ۳ در يك روز پنج من و سه چارك چشم در آورده : 
تاوتضووی که ارو رد اه قوف اه وا موس موی که 
لثه دندانبایش پیوره داشته است . ولی جون سند کتبی نداشت » 
بحرف او کسی وقعی نگذاشت و بریشش حندیدند و فوراً دیوان 
داوری تشکیل دادند و محکمه ری داد که این قبیله بوگی از 
آدمیت بمشامش نرسیده و شعر سعدی : « بنی آدم اعصای یکدیگر ند» 
دربارة آنپا صدق نمیکند و مال ۳ حلال و زن به خانه‌شان 
حرام و خونشان مباح است . برای حبران جنایت وجودشان باید 
ابا تنل نع ار سل ار که فان ه یهار کر بکنو و 
بدهند بقبیلةٌ تاریخ دار که نتيجهٌ دسترنج آنها را بخورد و 
بر یششان بحندد . سپس مورخ قیلهٌ دست راست اینطور نتیحه 
گرفت که: « س معلوم میشود شما از اولاد ابوالیشر حضرت 
حتمی مرتبت نیستید و از اینقرار از نژاد بست مول هستید و از 
زیر بته در آمده‌اید . در صورتیکه ما از نژاد اصیل و نجیب و 


بر گزیده هستیم . مردهای شما حق زناشوگی با زنهای ما ندارند. 


فضیهٌ زیر بته ۸۱ 
جهاز هاضمةً ما بپتر و قویتر است . ما مثل ریگك بچه پس مياندازيم 
و جون شما از نژاد بست هستید و از زیر بته در آمده‌اید » از 
کوری چم و از کری گوش و از کچلی سر و از چلافی پایتان 
باید زحجر بکشید و غلام ما باشید . و هرحه ما میگوگيم باور بکنید 
و مثل خر کار بکنید بدهید ما برایتان نوش جان بکنیم ! اینست 
نظام نوین » زیرا بموجب اسناد تاریخی که ما در دست داریم 
همه رسای قبیلةٌ ما قلچماق بوده‌اند. معده آنها غذا را خوب 
هصم ۱ و سبیل ححمافی داشته‌اند ۰ لدا شما 
حق حیات ندارید و فقط برای اسارت ما آفریده شده‌اید ؟» 

قبیلةٌ دست چپ از این فرمایشات تو لب رفت و خودش را 
مقصر دانست . مورخین نبا که زحمات چندین هزارساله شان به آن 
افتاده بود ۰ نمایند گان قبیلهٌ دست راست را مخاطب قرارداد : هپس 
حالا که همچن شد . فقط سه روز ما مپلت بدهید و روز سوم 
در همین محل اسناد و مدارك ما را تحویل رت 6 

بای مان قبلیه دست راست بدیر فتند . 

تمام این سه روز را افراد قىیله دست حب از مرد هفتاد 
ساله تا بچه هفت ساله مشغول جمع آوری گون و خار و خس 
بیابانپا شدند, ا گر چه توی جنگل سر سبز و انبوهی بودند و آنبا 
را گوشة میدان روی هم می‌انباشتند . 

رور سوم در محل معمود که میدان مشق حنگل بود ۰ يك 
طرف آن بته های انبوهی روی هم کبه شده بود ۰ طرف دیگر آب 
پاشی و تر و تمیز و به پرجمپای طرفین مزین گردیده بود . 


مورحین و نمایند گان محترم و ريش سفیدان و رئیس قبیلة ده 


۸۲ ولنگاری 


جب بودند . 

همینکه موزيك تام تام مترنم شد » یکمرتبه از زیر بته های 
کنار میدان مورح و رئیسن قبیلة دست حپ با ریش سفیدان و 
سران سپاه بدر آمدند . بعد از ده‌اغ چاقی و احوالیرسی » مورخ 
قبیلةً دست چپ برفراز گاب صندوقیای اسناد تاریخی قبیلةً دست 
راست صعود کرد و اینطور سخنرانی نمود: «یا حق ! احازه بدهید. 
من با این چشمهای کوچکم چیزهای بزرگك دیده‌ام , و سرد و 
گرم روز گار را جشیده‌ام و ریشم را توی آسیان سفید نکرده‌ام . 
میخواهم امروز جانی کلامش را بگویم , خدمتتان عرض بکنم : 
حالا که شما قبول ندارید اسناد تاریخی ما مفقود شده و یا اصلا 
اين تفنن تاریخ نویسی را نکرده‌ايم و يك روزی ماهم افتخار 
ادمیترا داشته‌ايم . بصدای بلند از جانب تمام اهالی فبیله 
اقرار میکنم که اصلا ما از اولاد آدم نیستیم و این افتخار را 
درست بشما وا گذار میکنيم . ما يك بابائی هستیم » آمده‌ایم 
چپار صبا تو این دنیای دون زند گی بکنیم و بعد بتر کیم برویم 
پی کارمان . هیچ تاریخ و سندی را هم قبول نداریم و برسمیت 
نمیشناسیم و هیچ افتحاری هم به بیدا کردن نقطه مقاطر ءٌ 
نشیمنگاه آدم در اینطرف کره نداریم . يا اینکه صفحات تاریخ را 
عوض بکنیم یا نظام نوین بیاوريم يا به برتری دل و اندرون 
وتو ون و کلفتی سبیل و قلدریهای رئیس قبیلةً خودمان 
بنازيم , چون هرالاغ و خرجسونه همین ادعا را دارد و خودش 
را افضل موجودات تصور میکند , جانم برایتان بگوید : از شما 
حه ینهان » اصالا اش نیستیم » تمدن و ازادی و عدل و داد 


یه زیر بته ۸۳ 
و اخلاق شما هم که بقول خودتان 1 ره کی وی 
نمیحورد و حمالی شما را ۳ بگردن نمیگیر یم . این دون باریپا 
و بیشرف بازیپا را کنار بگذارید و گرنه | گر فضولی زیادی بکنید . 
تمام افراد قبیلةٌ ما با تیر و تبر بشت بنه‌ها ایستاده‌اند و بدرتان 
را در میاوریم , شما سی خودتان ما سی خودمان » ما از زیر بته در 
امده‌ایم ۱ 
در این وقت تمام قبیلةً دست چپ با تیر و تبر هورا کشان از 
زیر بته‌عا 3 هنت وه افراد قیلة دست راست دیدند هوا بس 
است ۰ دمشان را روی کولشان گذاشتند. عدالت و آزادی و 
تمدنشان را برداشتند و سیخکی بی کارشان رفتند . ولی قبیلهٌ دست 
چپ مورخ شهیر حود را اول شمع آجین کردند و بعد با بئزین 
هواپیمائی بسیار اعلا او را تن زدند تا دیگر کسی بخیال نیفتد 
که برایشان تاریخ بنویسد . بعد هم در نقطهٌ متقاطره نشیمنگاه بابا 
آدم اقامت گزیدند و مشغول ادامه بز ند گی شدند . 
همانطوریکه ‏ نها بمرادشان رسیدند ۰ شما هم بمرادتان برسید! 
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هفتمین مجموعه لغات « فرهنگستان ایران » شامل تمام لغاتی 
که از بدو پیدایش تا پایان ۱۳۱۹ در فرهنگستان پذیرفته شده , بنا 
بعادت دیرینه در سر موقع زینت افزای عالم مطبوعات گردید . 

در مقدمه نام سی تن کارمندان وه ستان که از سر حشمه 
حیوان آب زندگی نوش‌جان فرموده‌اند. بتقلید چیل تن «بی‌مر گان» 
اعضای | کادمی فرانسه دیده میشود . 

این کارمندان برحسته و پیوسته عبارتند از علماء . فصلاء » 
فاته ۵ هقی دا تقسدآن »تسد کان و افغزآعن: نامدار 
و طوطیان شکر شکن شیرین کفتار پرورش افکار ۰ اعاظم 
رحال » محققین عالیمقدار و متخصصین زبانهای زنده و مرده و نیمه 
جان . سیس کمیسیونهای فرهنگستان و کارمندان وابستهٌ آن که 
هريك بنو به خود از نوادر دوران و نوابغ زمان هستند معرفی 
0 

فرهنگ فرهنگستان که بجنگك دیکسیونر آکادمی قرانسه 
رفته . رویر‌مرفته دارای ۱۳۰ صفحه می‌باشد که کمابیش در ۸٩‏ 
صفحه واژه‌های نو در مقابل لغات فر انسه توضیح دا یه هت 
صفحه مخصوص مرادف های تر کیبات عربی است و در ی 
همان لغات بترئیب واژه‌های قدیم نقل و تکرار گردیده است . 

ساسگزاری از علماء و فضلای عالیمقام فرهنگستان که از 


فرهنگ فرهنگستان ۸۷ 


نظر لطف و مرحمت ؛ وقت گرانبهای خودرا صرف جنن اصلاح 
اساسی نموده و کمر همت ومجاهدت برمیان بسته‌اند تاروح تازه‌ای 
بکالبد ناتوان علوم و ادبیات وفرهنگک و زبان فارسی بدمند پر 
کافه فارسی زبانان لازم و واجب است . 

از دست و زبان که بر آأید. 

کز عبد؛ شکرشان 9( ۱ 

حقیر فقیر که در فنون زبان شناسی شوق وافری دارد» این 
کتاب مستطاب را با ولع و شهار از لخاط وت نوا نت 
و از این دریای بیکران علم و معرفت غنائم بسیار بر گرفت وهر 
حند دخالت درین امور را برای خود فضولی میداند ودرین باب 
قطعاً کارمندان برحستهٌ فرهنگستان هم دردل خود بامن هم عقیده 
می‌باشند , اما فقط برای آنکه هم میپنان گرامی را بارزش این 
کنجینهٌ قلیل الکمیت کثیر الکیفیت متوحجه نماید . مشتی از آن 
خرمن دانش بر گرفته و با چند نْکنهةٌ کوچك که بنظر آورد در 
این صفحات بمعرض استفاده عموم میگذارد: 

زير عنوان کتان باخط درشت : «واژه های نو » قید شده 
است ۰ اگرچه لفت «واژه » ظاهرأً حدید بنظر می‌آید ۰ لکن 
در لغات این مجموعه یافت نمیشود . احتمال میرود که چون این 
لغت اتفاقاً از لحاظ ریشه شناسی کامل درست بوده آنرا شايستهٌ ذکر 
درین مجموعه ندانسته و ازمیان لغات نوین تبعید کرده باشند . 

هآ باز - غواص » . گر چه عموما بغلط این لغت را 
شنا گر مینامیدند ودرزبان عوام فقط بچه آب‌بازی میکند » لکن از 
لحاظ تشویق خردسالان بفن شنا گری, اتخاذ آن بسیار مفید میباشد. 


۸4۸ ولنگادی 


د آپرفت ح ته‌نشست آب رودخانه » هرگ نباید تصور کنند 
که‌کوسه و ریش پپن است ۰ هرحند ظاهراً آبرفت ته‌نشست از 
رت 

« آبریز-سرازیری‌هائیکه آبآنها برود میرسد ». دربرهان 
پمعنی . 0 ۷۷ . وابریق آمده است والیته مناسست آن آشکار است : 
زیر ا مکان اول دارای سرازبری است ولوله ابر یق را هم درهمان 
مکان سر ار یر میگیر ند : 

« آبفشان » این حقیر بغلط تصور نمود که‌درمقابل «تشفشان» 
مثلا باید مقصود چاه آرتزین باشد . ولی در معنی آن نوشته : 
«سوراخپائی که آب گرم از آن رانده میشود» : درین صورت باید 
فقوت اب باشت:به آها معلوع شقه لفت. آحیر, در گام قتاشن 
معنی تازه‌ای بخود گرفته ؛ بنا بر این سر آبکش مطبخ بی کلاه 
میماند . لذا این حقیر لغت رشتی کرتی خاله و یا اصفهانی سماق 
پالان و یا شیرازی ترش پالا دا برای آبکش مطبخ پیشنهاد 
می کند ! 

« آبیار-میراب» البته فشلای محترم فرهنگستان متوجه 
بوده‌اند که میران فارسی سره است ۰ جنانکه واژءٌ « میرابی » را 
نیز ازقلم نینداخته‌اند. ولی مقصود کومکی بشعرا بوده تا بتوانند 
آبیار و آتش بیار ودا نشیار را قافیه پیاور ند . 

ه آسه-محور » در برهان پمعنی کشت وزراعت وداروتی هم 
آمده که آنرا اصل السوس خوانند . بدیپی است علمای عالیمقدار 
از معنی دوم این لغت استفاده کرده‌اند . 

+ آشکوب - هر طبقه از ساختمان -- هر طبقه از زمین » 


ها فرهنگ فرهنگستان ۸۹ 


درزبان پپلوی لغت اشکوپ بمعنی سقف - طاق وبالکن (ایوانچه) 
امتفم, اس لو از لخاظ وه انش اهاز است: هه شم 
طبقات آدمان خراشهای زیرزمینی‌را بخود بگیرد ! 

«الخون- آلگوه : مانند شتر وشتر گلو. 

, آلود گید آلودن و آلوده » پی آنکه وحه تسمیه و با لغت 
اجنبی سابق آنرا توضیح بدهند , مرادف فرانسه آن برای استفاده 
اف را انا را موی وید 

2 آورتا ۸0۳/6 » گویا ریشه این لغت اززبان بی المللی : 
]۷۵ گر فته شده است . 

« آویزه- آباندیس » درلغت بمعنی گوشواره آمده است و 
بهتر بود آپاندیس که گوشوارء شکم است شکمواره نامیده شود . 

« اتلس - استخوان اطلس » در اینصورت مخمل را که بمعنی 
استخوان مخمل است از قلم انداخته‌اند ! 

«استخوان ش پره‌ای » کلم فرانسه مر کب ازلغات : کنج 
و ماتند است شاید بمناست اینکه خفاش گوشه نشین است باین 
اسم ملقب کردیده . 

« استخوان لامی » 0106( حون فارسی سر نعل‌را نیافته‌اند 
ناچار این استخوان باین اسم نامیده‌اند اگرچه نون بنعل شبیه‌تر 
است‌تالام. اما گویا ترسیدهاند که هناداپانان استجو ان‌دار اشتاه‌بشود. 

2 انگل- طفیلی » در برهان لفغت انگلیون بمعنی انجیل 9 
احتمال میرود این کتاب را طفیلی تورات فرض کرده باشند . پنا 
بر این انگلوسا کسن هم یعنی کسانیکه انگل ساکسونها شده‌اند 
اش سوت مان هام تیا 


س ولنگاری 

« بادسنج - میزان الریاح » جنانکه سعدی در بارةٌ « حاتم 
فرموده : 

که چند از مقالات آن باد سنج 

که نه ملك دارد نه‌فرمان نه گنج 

« باشگاه ‏ کلوب » در هیچ جا اين لفت پیدا نشد . الا 
در جنگ بسیار قدیمی که این شعر را به مرجمکی نهروانی نسبت 
داده بود : 

شد کلوت و کافه وحائی‌وقبرستان کنون» 
باشگاه و داشگاه و شاشگاه و لاشگاه 

دبالارو س ۳ سور 6 درصورتیکه بله ونردبان همن خاصیت را 
ده در زمانیکه این لغت وضع شده هنوز آسانسورها پائین 
نمیرفته‌ا ند. بعلاوه این لغت فارسی است ومر کب از آسان و سراست 
یعنی بأسانی سرمیخورند . 

« برهیختن < استخراح مواد محتلف از زمن » . در زبان 
بپلوی خنیدن ویا هو نیدن تایتیفن امه است . در برهان برهحتن 
«معنی پر کشیدن وادب کردن ۳۹ تون نوی که اشتباه لبی 
اش ری اقا ا را ولفت فا کردوا ند 

یکی هیختن و هنجیدن و آختن و آهیختن و آهنجیدن 
که بیرون کشیدن است ودیگری: فرهختن وفرهاختن و فرهنجیدن 
وپرهیختن که بم‌عنی ادب کردن و فرهنگک میباشد . البته قایم شدن 
موادی درزیر زمن یکنوع بی ادبی شمرده میشود و آنبا را بیرون 
میأورند تا ادب بشوند . 

« بسامد- فر کانس » بامشتقات کم بسامد و میان بسامد وپر 


فرهنگ فرهنگستان ۱ 
شام وا این لفت مر کب از و هت انس حنانکه لغت 
«پس رفت» نیز برای حر کت قپقرائی وضع شده است . واضح است 
که اين لغات را توی قوطی هیچ عطاری نمیتوان پیدا کرد و 
امیدواريم که عامای جلیل‌القدر را بزور تیرو کمان (تير و کمان - 
د کنك) وادار نکرده باشند که چنین لغاتی اختراع بکنند و خودشان 
ذوقابتکاری بخرح داده باشند. درهرصورت باین وسیله دست نویسندة 
کتاب دساتیر را از لحاظ حعل لغت از یشت بسته‌اند . 

دیس شماری < عمل ضرب » کلمة زدن نیز بمعنی ضرب 
انتخاب شده , لکن معلوم نیست کدام يك از آنپا بمعنی دنيك 
زدن و شرب گرفتن است . 

« بسیج نم | وا دج شدن » در اصل بسیچ است ! البته اوقات 
دانشفندان محترم نه جنان گرانبهاست که بتوانند بغیر از برهان 
قاطع به کتاب دیگری نیز مراجعه کنند . 

1 بن بست-- کوحجه هائی که راه دررو ندارد » . حیف که لغات 
آتش چرخان (با آتش گردان) و آب دوات کن را برای مزید فایده 
توضیح نداده| ند . 

« بیگانه خوار < 00()6و۳0» در صورتیکه واژه یاخته 
برای سلول انتخان_ شده است , لذا فرانسة این‌لغت باید 260۵۷۵۲۵ 
باشد . 

«یایان نامه < تز» بروزن شاهان‌نامه . کتات معتبری است در 
بارة پایان و او یکی از پپلوانان ناکام خانوادة شکمبائیان است که 
با قوم پابرسران دست وپنجه نرم کرده‌است (باین‌دو لغت‌مر اجعه‌شود). 

دپت < کر کپای ریز درهم تافته . » در لغت اسدی بتفوز 


5 ولنگاری 


بمعنی يك و یوز آمده (س ۱۸۰) و بزبان لری بت بمعنی دماغ است 
و شخصی بنام اصغر بت پاره ( بینی شکافته ) مشپور بوده جنانکه از 
توضیح فرهنگستان برمیاید معلوم میشود دماغ‌او پشمالود بوده‌است. 

دبرجم <- آتامین» یس باید بستیل را درفش نامید ودر نتیجه 
درفش کاویانی مساوی‌است با پیستیل کاویانی . 

« پرز- برجستگی » هرچند در اصطلاح عوام پرز بغلط بمعنی 
درات پشم مت 

« يزشك < طبیب » دراصل بزشك - بجشك و بحشك امده و 
به ارمنی نیز بزشك است . البته علمای ففه‌اللغه فرهنگستان متوحه 
ام وه سار وان که شیر 2 
برهان لغتی وضع کرده باه 

2 یلیدی و۳66 - 56110 »در تعریف این (غت مبالغة شاعر | نه 
بکار رفته است . بمصداق لاف از سخن جو در توان زد. اغلب در 
تعریف لغات طریق امساك مراعات گردیده و بمعنی فرانسه آن 
اکتفا شده است . گویا فضلای فرهنگستان از هم میهنان خود 
۳ بوده لغات را برای بیگانگان شرح میدهند ! 

دپیشین < ثنایا » از اینقرار پسین طواحن خواهد بود . 

« توفان - طوفان » البته تویان فارسی غلیظتری میشد . گر 
چه بعضی از زبانشناسان بغلط این لغت را از طوف عربی مشتق 
دانسته‌اند . 

«حر - ترا کهای زمین» . این لغت از افعال جر زدن و حر 
دادن گرفته شده چنانکه تاجر بمعنی کسی است که پارجه را تا 
میکند و حر میدهد . 


فرهنگگ فرهنگستان ۹۳ 


دحنس <- در اصطللاح علمی 060۲6 » مرادف بیلوی این 
لغت سرده بمعنی جنس و نیرید کار بمعغی انواع مکرر امه ات 
لکن از آنجائیکه ببای سلاست لغات دیگر فرهنگستان نمیرسیده 
از انتخاب آن صرف نظر فرموده اند . 

«دحرحه <- ۲0101100 » حنانکه نظامی 5 

از آن حرخه که گرداند زن بر 
فیاس چرخ گردون را همی گیر ! 

شابد تصور کنند که لغت حرخش مناس تر باشد ولی لغت 
مصوبه اصلاح مهمی درلفت فرانسه دوچرخه بعمل آورده زیرا از این 
بیع لغت 107616116 باید 81۳0404100 نامیده شود . 

«د چرك < ریم » معلوم نیست کلمه ریم جه گناهی بدر گاه 
وت تا وه که باید از میان لغات فارسی تبعید شود و لغت 
جر کن تر جانشن آن گردد ! 

دجن - بجای ااط بدیرفته شده است . » بی مناسبت نبود 
که دیگر لغات از قبیل : بدر -- ۳۵۲۵ و قپوه < 0]6) نیز شرح 
داده ميشد تا چشم و گوش مردم باز بشود و سوادشان پیش بای . 

دحینه < طبقه زمین » . در اینه‌ورت جینه دان محلی است 
که طبقه زمین در آن 

« خرد استخوان پا -< 102756 » . پس 1۱06۳05 را هم 
« کلان استخوان دست » باید نامید . 

« خون چکان - جراحاتیکه آلوده بخون باشد ». از اینقرار 
قطره حکان جراحاتی است که آلوده بقطره باشد . 

«دج ح< حامد » در برهان بمعنی هر چیز آمده که دز ان 


۹ و لنگادی 
دوشاب و شیر و عسل مالیده باشند و بر دست و یا بچسبد . پس 
بمعنی نوچ است . بنابراین تعریف صحیحی از کلمةٌ ه جامد » بدست 
امد ! 

« دریند ح کوجه های یهن و کوتاه » . از اینقرار : تجریش 
< کوچه های دراز و باريك. 

« درماند گی - توقف در تجارت » بس معلوم میشود کسانی 
که درمانده هستند در معاملات تجارتی توقف کرده اند . 

« درود گر -- کسیکه اسباب و آلاتی از جوب میسازد ویعر بی 
( نجار ) گویند » . پس پالانگر هم یعنی کسیکه اسباب و آلاتی از 
کاه و چوب و گونی و چرم تعبیه میکند و بعربی ( سراج ) گویند . 
جنانکه نظامی گفته : 

بالانگری بغایت حود » پپتر ز کلاه دوزی ید . 

این کلمه در فرهنگ فرهنگستان از قلم افتاده است . 

« دور و روز گار » هر دو بمعنی عصر در زمین شناسی" انتحات 
شده است حون این موضوع در زمین شناسی خیلی مهم ات وه لمات 
برای ان وضع شده است و ما استدعای عاجزانه داریم که يك لغت 
دیگر هم هرجه زود تر برای آن اختراع کنند و گرنه اعصار زمن 
بهم حواهد حورد . 

« دو راء < چراغ برقی که دارای دو سر مثبت و منفی 
است ». در اینصورت چپار راه چراغ برقی است که دارای حپار سر 
مثبت و منفی میباشد . 

« رخساره < وضع عمومی آشکو بپای زمین ». حنانکه حافط 


راجع بطبقات زمین میفرماید : 


فرهنگ فرهنگستان ۹ 
پارب بکه پتوان گفت این نکته که در عالم 
رخساره بکس ننمود آن شاهد هر جائی ؟ 

دزایا < 0606۳016۷۲ » بس ۲ را باید | فرینا نامید. 

«زفره - 06ط:۷۵8۵ » درصورتیکه در لفظ عوامسابقا شماخك 
میگفته اند و زفر در پپلوی به معنی پوزه و دهن جانوران است . 
البته مقصود فرهنگستان حشرات دهن کشاد بوده است و برای این 
حشرات ما لمتغ دهوت ووید کار را پیشنهاد می کنیم . 

درناشوگی ‏ نکاح » و در مقابل اصللاحی در لغات فرانسه نیز 
نموده اند و لغت «0وزع۳ را که پمعنی زندان است در حلو آن اضافه 
رهه فا هه موی ی که ای فا سای بایه هو 
گذاشته ,شب قبل بازنش نزاع کرده بوده و خواسته است علی 
رغم کسانیکه جوانانرا بزناشوئی تشویق میکنند ایشانرا باین‌حقیقت 
متوجه نماید . 

دزینه < درحه » که لغت مذ کر است بپمین مناست زنهای 
مدرح را زینت مینامند . 

«دساز -- آلت » البته افزار صدا دار باید باشد . 

هش کارا اپورا کقرش :ابا ها تفه شگه: ارت و 
جل‌الخالق ! لابد تن اين جانوران هم شبیه گربه است . معلوم 
میشود کارمندان محترم فرهن‌گستان علاوه بر لغات من در آری 
جانوران خیالی هم میافرینند . جزو برنامهٌ شبر فرنگ شهر 
شکتباران را نمایش میدادند . لکن در زبان بپلوی کت ان بمععی 
9 مایت 


«سوسن گرد -- نام شهر خفاجیه در خوزستان . » از کتاب 


۹۹ ولنگاری 


حدود العالم نقل میشود که این شهر در قدیم بو اسطه بارجه های 
سوزن زده خود مشپور بوده . ولی در کتاب شپرستانهای ایرانشهر 
تألیف مار کوارت ( فقره 4۷ ) مینویسد : « شهرستان شوش و شوشتر 
را شوشندخت زن یزد گرد پسر شایور , ساخت , چه او دختر ریش 
گلوته پادشاه بپودیان و مادر بهرام گور بود .» از این مطلب چنین 
بدست میاید که رن‌یزد رد شاپوران سیاه بخت بوده وبوسیلةٌ حوزن 
زدن امرار معاش میکرده است و لفات سوسن و شوشن و 5020006 
از سوزن مشتّق شده است . 

دسویه < میکروبی که میکروبهای دیگر از آن بدید آمده 
باشد .۰» از اینقرار امالمکروبات است ۰ و از علمای عالیمقدار 
فرهنگستان استدعای عاجز انه داریم | کنون که بکشف جنن‌میکروب 
خطر نا کی موفق شده اند و شب شش گرفته اسم فارسی بکری رویش 
گذ‌اشتها ند ازراه خدمت به‌پشریت هم شده هرچه زودتر در قلع وقمع 
این میکروب افداء محدانه بعمل مت 

« سیاه بایه - قره غایه » گویا به تر کی سیاه سنگگ معنی 
میدهد ولی از لحاظ مراعات قافیه برای کسانیکه نصاب فرهنگستان 
را خواهند سرود کلمه غایه را بایه ترجمه کرده‌اند . 

دسینه < صدر 51166105 » محتمل است قبل‌از بیدایش‌امراض 
سینه فرانسویان این عضو بدن را با احجار سیلیسی اشتباه میکردها ند. 

دشکست ‏ در معنی دوم انکسارف » نوشته شده » گویا اسم 
خاص باشد و بدلائلی بپتر بود انکسار زاده ترجمه ميشد . 

دفروخته < حریده ( بر حس آنکه حگونه بکار رود ) .» 
برای استعمال این لغت ازین بعد باید قىلا از علمای فرهنگستان 


فر‌هنگک فرهنگستان ۷ 
مشورت کنند و پروانه ویژه بدست بباور ند . 

دقرنطین قرانطینه » البته در ترجمه نکردن این لغت به جله 
حکمتی است که عقل قاصر ما بی نمیبرد . 

د کر عت 0۵۵60۷6 » لدا و و 0۳۷۵۵) میباشد . 

کرانه <- ساحل دریا و کناره -- ساحل بطور کلی » تشخیص 
شمان رف کته ام ار اش شانان ۲ کون الط مات 
میکردند که کنارو کرانه مانند ژفروژرف پپریز و پرهیز - مز کت 
ومفز مقلوب یکدیگرند و بفارسی ساحل دریا بار میباشد خوشبختانه 
این اشتباد مر تفع گردید . 

« کلید < مفتاح » حجای آنرا داشت که در اینصورت لفات : 
حر < حمار و درخت < شجر را نیز توضیح میدادند . 

« کوه‌زا » طبق تعریف لفت : «بچهزا» ؛ معلوم میشود کوه‌های 
عیاشی هستند که کوه تولید مثل میکنند . 

د کوی - کوچه هائی که پپنای آنها از شش تا ۱۲ متر 
است » . معلوم میشود که چون در عصر جدید کوجه بحد بلوغ 
سای عا اش یی ای ار ای ان واه ۵ 

قافتا ات ان مکی ی راو در ان توت 
باید مکعنا نامیده شود . 

د گویا -< منطق » پس لال - قلسفه . 

دلگن - خاصرهء » ولی ضمن تعریف لغت میائن این هردو 
کلمه را هم آورده‌اند ۰ برای رفع اشتباه بپتر بود آفتابه را هم 
بمعنی ستون فقرات انتحاب میفرمودند . 

ماد گی - اذاوز۲ » این لغت در زبان بپلوی دارای معانی 


۵۸ ولنگادی 


بسیار دقیق میباشد و ماده بمعنی پایه - بن - سرحشمه و بنیاد آمده 
است که هیچکدام با این معنی مناس نیست . شاید از آنجائیکه 
پپستیل شبیه مادگی لباس بوده باين اسم مفتخر گردیده است. 

و ماریار < حاح علینقی » پس از این ببعد هر کس حاجی 
علینقی نامیده میشده بنا بعرمان جهان مطاع فرهنگستان خود 
بحود اسمش مازیار خواهد شد . 

دمغا کی < منسوب بقسمتهای بسیار عمیق دریا » مغ بفتح 
اول در لغت اوستاگی بمعنی جاله‌ای بوده که برای تطهیرمیکنده| ند . 
فردوسی نیز بمعنی جاه آورده . 

مغی ژرف برناش کوتاه بود . 

۷ 


البته مقصود قردوسی جاله‌های زیر دریاگی بسیار عمیق بوده 


دمن <- دستگاهی که زیر کشتیا ف اک [۳ 
گذاشته میشود » . افشای این حقیقت بضرر کمیانی‌های کشتی‌رانی 
مسافری تمام خواهد شد . زیرا از این بتقد. کس عظر ات هگن 
که بکشتی سوار شود . البته اینکار را از آن لحاظ میکنند که 
کشتیپا زیاد عمر نکنند و گر نه کشتی حضرت نوح صحیح و سالم 
هنوز وجود داشت . 

« ناشکوفا -<- یو خشك باز نشونده . »پس تا کنون کسی 
طخ ۲۵ نجشیده است . 

« نا و کشتی حنگی » و ۱۳ کلمه از آن مشتق شده است . 


بر ای رفع تحو ست جوب بو کلمه ناودان دا که بمعبی ذوطی 


فرهنگ فرهنگستان ۹۹ 

مخصوص بیچیدن کشتی های جنگی است میافزودند . 

« نای < قصةالریه » مسعود سعد ی 

نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای ؛ 

پستی گرفت همت من زین بلند جای ! 

معلوم میشود آنمرحوم ملتفت نبوده که در حصار قصبةالر یه 
محبوس است ۰ 

دنر ماده < دوحنبتتن » لغت :۲16۳۱۳۵۳۳۵۵ بمعنی‌خنثی 
است و در زبان بپلوی « وزوخته » گفته شده . یعنی نه نر ذر و نه 
ماد ماده . البته فضلای موّدب برای آنکه باین جنس توهین 
نکرده باشند اختصار تلگرافی در وضع این لغت بکار برده‌اند که هم 
بمعنی نرنر وهم بمعنی مادهٌ ماده باشد . 

د نیش <- دندانهای انیاب » جنانکه سعدی راجع بدندانهای 
انیاب عقرب میگوید : 

نیش عقرب نه از ره کین است. اقتضای طبیعتش اینست . 

«هسر - یخ لغزان ۷۵۲۵۱05 » درلغت «برٌ» همین‌معنی باهمین 
لغت فرانسه تکرارشده . درلغت فرس‌اسدی ( ص۱۳ ) هسر بمعنی‌یخ 
آمده و در برهان بمعنی برف و دمه و برف خوره است .خوشختانه 
امروزه کسانی هستند که با استعداد خداداد معنی حقیقی لغات را 
بفر است در مییابند ! 

دیاخته -<- سلول » با مشتقات بریاخته - تك یاخته و غبره .. 
در برهان بمعنی بیرون کشیده ( آخته ؟ ) و حجره و خم کوحك 
وه هط مق است . مناسمت این لغت تحمی با سلول معلوم 
نشد . گویا مخترع آن از شیر سماور بشیر صحرای کر بلا زده است 


۱۰ ولنگادی 


یا شاید حون سلول در فرانسه بمعنی کلبةٌ رهبانان و اطاق زندان 
مه یکی از معانی این لغت حعلی باب دندان فرهنگستان ححر ه 
و خمره بوده باین اسم مفتخر گردیده است . 

این بود خلاصه ای از نظریات این حقیر . ولی نباید فراموش 
کرد که علاوه بر واژه‌های جدید , علمای فرهنگستان بسیاری از 
لغات مم‌جور و فراموش شدهٌ فارسی را دوباره زنده نموده اند 
وخوشبختانه برای مزید فایده جلو اغلب آنپا مرادف فرانسةٌ آنراهم 
افزودها ند تافرانسویان نیز لغات مپجور خودشان را پشناسند و کمراه 
نشوند . بعضی ازآن لغات فرس قدیم هم از اینقرار است : 

هار اند ما غیت ما باس کی آن رخف رای 
جویدن - خوشه - دریافت - دریائی - دستگیری - دغلسی - دفتر- 
و وا بویت ری وه را خی رس مرها نت 
سنگگ - سیخ -شن -صئدوق - فروشنده - کار - کمر - لجن-- 
ماسه - مدال- مرحان- مرده - مر گث - مفاصا - مو - میان - 
نانوا - نزاد وعیره: 

در خاتمه باید تشکرات عاحرانة خود را تقدیم کارمندان 
فا هت معا بنمائیم که بوسیلهة اختراع لغات من در آاری 
«ساخت فرهنگستان » زبان فارسی را از برتگاه مرگی نجات داده و 
بسوی شاهراه ترقی و تعالی سوق داده‌انه. و ضمناً صاحب برهان 
قاطع و لاروس کوحك را نیز باید بدعای خیر یاد کنیم که گویا کتاب 
2 از هر کتابی بیشتر طرف استفادء کارمندان محترم فرهنگستان 
قرار گرفته . امید است که کارمندان فرهنگستان از طریق امساله 


منحرف نشوند و هر سال عده معدودی از لغات برهان رامسخ وود 


فرهنگ فرهنگستان ۱ 


و به فارسی زبانان مرحمت قرمایند تا جنته برودی حالی شود » و در 
صمن لغات و معانی ادبیات فارسی بتدریج رونق و اعتبار محصوص 
بخود بگیرد . 

از در گاه پرورد گار موفقیت روز افزون کارمندان محترم 
فرهنگستان را خواستاريم و اميدواريم که همواره نگاه تمسخر 
آمیز آنها به ریش مردم دوخته و کیسه شان از زر آنها 
تفه ناش 


باش تا صبح دولتش بدمد » کاین هنوز از نتایج سحراست ! 


ض 


7 
قضه ۵ ۰ بر قضا 


دس برقضا ؛ در یکی از روزهای گرم تابسون ‏ 

که از زور گرما لیچ میافتاد زیر پسون ؛ 

سه تا مکش مر گی مای قرتی قشمشم . 

کلافه از نت که منهم شده بودم . 

باهم گفتن : « حوبه بریم چن تاقلپ آب خنك بحوریم ۰ نفس 
راحت بکشیم 4 انامه تفه وال بز نیم . » 

قرار شد سر ساعت هفت بیرون دروازء شمرون برن ‏ 

اوتول سوار بشن . رو به فشم واوشون برن . 

دس بر قضّا . دو نفرشون که اول رسیدن » 

جشم انتظار سومی بودن که اوتول از کور و کجل‌برشده‌بود ؛ 

یه شاعر تس و گند و هم جای رفیق سومیشون نشسه بود . 

یه روز نومیه مچالیه « ایرون » هم تو چنگولش گرفته بود . 

باغلاع تك زده‌های کور مکوریش سرشو دولا میکرد ؛ 

باسو ادنداریش‌روی‌خطباگی که‌نمیتو نس بخونه هی‌نیخا میکرد. 

که رفیق سومی با آل وابزار وخیمه و خر گا وارد شد ‏ 

نیش رفیقاش از خوشحالی بی اختیار واشد ‏ 

الخلاصه . اونم بابارو بندیلش زورجیون حاشد . 

هِ 
اوتو لو آبکترظ کردن و راه افتادن ؛ 


فضیهٌ دست برفضّا ۱۰۵ 
که یه دفه زادورود لگورییا که لابلای نشیمنا تمر گیده بودن 

یه مرتبه مثه انار تر کیدن ۰ 

زغ و زوغ کنسرت اونا تو اوتول پیچیده بود . 

اوتول از میون صحرا های خشکیده و تبه های و غ زده جاده را 
قبراق هی مود ء 

همینطور رفتن و رفتن و رقتن : 

جاده ها بطور کلی عوض میشدن . 

یه‌جا . یه شاش‌موش آب بود ؛ یه‌جا . یه درخت توسری‌خورده. 

یه جایه. الاغ زخمو ؛ یه جا: یه یچ مادرمرده . 

ازحن تا دهکوریه کنار کوه که رد شدن ؛ 

دس برقضا اوتول یه پیچ خورد و تو میدون پلاس " دولا 
0 رد شم پیاده شدن » 

جلو قبوه خونیه سید مرتضا » همونجا که اوتول سر خرشو 
بر گردونده بود . اسباباشونو از شاگرد شوفر چاق و چله تحویل 
گرفتن . 

و باوزیر الوزرا باشی قروه خونیه سید مرتضا برای روزنومه‌ای 
که تو اوتول دس یارو چشمشون دیده بود و دلشون خواسه بود 
روهم ریحتن . 

که | گه از زیر سنگک هم شده روری یه رور نومه » 

از تبرون برسونن به فشم توفروه خونه » 

تا هرجا که اونا اطراق کردن و خیمه و خر گا زدن ‏ 

بتوسط چاپار محصوص ۰ 


(- صنعت انتقاد سر خود . ۲ صنعت تکرار المع ادقین 


۱۰ ولنگاری 

اون رزو نومه رو برسونه به‌اون ناحیةٌ بخصوص . 

تشه ها دمتد تق ماسقا ۲ 

گفت جان سید مرتضا؟ 

گفتن : «جون سبیلت , یه جای تر تمیزی بما نشون بده 
که این آخر عمری » چار صباگی اونجا آب خنك از تو گلومون 
پائن بره ؛ لنگمونوسینة دیفال بکوبیم و توسبزه ها غلت بز نیم . 

گفت : « یالازود باشین . همینجا خراب بشین و آب به 
آن بشین . خودم همچین کوزه تونو لب سقاخونه دای شوم 
همچین منه پروو نه دورتون میگردم که آن تو دلتون تکون 
و 

گفتن : « بابا مگه چشت رفته بالای کاسیه سرت یابیل‌خورده 
بکمرت که ان کیافت و خاکه ذغال و بپنو نمی‌بینئی دور ورت؟ 

داين فشم با چن‌تا درخت کوفتی و یه رودخونه یه شاش موش 
آب , اینهمه نداره آب وتان ! > 

سه تفری عقلاشونو روهم ریختن که برن امامه . 

که اونجا پخورن ماس وسرشیر و کره و خامه . 

الخلاصه , هرچی موس موس دنبال قاطر کردن ‏ قاطر 
بیدا نکردن : 

دس بر قضا ؛ یه خر کچی دندون گرد ختنه نکرده بی حیا با 
سه تا خر بیدا دا 

ازاونجا که قاطر نادر بود ؛ اونا باخ ر کچیه گاب بندی کردن ؛ 
اسبا بشو نو روی قاطرا بار کردن ۱ 


. صنعت تعویض المواشی و تحمیل‌المواشی‎  ! 


فضْيهٌ دست برفضّا ۱۰ 

هن و هن زنون » عرق ریزون ۰ خودشونو از تبه ها بالا 
میکشیدن ‏ 

تا حش کار میکرد , اینطرف تبه های خاردار فص های 
باردار میدیدن » 

دس برقضا . یه راهی داشت که | گه باشون آن ور میرفت ؛ 

هفت حدشون از جلو چشمشون درمیرفت . 

الخلاصه » با وجودی که موش ازشون بلغور میکشيد و اگه 
دماغشو نو میگرفتی جونشون درمیرفت » 

همینطور از روی جاده‌های هفت خط آل دب خودشو نو 
هت تن + 

تادم دروازیه محترم امامه رسیدن » 

له مت ف راکوت کات کف ووسمتن 

نه حلوشون اومدن ونه براشون دود کردن اسفند . 

۱ و راه دو سه تا حشمهٌ کوفتی بیدا نمیشد که ۳ 
وروشون بزنن » 

همون میونا کاسیه ریغ رحمت رو بی‌زحمت سرمیکشیدن. 

جهجبجه 

دس پرقضا , همینکه به امامه رسیدن » نمیدونین چی دیدن" 

یه جوع آن بود بادرختهای کل وول : 

پاضاقفیه بوی بشگل و بچه های کورو کچل 

چن تیکه یونجه زار و چن تا درخت سیب کرمو ؛ 

حن تا درحت دك زدء سکك آلو ۱ 


۱- ذوقافیتین فی‌مصر ع2ا لواحده 


۰۸ ۱ و لنگادی 


همچنین یه قبرسون مفلوك بیزری » ۱ 
که منتظر بود اهل ده رو پذیراگی کنه بی‌سماور و قوری » 
الخلاصه ۰ بکوب بکوب توی سنگها و جاده های آب افتاده ‏ 
رسیدیم ار بالا ده یه حای دور افتاده . 
دس برقضا , اون بالا بالاها از تو یه آسیاب لکنتو ؛ 
پیدا شد سر و کلیه یه آسیابون ریشو . 
جاق سلومتی کردیم و گفتیم 2 دیگه حه میشود کرد؟ ما 
« بشما وارد شدیم و میحواهیم اینجا بمو نیم . 
«زود باشین جلو مارو آن وجاروبکنین 
« هرچی‌خورا کیپای خوب دارین ۰ بدین واسه‌تون بلنبونیم .» 
مرتیکه ریشو ! با وجودیکه ما ریشمو نو تراشیده بودیم » هری 
به ریشمون خندید و گفت :۰« راهتونو بکشن و برین 
« دس از سر کچلمون وردارین ؛ 
د اینجا که شما ها آمدین نه آبه نه آبادونی و نه گلبانگک 
مسلمو نی » 
دا که میخواهین از گشنگی نتر کن . 
« همین الان سر خرتونو بر گردونین 
ر پر گردین ِ 
هرسه تائی رو اشونو سفت کردن و پاهاشو نوتویه کفش کردن ‏ 
که او نجا بمونن و أَذوقة نداری اون ده رو تغذیه کنن ! 
و پاهاشونو بسینة دیفال نداری ده بزنن . 


۱ - صنعت تفیررالافعال بعلت عدم ضررت شعری . 


فضیه دست بر قصا ۱۰۹ 


گاس باشه یه حورده آن ریر بوستشون بره . 

لگوریهای برون حا تن نشیشون پشن و اسف شون سرو دس 
بشکنن و آبروشون پیش بچه محله شون نره . 

این شد که از شما حه پنپون ! معلوماتی که با خودشون 
اور و 

رمین زدن و بند تشون حادرشو نو وا کردن . 

و کنار رودخونه , یه جای مخلا بطبع لا بلای سنا ومیون 
حك و جونورها خیمه و خر گاهشونو بپا کردن . 

تختهاشونو میون جادر وا کردن ‏ 

روش خوابیدن و غلت زدن و خر لنگاشونو هوا کردن: 

بعد ریش تراشيده آسیابون رو گرفتن و تو حادرشون 
کشیدن و گفتن : 

« بی رودرواسی ! ما آمده ایم تو امامه . 

و یا بجوریم ماس و سر شیر و کره و خامه . 

زودباش ! هرحی داری بیار بمیدون » 

و ما اینکاره‌ایم , همه رو واستون میحوریمون . » 

القصه , سه روز آز گار ۰ نون کيك زده و ماس ترشیده رو به 
در کهتتان: 

تا یه خورده خستگی‌شون در رفت و تمدد اعصاب دادن 

نشونی به اون نشونی که هرچی قاصد برای روزنومه بفشم 
پیش سید مرتضا فرسادن » 

| گه پشت گوششونودیدن,روزنومیه محترم«ایرون»‌شو نودیدن. 


| -صنعت کوسه وریش پهن. 


دس بر قضاء ناسلومتی یه روزم هوس کردن ۰ 

رفتن امامهٌ بالا و امامةٌ بائن رو وارسی کنن . 

دور از حون شما حیزای خطر نا کی دیدن ؛ 

جن تا خونیه گلی خراب وحشتنا کی دیدن : 

که ترسیده بودن و حودشو نو بغل هم فشار ممدادن . 

یه بوی خیلی بدی از آغل گوسبند هاو موالهای رو واز 
ر پشگل گوسبند و یونجیه خشکیده و تبالاٌ گاو و لجن دلمه بسته 
میون کوجه و پس کوچه ها بیچیده بود و دود غلیط بپن از حو نه 
ها بیوا بلند میشد و دو سه تا ضعیفه چادر نمازی و چن تا بچیه لختی 
هم دنبال ما اقتاده بودن ؛ 

بپمدیگه سقلمه میزون و مارو نشون میدادن و میگفتن : 

«دمثه اینکه اینا بوی نون تاره و ماس شبرین میدن ! » 

دس بر فضا یه روز از همه حابی خب » 

یه موجود نتراشيدةٌ بچه به بغلی دیدن که وارد شد از جادر . 

اما بچه‌اش بر عکس سیبی که از میون نصب میکنن . 

گویامثه همیه بچه مچهای خودمون حرومزاده تشریف داشتن. 

چون هیچ شاهتی به بدر محتررمشون نداشتن . 

اونا پا شدن و جادرشو نو آب و جارو درادن : 

مهمون ناخونده‌رو بردن تو شاه نشن جادرشون نشوندن . 

مپمونه آب دهنشو قورت داد واپتدا پساکن گفت : 

« از شما چه پنپون » بعقیدیه من حقیقتو نباید نهفت . - 

« آورده بودند که پنجسال پیش امامه را سه ده بودی که آنپا 
را بالا ده و میان ده و بان ده نام نهادندی . بالا ده چشم وچراغ این 


فضْیهٌ دست بر فا ۱ 
خطه بودی » چنانکه عقل از سر فففور چن و فراعنهٌ مصر و قیص 
مغقورآروس مير بودی .آب چشمه‌اش ۰ دهن‌چشم حیو ان رامیگائیدی 
و در مقابل نسیم عنر آ شا » دهن نسیم بپشتی میچائیدی . مرنع 
و یونجه زارش از انواع درختان گردن کلفت براسته و مرغزارش 
به کود و پشکل گوسفندان ران ان ار اخته: عنکبوتش جون با 
ماموت سیبری دست و پنجه نرم نمودی . چپار ستون بدنش را خرد 
و خاکه شیر فرمودی و بغالةٌ ناکامش گر کی لامسب الاسکارا کف 
لمه نمودی . دم جنبونکانش پر سیمرغ را بتن کچل کر کس کوه‌قاف 
سیخ کردندی و سا کنان جلبش کلاه فلاسفةٌ هندویان را به طاق 
استان هفتم میح کردندی و دزدان قپارش بیخود و بیجهت سورمه را 
ار چشم مردمان میربودی و مر گی را با مردمان کم‌نسال این دیار 
کاری نبودی و بيك اجل را با شش 3 ای کردات. رد گردندی ؛ 
باری ‏ نقدر نمودندی و گفتندی و کردندی که حضْرت باری را ازاین 
حریان صددرصد بیسی‌میست نمودندی . 

دست برقضا یکی از روزها تنگ غروب , يك تکه ابر کبود 
که بیش از ۵۰ ۵۰ مترمکعب نبود » جنان برسر آسمان امامه بارید 
که طومار زند گی موجوداتش را از هم درید . نا گپان چنان غریو 
تندر و کریو برق و غرش رعد و خروش سنگک در کوه و دره طنن 
انداخت که شر شرزه در خرس کلیمه " زهرء خود را بالگ باخت 
و جا بجا جانه انداخت . يك سیل ارنعوتی از سینه کشی کوه تنوره 
کشید که بالا ده و میان ده و پائین ده امامه را با آن شوقن 
نوره کشید . حنان غلتید و بیچید و زمین و زمان را زیرو زبر کرد 


۱ - بمعنی‌لانه خرس‌باصطلاح احالی امامه. 


۱ ولنگاری 


که با رب وزور قلدریش مجرای رودخانه را یه ور کرد .. » 

همینکه چرت وپرت فلانی باینجا رسید . 

با شد با کمال احترام خدا حافطظی کرد و شیخی رو دید . 

‌ 

دس بر قضا » همینکه قرتی فذمشمپا از شر این موجود 
و حشتنا فارع شدن ۰ 

همون روز دسشونو بر شالشون زدن و پرای سبر آفاق وانفی 
رفتن که دم رودخونه هواخوری بکنن ؛ 

دیدن یه مرئیکه قوزلو . لاغرو . با چشم آبچکو و دك و 
یو 

به کنات فحش میده و غر ولند میکنه و با دستهای زیگیلو 

رای گنده گنده رو میکنه زیر ورو . 

با تعجب رفتن جلو و پرسیدن ؛ «- ای عمو ! 

دبا کار خونیه خدا حه کار داری ؛ جه دردنه بگو ‏ 

گفت: او شون تخاس ی فا اومدین ارت کون 

« بنظرم میاد که شما با مردم این ده نشدین روبرو » 

« اون بپشت موعود با اونهمه کر و فرش ۰ 

د پیش این امامیه ها نمیارزید به انگش کوچیکیه سم خرش 

« خدا که دید در د کونش تخته شده و تو سر بپشتش خورده ‏ 

« یه سیل ارنعوتی فرستاد که حند سال پیش اینجا هارو بالك 
برده ؛ 

دحالا منم پاهامو تو یه گیوه کرده‌ام ؛ 

دهمه کاروبار زند گیمو ول کرده‌ام » 


قضيةً دست بر فا ۱۳ 


دمیخوام با خدا لج بکنم ؛ 

« مجرای رودخانه رو کج بکنم . 

« تا اینجا رو بر گردونم بصورت اولش » 

« تا عالم و آدم مثه مور و ملخ بگردن دوروورش . 6 

دس برقضا ؛ دو روزی از این صحبتها نگذشت ‏ 

که امامیه خودمون بحال اولش بر گشت : 

چوب درختهای عرعرش آبنوس شد ؛ 

بزغاله هاش همه مبدل بگوسبند مرینوس شد . 

سنگک و کلوخ توی رودخانه لوءلوء و مرحان شدند , 

خار خسك های سر تبه ها کدو تثبل و بادمجان شدند . 

فرش کلنته‌های. کم کف عوهت آاسسان :هراس شنه 

نون خشکیده های لتر میه اونجا نون لواش شد . 

خرمگسپا و خرحسونه ها قرقاول و طاوس شدند . 

عجوزه های هفهفوش تازه عروس شدند » 

و پشه خا کیپا و ککهاش همه مرغ‌و خروس شدند . 

تو عطاریپاش تا چشم کار میکرد ؛ پر از سیگارتهای چسترفیل 
و عبدالهُ و کامل بود . 

یکی از قلمهای مهم صادراتش کنسر و تاپاله و پشکل بود . 

عنکبوتهای نره خرش بالای کوه بحال غمنالك کر اوغلی 

با خودشون میگفتن : « پس این ماموتهای بیشرف کجان که 
بیان بامادس و پنچه نرم بکنن ؟ 

خرس و زرافه ویوزیلنگش لباسهای متحدالشکل پوشیده‌بودن 


۱۱ ولنگاری 


سر کوه ها مثفکر قدم میزدن . 

تمام نواحی استراتژيك امامه . از : گززندك و اوریا و بهر (د 
و تازه باد و نسائیتی و تنه نو , 

تا پی دیو و دیمبره ودار کیا و گورگ و با غتینگه و دیملو , 

اونا کشيك میدادن » بزبان حال میگفتن و دم گرفته بودن : 

« کو بمب های بالدار تزا و تویهای برتا تارویش نمك 
بباچیم و کف لمه کنیم ؟ 

« کوتانکهای سنگین و اشتوکاهای عمود رو و گاز خفه کننده 
و مکروبات اونا تا دیشلمه کنیم ؟ » 

دس برفضا هرجی بی‌ریخت و مافنگی و بیزری تو این‌ده بودن 

مه ارس مت هی امین وه ماه شب از و من کین ۱ 

مردمونش که مثه جوجه تیفی از صبح تا شوم خار میکشیدن 

سبیلهای چخماقی خودشو نو میتابیدن » 

خودشو نو بی‌حرت غلغاك میدادن و میخندیدن . 

همه متحدا لصورت و متحداللباس بودن » 

متصل نوی سالو نهای مداونجا پلاس بودن . 

همیه مردم از بیکاری از صبح تا شوم تو هم وول میزدن » 

دس بر قضا , کار بجائی کشیده بود که دختر ها پسر ها را 
و 

همیه مبانی اخلاقی و اجتماعی را گذاشته بودن زیر پا . 

ایراد های بنی اسراگیلی میگرفتن به کار خونیه خدا ‏ 

باری آنقدر بکار خونیه خدا ایراد گر فتندی . 

که اینسفر حضرت باری را ازین جریان دویست در صد 


یه دست بر قضا ۱۹۵ 

بیسی‌میست کردندی : 

دس بر قضا , این سه تا جوون فرتی فشمشم » 

که ازین اوضاع دستهاشون رومیسابیدند بهم » 

یه روز از همه جا پی خبر دور هم نشسته بودن » 

یه مرتبه گرد شدو غبار شد. 

۱ 

یه تیکه ابر ازون ابرای ۵۰۵۰ متر مکعب از پشت کوه‌ها 
بدیدار شد . 

همینکه اون ابره شروع کرد بباریدن » 

آنپا هم‌شروع کردن غضب سابق‌حضرت باری را بیاد آوردیدن. 

جل و پلاسشونو هول هولکی جمع کردن و پاشنه گیوه‌هارو 
ور کشیدن ؛ 

امامه‌رو بشت سرشون گذاشتن و راه تبرونو گز کردن . 

جون تا آخرشو خونده بودن » 

نمیدو نی حی میدیدن هو تن پودن ! 
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قضیه خر دجال 


تبصره - قبل از شروع , از خوانندگان عزیز و محترم 
معذرت میخواهم که این عنوان بپیچوجه با موضوع این قضیه 
ربطی ندارد . ۳ حه میتوانستیم عناوین دیگر از قبیل : قضیه 
گور کن ؛ یا خردرچمن, یا گوهرشب چراغ ؛ یا صبح یا دم‌حجره.یا 
چپ اندر قیچی و یاهزار جور عنوان بی تناس دیگر انتخاب بکنيم 
اما از لحاظ ابتکار ادبی مخصوصاً این عنوان رامستبداً بطور قلم| نداز 
اختیار کردیم ؛ تا باعث حیرت عالمیان بشود و ضمناً بدانند که ما 
مستبد هم هستیم . و حالا بپیچ قیمتی حاضر نیستیم آن را تغییر 
بدهیم . امید است که خوانند گان با ذوق و خوش قریحه , عنوان 
مناس‌تری برای این فصیه توی دلشان حیال بکنند و بمصداق کلم 
قصارییران ما که از قدیم فرموده‌اند : « انسان محل نسیان است » ۰ 
وهی اتام هام کر وا مرا وه ا ان 
بنگرند . حالا از شما گوش گرفتن و از ما نقالی کردن . یاحق : 

یکی بود یکی نود » عبر از خدا هیشکی شود ! يك کله 
گوسبند بود که از وقتی که تنبان پایش کرده بود , و خودش را 
شناخته بود - البته همه میدانند که گوسند تنبان ندارد , اما این 
و چون تحصیل کرده و تربیت شده بودند و تعاریج 
عندماغیهٌ آنپا ترقی کرده بود » نه تنها تنبان می‌پوشیدند بلکه 
نفری يك لوله هنگ هم که از اختراعات باستانی این سرزمین 


فضیةً خردجال ۱۹۹ 


بود ۰ برسم یاد گار پدسشت میگرفتند و گاهی «م از کوری چشم 
حسود استمناء فکری میکردند . بعلاوه عنعنات آنپا خیلی تعریفی 
بود , بطوریکه کسی حرأت نمیکرد په آنها بگوید که : « بالای 
حشمتان ابروست » . 

باری چه درد سرتان بدهم » این گله گوسیند در دامن کوهی 
که معلوم نیست بچه مناسبت کشور آذرا « خر در چمن » 
مینامیدند ؛ زندگی کجدار و مریز میکردند و میچریدند و شکر 
خدا را میکردند که آخر عمری از حریدن علف نیفتاده اند . 

گوسند های ممالك همجوار که گاهی با معشوقه های 
خودشان برای ماه عسل باین سرزمن میاأمدند ۰ لوجه پيچك 
میکردند و باين گوسبند ها سر کوفت میزدند که « آخر ای بنده- 
های خدا ! چشم و گوشتان را باز کنید . از شما حریکت . از خدا 
بریکت ! ۳9 بیمن بخورو نمیر بسازید کلاهتان دس معر که 
میماند و عاقت شکار گرگ میشوید . » 

اما گوسبند های خر در جمن پوز خندی میزدند و فیلسوف 
مآبانه در جواب میگفتند : « زمین گرد است مانند گلوله » ماخ 
در چمنی هستیم و پدران ما خر در جمنی بوده اند » سام بسر نریمان 
فرمانروای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده است " بالاخره هر حه 
باشد ما يك بابائی هستیم که آمده‌ايم چپار صبا تو این ماك زند گی 
بکنیم . سری که درد نمیکند بیخود دستمال نمی‌بندند . هر که خر 
است ما پالانیم و هر که در است ما دالانیم . شماها از راء غرض و 
مرض آمده اید ما را انگولك کنید و از حریدن علف بیندازید اما 
حسود بمقصود نمیرسد . البته ما اذعان داریم که در کشور پهناور ما 


۱۳۰ و لنگادی 


باید اصلاحاتی بشود , اما این اصلاحات باید بدست بز احفش انجام 
بگردو کوزه ما را لب سقا خانه بگذارد . عجالتاً خدا کند که‌ما 
از چریدن علف نيفتیم ۱ » گوسبند های کشور های آنور دریا ها و 
صحرا ها از اینیمه اشعار و معلومات قلسفه الود تو لب میرفتند 
و بعقل و فراست آنپا غبطه میخوردند . گوسند‌های خر در جمن 
تخر تون ناه نامه .| هس مان رنه 
و پا هایشان را توی يك سم کرده بودند و بیخود و بیجپت بدلشان 
برات شده بود که بز اخفش نجات دهندء آنپاست . 

میان حودمان باشد نباید پای روی حق گذاشت . حون 
گوسبند های خر در چمن آنقدر ها هم ناشی نبودند و منافع خود را 
میپائیدند , و از لحاظ مأل اندیشی باح بشغال میدادند تا | گر خدا 
نحو استه گر گپای همسایه به گله بزنند » شغال ها زوزه بکشند 
و گر گپا را قرار بدهند . اما بیشتر این شغالها بیزی افندی 
و پزوائی از آب در آمده انه و از بسکه زوژه میکشیدند خواب 
و خورالك را بگوسبندها حرام کرده بودند . و گاهی هم که عشقشان 
میکشینبا. کر کبا مخت باخت میک دنق وربا انا دنه وود یو 
و با گوسبند ها شیون و شین راه میانداختند . گوسبند ها هم دندان 
روی جگر می گذاشتند و تك سم ای 
« آمدیم تره گرفتیم که قانق نانمان بشود قاتل جانمان شد ! » 

الحالاصد, دری بتحته حورد و روزی از روزرها رو باه دم بریده‌ای 
که سودای سیر آفاق و انفس بکله‌اش زده بود از کشورهای دوردست 
با دوربن عکاسی و شيشة ترموس و بالتو بارانی و عينك دور شاخی » 
گذارش بسرزمین خر در حمن افتاد . این ور بو کشید و آن‌وریوز زد 
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و پفراست دریافت که زیر کشور خر در چمن پر از گوهر شبچراغ 
است . این مسئله خیلی عجیب است , زیرا از قراریکه در کتب قدما 
آمده گوهر شبچراغ رنگ و بو و طعم ندارد ۰ - مخلص کلام رو پاه 
با خودش گفت : « ۱ گر کلکی سوار بکنم که تا هنوز کسی بو نبرده 
اینپا را از دست 5 در پیاورم , نانم توی روغن است ! » 
کم عکه اش وا موف کول طداشت ه شرحکی اه عطالر اس 
خودش دوید و با مقامات نیمه صلاحیتدار انتروییو کرد و بیاداش 
خدمتش بطور استثناء يك بالان برای روباه درست کردند و مقداری 
پیزر لايش جباندند و چند مر غ آبریت کرده لاری و خروس اخته 
هم عوض نان و روغن باو دادند . 
روپاه سیلهای جر بش را تاب داد - متأسفانه سابقاً اشاره نشد 
که روپاه تر هم سبیل دارد - و بکشور جر دن هن پر گشت . حوب 
که وارسی کرد توی سرلویله شغالائی که باج میگرفتد»يك 
دوالبای لندهور بیدا کرد که او را مپتر در آخور گذاشته بود 
و کتافت: از مر ووویش الا شرفت قداما فر‌یاه شود فان 
گشنمه ! » او را برد توی پاشورة حوض , سر و صورتش را طبارت 
گرفت و تر و تمیز و نو نوارش کرد برای اينکه او را بجان 
ها ها ره ما که -وومتشت هه کرت 
سمفو نيك شغال عادت داشتند , یکمرتبه نمیشد او را جا زد حون 
ممکن بود رم بکنند . جارچی انداخت و تو هر سوراخ و سنبه را 
گشتند از توی قبرستان کرنه ای يك کفتار برما مگوزید بیدا کردند 
که میخواست سری توی سر ها بیاورد و داخل گوسبند حساب 


بشود ۰ از این رو شبهای مپتاب با شغالها دم میگرفت و زوزه 


۱۳ ولنگادی 


میکشید . روباه رفت جلو , هری تو رویش خندید و گفت : « آقای 
کفتار ! غلام حلقه بگوش من میشی ؟ » کفتار حواب داد . جان دل 
کفتار ! من اصلا تو حلقه بزرگی شده ام , ما نو کریم ,خانه زادیم» 
بروی جشم ! » 

کفتار را هفت قلم آرایش کردند و دو تا شاخ گاومیش روی 
سرش حسباندند. کفتار يك ریش کوسه هم زیر حانه اش گذاشت 
و شایته قرمز هم ببایش کرد و آمد در چراگاه گوسبند ها جلو 
میکروفون فریاد زد : « ای ملت نجیب ستمدیده خر در جمن ! من 
سالها است تو فیرستان در تبعید و انزوا بسر برده‌ام ب تمام عمر بحال 
شما بیخود و بیجرت سیل خون گریه کرده‌ام و جگرم مثل دنبلان 
کباب شده است . | کئون کاسةٌ صبرم لبریز شده و قفل سکوت را از 
بوزه ام گشودم و کمر همت بستم تا سرزمین حر در حمن را برشت 
عنبر سرشت بکنم » حه نشسته اید که من همان بز اخفشم که 
خاکستر نشینش هستید ! يا هو ! بیفتید دنبال من و هی سینه 
تا کون ها نگاه مشکو کی بهم کردند و زیر لبی گفتند : 

دهر غلطی میکنی بکن . اما جفت سبیلهای ما را تو خون تر 
کردی ما را از علف حریدن نینداز ! » 

يك شب که گوسبند ها از همه جا بی خبر خوابیده بودند 
و نشخوار میکردند ۰ کفتاره محلل دوالیا شد و رفت دست او را 
گرفت و از سوراخ‌راه آب توی آغل گوسبند ها ول کرد ؛ فردا 
صبح که سر از خوان ناز برداشتند , دوالپا ملقب بفاتح خر در چمن 
با کفتار جنگ زر گری کرد و يك دو جین فحش آب نکشیده بناف 
اوبست و بعد هم باسم اينکه من متخصص منحصر بفرد غم خوار کی 
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ملت گوسبندم و تصمیم گرفتهام کشور خر در چمن را گلستان 
بکنم و زوزء شغال حواسم را پرت میکند عذر هر دو آنپا را با 
کمال احترام خواست . 

کفتار که مطایق نقشه بیش بینی شده کارش را صورت داده 
بود . عاقت بخبر شد . بار و بندیلش را برداشت و حبری بقبرستان 
های پر خیر و بر کتی رهسیار شد و مشغول لفت و لیس گردید . 

دوالبا برای اينکه پیازش کونه بکند اول در سر طویله ها 
را باز کرد و هر چه قاطر چموش و الاغ لکد پران چشم و دل 
ها ها اه ی ی وکا تا 
شد و عر و تیز و خوش رقصی و ادا و اصول را شروع کردند 
یکدسته از گوسند های گر گرفته هم دور آنبا جمع شدند و 
قشقرق بر پا شد و بزن و بکوب و قر و قربیله راه افتاد . هر روز 
دوالیا فاتح خر در چمن ۰ بگردن یکی از گوسبند ها سوار میشد 
و شلاقکش میتازاند و همه‌اش تکر ار هک د کار بکنید بدهید 
من بخورم ! » باین ترتیب سوقونشان را میکشید . آخورها و آغل 
های خصوصی از بتون مسلح ساخت اما خا کروبه و زبیلها را برای 
روز مبادا گذاشت . فقط يك قشر روغن جلا رویش مالید تا برق 
بزند و چشم گوسبند ها را خیره بکند . بعدهم کم کم خودش 
را باخت ۰ بهه‌سایه های کوچك و بزرگی فحش برایگان میداد . 
گوسند ها مات و متحیر جلوی این نمایش محبرالعقول دعنشان 
باز مانده بود ۰ دنبهٌ ورحرو کیده‌شان را می حنبانیدند و بخود 
شا ار کش انا ره آمرا اع نات رنه 
۳ 


۱۳ و لنگادی 


هوحیان و همکاران دوالیا که شکمشان گوشت نو بالا آورده 
بود و بئوائی رسیده بودند . با حشمپای ور دریده و یال و دم فر 
ششماهه زده و سممای وا کس زده و لای ماتيك مالیده » مثل 
طاوس مست در کوچه‌ها قدم میزدند و بگوسند‌هاگی که | گر 
دماغشان را میگرفتی جان بجان آفرین تسلیم میکردند فیس و 
ی ور و 

اما از آنجا بشنو که همسایگان کشور خر در جمن ترقیات 
و فارتعا شا اسمان ی اش با تست تا خفن 
گوسبند ها که بهم بر میخوردند بنجول موسیو میگفتند . سقز های 
تعناعی اعلا نشخوار می کردند . همدیگر را غلفلك میدادند و از 
خنده روده بر ميشدند . زر ورق روی دنبه هایشان حسبانیده بودند و 
به سمهایشان وا کس روغنی زده بودند . باضافه آمیر متر اختراع 
کرده بودند گر حه مورد استعمالش را نمیدانستند ۰ نمایشگاه 
سبزیجات , باغ نباتات و سینما و دا نسینگک و میدانهای بازی المبيك 
درست کرده بودند . 

شبها توی آغاشان گوهر شچراع روشن میشد و کنسر و 
حمنپای ترد پسیار گوارا از آنور کشور های آنسوی دریا ها وارد 
هن و با کارد و حنگال تغدیه مینمودند . و توی خیابانپای 
باشکوه شهرستانها و استا نداریهایشان خيك خيك روغن خالی‌میکردند 
و بادیه بادیه عسل جمع میکردند از اینجپت مگس در شپرهایشان 
ریا شهه نوف آها با امش ,هنیا وا فنل عام ,غیکر وند:. 

در صورتی که گوسبند های کشور خر در جمن گر گرفته 
بودند ؛ اک جه مور کروج و وازلن و مردولن بمقدار زیاد احتکار 
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کرده بودند . کشنگی میخوردند ۰ با وود اينکه محتکرین 
مخترام انا انار اسان وه واعا اوه انتوحه‌پودنوی. اف 
شا وه هی ۱ های دفع افان ان 
بسیاری داشتند , و میشها سر زا میرفتند هر جند بنگاه حمایت 
میشهای بار دار مرتب از آنپا حر به میگرفت . زبانشان تیق میزد 
در حالیکه فرهنگستان لفات گوسبندی سره برای آنها اختراع 
کرده بود ۰ پیاده راه میرفتند و به باشگاه محترم هواپیمائی پاج 
میدادند . ناقصااحلقه بودند » در صورتیکه وا های تر بیت بدنی 
به بدنهای تر بیت 3 خود مینازید . زلزله خانه هایشان را 
خراب میکرد ۰ برای گوسیند ها آیه صادر می کردند و بعد هم 
عسن بختعی را برخشان می کشید‌ند و هر مشت شدری که حلو 
آنپا میریختند ۰ گوسبند ها را مجبور می‌کردند که جلو عکس 

بختكك کر نش ۳ : 

الخلاصه ۰ هم آنها تریاکی مافنگی و بواسیری و شاخ 
حسینی و سفلیسی و تراخمی و آلبومینی و اسپالی در هم می - 
لولیدند . بچه های آنها هم غلام حلقه بگوش و تو سری خور 
بار آمدند . فقط افتخار بذات مقدس دوالیا میکردند که از علف ‏ 
جریدن نیفتاده اند ! 

سالیان آز گار بدین منوال گذشت و دوالیا که خوب دمق 
نها زا کفیه,ومطایق نامه مشش هه وطیعه تجوه 
را انجام داد , پکروز شر مست شد و روی زمن نقش بست . 


روباه دم بریده که دید هوا پس است ؛ با احتیاط دوالپا را با آثبر 


گرفت و فاتح کشور خر در چمن را که کسی جرأت نمیکرد 


۱۲۹ ولنگادی 


په اس اسکندر تشبیرش بکند ؛ از سوراخ راء آن پبرون کرد . 
اموال منقول را ورداشت و دد شد و اژدهاگی روی گنجپای غیر 
فقو ل. ود کدافت: کاشتت: افزا سا ک و عون کوستهت 
هارا یمکد . 

گوسند های خر در حمن که دیدند همه این خوش رقصی 
ها و معجزات ماست مالی بود و نقش پر آب شد و عروس تعریفی 
بد حوری از آن ۹۳۹ , یکه خوردند . اما برای اینکه بشت 
گوسبند ها باد نخورد ۰ پرده دوم تقلید حی خانه بالا رفت . دست 
بر رده های دو الا بعد از آنکه اسم و رسم ولینعمت خود را بحاك 
و خون کشیدند . همان روش او را دنبال کردند و بچاپ بچاپ 
شروع شد . دسته ای از آنپا که خوب چاق و چله شده بودند و 
آذوقه گوسبند ها را بکشور آنور دریا ها و صحراها فرستاده پودند. 
بطرز معجز آسائی بال در آورده و پریدند . و این بپشت عنبر 
سرشت را برای هم میهنان عزیزشان گذاشتند و خودشان رفتند 
جاهای دیگر را آباد بکنند ۰ آنهای دیگر که اشتهایشان بیشتر 
بود . روزی یکمرتبه جلو آفتاب شاه پر خودشان را می‌لیسیدند و 
صیقل میدادند و این شعر بیسی میست را بزبان حال میخواندند : 

بس است ما را هوای بوستان ؛ 

شبدر بگلستان . 

گوسبندستان . 

نامردستان » 

گنستان ؛ 

الدنکستان ! 
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از یکطرف الخناسهای دست پروردء دوالبا و از طرف دیگر 
0 های ناراضی که از زیر کند و ژنجیر آزاه شده بودند ؛ شاخ 
بشاخ شدند و کنسرت نا هنجاری راه انداختند . روباه دم بریده که 
مشغول بیرون کشیدن گوهر شبچراع بود ۰ سرش را بلند کرد و 
دید بد جوری شده ۰ فوراً اش گیوه هایش را ور کشید و بسراغ 
کفتار رفت و تع کت «یالا زود باش ! بالانت را عوض کن و 
صورئت را ما کییاژ بکن , اگر چه دمب خروس از توی جیبت 
پیداست ۰ اما این گوسبند ها فراموشکارند و گول خوره تعریفی 
دارند . يك نره غول دیگر بسرشان سوار میکنیم . » 

کفتان کففتاا تمرم هالوهاش نود کت وی هد 
گر جان فشانم رواست ! من اصلا اینکاره هستم و پدران منهم اینکاره 
بوده‌اند . زمی گرد است مانند گلوله , سام بسر نریمان وفرمانروای 
سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده . » روباه زیر ابروی کفتار را 
برداشت ۰ کلاه گیس بسرش جسبانید ۰ يك کلاه بوقی هم بسرش 
گذاشت و زنگوله بدمش آویزان کرد و شلیته سرخ هم پایش کرد 
و دوتا شاخ هم روی سرش حسبانید و کفتاره رو با داریه و دمبك وارد 
کشور خر درجمن کرد . 

از دور فریاد زد : « ای گوسفندان عزیزم ! من همان بز 
اخفشم که در قلیه انتظارم بودید . من برای خدمت بکشور خر در 
جمن جگرم لك زده بوده و سالها در تبعید و انزوا شبها بیاد شما 
بشت چشمم واز میماند . از نغصةٌ شماست که گيسپايم را ول کرده 
و ریشم را تراشیدم . حالا هر چه دارید بریزید روی داریه . زود 


باشید دور من سینه بزنید تا برایتان آواز خر در جمن بخوانم . مایم 


۱۸ ولنگاری 


تحصیل کرده و ذوالکهف دیده‌ايم » بيائید دم مرا در بشقاب بگذارید 
تا برایتان رول تاریحی و احتماعی بازی بکنم !ِ 

کوتدها هاج و واج ماندند و قد وبالایش را ورانداز کردند. 
يك دسته از 3 های شکموی دریده که در دورةٌ دوالبا به 
نواگی رسیده بودند » دور اورا گرفتند و بشگل ماچه الاغ و سنگلك 
خودشان گفتند : « از این قاصد بوی معشوق می‌آید ۰ اگر این 
خر دجال از حسن انتخاب روباه است که دجال از عقبش خواهد 
ان و ببتر است از حالا با هاش لاس بزنیم تا از علف چریدن 
نیفتیم ! » 

ام وهای کز درین چند سأل پدرشان,«د آمده بود و 
جان بلبشان رسیده بود ؛ مثل آدم مار گزیده که از ریسمان سیاه 
و سفید میترسد » جار و حنجال راه انداختند و جفتك پرانی کردند . 

کفتار بشیوه ذوالکیف نطقهای قلنبه و سلنبه تو خالی می کرد 
و بادمجان دور قاب حینهای او این ترهات را حاشیه میرفتند و 
تسیر و تعبیر میکردند » یکی می گفتند و هزار تا از دهنشان 
میریخت . کفتار هم بدون فوت وقت خا کروبه ها و ربیلهائی را که 
دوالبا رویش را روغن حلا زده بود , پا جوب جارو میشکافت و روی 
سر گوسبند ها نثار میکرد . 

کفتار دو سه ماه غیبت کبرا کرد و عصارءٌ معلوماتش را شیره 
کشید و جزوه ای بعنوان : « شروور ملی » صادر کرد که شاهکارزش 
بود و در آن راجع به مناقب چارقد قالبی و لولینگ و کلاه 
خیکی و جام شاش و پیه سوز و آش اماج و وسمه جوش و دبیت 
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حاجی علی ا کبری , داد سحن داد و از روی علوم بی سابقه 
ذوالکپفی فحش کشید به اصل و نسب گوسبند و ثابت کرد ایده آل 
گوسبند این باید باشد که خوراك گرگ بشود . و هیکل و 
لباس خودش را بعنوان عالی ترین مسطورةٌ مد خر در چمن توصیه 
کرد . در نتیجه موحودات وازد شومی بکمك او قد علم کردند و 
با چشم گریان و دل بریان برای گوسبندان خر در چمن آب عوره 
گرفتند و سوز و بریز کردند و زنجموره نمودند . 

فووتتار کوشان ور هو وی هه ود 
بعحْی با کفتار مخالفت میکردند و دسته ای با او لاس میزدند و 
جمعی هم مپر سکوت بلب زده و منتظر فرصت بودند تا از هر طرف 
باد پياید پادش بدهند . اما همه آنها خودشان را طرفدار منافع کشور 
خر در چمن میدانستند و احساسات خر در چمن پرستی انبا غلیان 
کرده بود . همه حامی و ناجی گوسبندان بودند و مرتب پستان به 
تنور میچسبانیدند . 

این اوضاع زیاد طول کشید و کفتار آنقدر رقص شتری کرد 
که شلیتهةٌ فرمزش حر خورد و صورتکش ور آمد و کلاه گیسش کنده 
شد . گوسبند ها همه او را شناختند اما با ترس و لرز با هم گفتند : 
«در صورتیکه از علف چریدن نیفتیم ! » 

دوالبای تازه نفسی که پشت برده منتظر رول خود بود ؛ بی - 
تابی میکرد ۰ خمیازه میکشید و پاهایش را مثل تسمه در هوا تکان 
میداد و پیغام و پسفام برای کفتار میفرستاد که .: « بی شرف فلان 
فلان شده ده زود باش ! » 

او جواب میداد : « قبلهٌ عالم سلامت باشد ! چنانکه مسبوقید 


۷۱۳۰ و لنگادی 


خودمم همه اش خواب یونجه زارهای انور صحراها و دریا ها را 
می‌بینم و میخواهم هر چه زود تر مرخص بشوم ۰ جنان‌که ملاحظه 
میفرمائید مو بمو مطابق برنامه عمل کرده ام ۰ فقط تقصیر بعضی از 
این گوسبند های سرتغ است که با یونجه و شبدر هم رام نمیشوند !» 

دوالپا خرناس می‌کشید و میگفت : « پشکم مقدسم قسم , 
این سفر بدری از این گوسند ها ور بیاورم که وی داستان ها 
پمو بسند ! » 

گوسبند ها بپم نگاه میکردند و توی دلشان میگفتند : «ما 
خر در جمنی هستیم و پدران ما خر در جمنی بوده اند ؛ زمین گرد 
است مانند گلوله ۰سام پسر نریمان فرمانروای سیستان و بعضی 
ولایات دیگر بوده . هر که خر است ما پالانیم ! و هر که در است ما 
دالانیم ! خدا کند که میان این خر تو خر ما از چریدن علف‌نيفتیم !» 


2 


قضیه نمكك نر دی 


در زمانهای تاريك بربریت و سبعیت و حاهلیت که اثری از 
اصطللاحات : تمدن و آزادی و برادری و برابری و میپن برسی و 
جنگ و صلح و بچاپ و حاییده و شاه و گدا و سواره و بیاده وحود 
نداشت ۰ قمیله های 0 بی ریا در حنگلهای نواحی 
گرمسیر روی شاخه درختها و یا در شکاف غار ها زند گی میکردند . 
روزی از روز ها یکی از آدم -میمونپا موسوم به نسناس که حالا 
مشپور به حلقهٌ کمشده داروین است مسخر گیش گل کرد . یا 
حق گفت و پا شد کمرش راشق کردو از حالت چپار دست و پائی 
به حالت متمدن دو پاگی خودمان در آمد و عصا زنان زیر درختبا 
سللانه سالائه راه افتاد . 

میمون های حلقةٌ گمشده که عادت پاینجور آترا کسیونبا 
نداشتند , اول ذوق زده شدند وتباركاله احسن‌الخالقن گفتند وبر ایش 
اسفند دود کردند و بعد از خنده روده بر شدند . 

این شوخی صورت اپیدمی بخود گرفت و گروهی از آدم 
میمونها از روی حس کنجکاوی مقلد مرشد خود نسناس گردیدند 
و باین حرکت عنیف ادامه دادند ؛ آدم میمونبای امل و کپنه 
بررست و ارتود کس همینکه دیدند کار از کار گذشته و صورت حدی 
بخود گرفته , اوقاتشان تلخ شد و آنبا را عاق والدین کردند و 
از ارث چپار دست و پائی محرومشان نمودند . حلقه های گمشده 


وصْیه نمك تر ۱۳۳ 


دوپائی داروین هم باچشم گریان و دل بریان از نیاکان بزر گوارشان 
خدا نگپداری کردندو راهشان را گرفتند و رفتند . - این حر کت 
اولین خیزش وپرش آدم - میمونهای زبان بسته بسوی دنیای آدمی‌بود 
و تشکیل نخستین حلقه های گمشده داروین را میداد . 

باری بپر جپت » در آنزمان آدان و رسوم با حالا از زمین تا 
آسمان فرق داشت . باین معنی که سر قبیله و سردوده و همه کاره 
و کیابیا زن بود ۰(به اصطلاح فکلی ها الحاكمية الامیه یا 
( ۵۱۳۱۵۲۵61 بود) . شوهرها داخل آدم حساب ثمیشدند وحرأت 
نتق کشیدن نداشتنه و هر وقت زنشان را میدیدند . مثل بید 
میلرزیدند . بطوریکه جمی اسم زن را روی بچه های بیگناه حود 
میگذاشتند - شاید هم از جلبی شوهر ها بود » چون بزنهای خودشان 
اعتماد نداشتند ؛ از این حبت بچه های مشکواد را بریش نمیگرفتند. 
بادی بیر جهت , سر قبیلةٌ آدم - میمونهای دوپا یکی از این 
دمامه های بحو بریده طالم بلای بارودم سابیدةٌ کار کشته شد و جون 
از توتم گر گها بود اسمش راعمه گر گه گذاشته بودند و این همان 
کسی بود که برای آدم - میمونپای نر پوشیدن چادر و چاقچور را 
شناد رده نوک 

عمه گر گه دستش را پر کمرش زد و جلو افتاد و قبیلهٌ جدید. 
الادمیزاد هم بدتبالش . رفتند و رفتند تا به مرغزاری رسیدند 
که به انواع ریاحین آراسته و مرغان خوش الحان روی شاخه 
درختان چپچه زده آوازهای بر سوز و گداز عشق آلود میخواندند 
و در چشمه هاو در حویبار ها بیضه ماهی استور ژون را از فراز 


مبد‌یدند . در ا نها رحل اقامت افکندند و حون مه وا 


۱۳۶ ولنگاری 
نداشتند زیر شکاف سکیا و در غارها اطراق کردند . روز ها به گشت 

و گذار و شبپا را به عيش و نوش ور گذار میکردند و سالیان دراز 
پمال ددفتا:: 

نبا کان یدنه تزا دو با که پا چپار دست و بایشان روی 
درختان معلق میزدند . گاهی دلشان برای زاد ورود گمراهشان 
تنگک میشد . خوب چه میشود کرد ؟ در مسجد نه کندنی است و نه 
سوزاندنی! ازاین روهرچند صبایکنفر قاصد باتحف وهدایا بسراغ تخم 
و تر که گمراهشان میفرستادند تاپوسیلهةُ پند و اندرز حکیمانه آنپا را 
تو به نصوح بدهد و دوباره پراه حپار دست و بائی دلالت بکند . ولی 
آدم - میمونهای دوپا که بچه های سر نع و بیعاطفه و بد احلاق و 
بیمعتی بودند بریش آنها میخندیدند و شیشکی می بستند و أ تقدر 
متلك بارشان میکردند که این پیر و پاتالهای دیو ارتجاع با افکار 
پوسیده دمق بر میگشتند . 

اما از آنجا بشنو که وضعیت قائم در زندگی آدم - میمونهای 
دوپا تغییرات و تحولات قابل توجپی داد : اولین آدم - میمون که 
یا حق گفت و سر دوپا وایساد . دستهایش آزاد شد و چون 
شست دستش بلندتر از شست میمونبای سک سروذمدار دون نژاد 
بود . باسانی توائست اشیاء را بگیرد و افزار ها را استعمال 
بکند . میوه هارا با دستش میچید و یا با آرواره هایش میکند . 
رها با ری قاس را که لاله کرفه: تقد ور اش 
میداشت و به دشمنانش پرتا میکرد و در موقع بیکاری کیکها و 
قفیا ی وی با ار سمومواز ای یه اقا و ی 
کنچکاوی که داشت ۰ هوش او ترقی کرد و وادار شد مطالب 


فضيةٌ نمك تر ۱۳۵ 
مختلفی را در نظر 7 و بمطالعه آن پبردازد . ترش کذاز 
حال خمید گی بلند گرفت ۰ ناجار منظر# وسیع تری جلو چشم او 
نمایان گردید , مشاهداتش بمراتب متنوع تر و آسان تر شد . 
فتاه هس ایک | اسان کهاز ایستادن قائم میان تن قرار 
گرفت . آنچه که بنپان بود نمودار شد و در نتیجه حس شرم و 
شعر و تغزل و فحش و ادبیات پورنو گرافیگ بوجود آمد و 
احساسات عشق آلود او تند تر شد . ازین رو کم کم اوه وخ 

نر به آدم - میمون ماد ماترییار کال مسلط گردید . 

از لحاظ تشریح تغیرات مپمتری در اندرون بدن رخ داد : 
مثلا برد صنفاق ۵ از وضع قائم بوضع موازی در آمد. در 
صورتیکه ا گر برای وضع موازی آفریده شده بود . میبایستی این 
عصلات از روی شانه آویزان شده باشد . بهمن علت است که 
اغلب اعضای درونی شکم افت میکند که به اصطالاح طبی ۳4۵565 
میگویند ,و رویپم رفته روی عصبها و عضلات و استحوانپا و در 
نتیجه در تمام دستگاه ساختمان درونی بدن فشار غیر طبیعی منعکس 
گردید . 

در عوص آدم - میمون ماده رول مپمی در بیشرفت زپان بازی 
کرد .از انجا که تمایل وزاحی و برحانگی زن بیش از هرد 
است ۰ آدم - میمونهای اولیه سا کت و اخمو بودند و صبح که پی 
میوه و ریشهٌ درخت می‌رفتند ۰ اهل و عیال آنپا کنار غار ها ؛ با در 
و همسایه مشغول وراجی و چانه زدن راجع بمرد خود و گیر و - 
دار های احمقانهٌ زندگی میشدند . از اين راه كمك شایانی به 
پیشرفت زبان کردند» این شد که هر وقت قاصدی از جانب 


۱۳۰۹ و لنگاری 


نیاکان محترم حپار دست و پایشان میامد ‏ او را دور میکردند و 
آنقدر فحشهای آب تکشیده بنافش میبستند که ازرو میرفت . 

باری بپر حبت . از ایسهم بگذریم ۰ پیش آمد فابل ذ کری 
که در زندگی مهاجرتی آدم - میمونها رخ داد کشف آتش بود . 
روزی یکی از اين آدم ‏ میمونها که از سرما عاجز بود و بهمین 
فاشگ: اس وا ۱ دا دنه هو ای کته ان ار 
ادیسون پیش آدم - میمونها مشهور تر شد . پیر زا کندةٌ درختی را 
گیر آورد که برق به آن زده بود و باشاخةٌ درخت ذغال آنرا در 
میأورد و بصورت دخترش میمالید تا او را چشم نز نند . بعد دنکش 
گرفت وشاخه رادر سوراخ کنده گذاشت وبا دودستش هی حرخانید . 
از سایش چوب نا گپان برق تولید شد و جرقه زدو شاخه آتش 
گرفت و ۳ بجنگل افتاد , و با وجود اینکه مأمورین ی ۳ 
ها را هی درز رل ری و 
ِثِ اه ابتدا دستیا<ه گشتند و از حمرل فز کت 29 
داشتند » این بیش آمد را در آثر نفرین احدادشان فرض کردند . 
بعد به خواص آتش پی برذند و این عمل را تکرار کردند و شبهائی 
که سرد بوی. . ان را نیداهتت و شیوه های, عیل. یا مه 
ریش گیاه ها را زیر خلواره میگذاشتند تا خوشمزه تر بشود . 
زمستان‌هم خودشان را با آتش گرم میکردند و از روشنائی آن 
جانوران درنده میگر یختند . این شد که کم کم برای آتش احترام 
قائّل گردیدند و بعد هم صاف و ساده آتشیرست شدند . 

بکروز کف ادن هییت تا از همه جا بی خبر دور آتش حلقه 
زده بودند و دستهایشان را گرم میکردند » دیدند نمه نسناس پادسته‌ای 


قسَيهٌ نمك تر کی ۱۳۷ 


آر مب وتا خراره راهان اه نان تاه رهب 
آلودی بجگر گوشهٌ خود انداخت و بجالا کی از درخت کوتاهی 
بالا رفت و بی مقدمه گفت: « راستش را میخواهید شما ها موحودات 
احمق جدی شده اید . دیگر شوخی باردی و لودگی سرتان نمیشود 
ولوسبازی را ازشور در کرده اید ! آزادی . بازیگوشی , شادی » عشق 
طبیعی و بی تکلیفی را می‌بینم که از همین الان از دست داده اید 
وملولیپای ترسوء کثیف. خوشباور و گنده دما غلاغرومردنی‌شده‌اید. 
ششه بجانتان بریزد و گزنك بدستان بخورد و گند 
مردابپا خفه‌تان بکند که آبروی هرچه آدم - میمون بود میان 
حك و جونورهای جنگل ریختید ! ولی‌ما با طبیعت هم آهنگیم 
و با تمام طبیعت زندگی ميکنيم . ما با ماه و ستاره ها و جانوران 
و درختها راز و نیاز داریم . اعلب از کت هستیم و بحودمان می- 
پردازیم و در خودمان فرو می‌رويم .ما حپار تا حشم داریم » با دو 
چشم اینطرف زند گی را می‌بينیم و با دو جشم دیگر آنطرف 
رن را. ما در تنهائی و انزوا بسر میبریم و فرشته های تاریکی 
با ما حرف میزنند . شما ها از صبح تا شام مثل گنجشك ور حق 
و نا حق میزنید . شما ها پریرزده ها زیبائی طبیعی » فرزی وحالا کی 
را از دست داده اید . حقدر توی ذوق میزند که بچه های دو 
پای شما نمیتوانند ازدرخت بالا بروند . - | گر جانوران درنده بشما 
حمله کنند چه میکنید ؛ آیا تا حالا شده که ما قارچ سمی 
میمون‌ندیده بود ند» به‌سك کيك بضم کاف لقب دادند . بعد اسمش را شادی گذاشتند که 


آدمیزاد را در آوردند و موجود غمنا کی شدند اسم ملولی رویشان گذاشتند . 


۱۳۸ ولنگاری 
بخوریم ؟ تا حالا تو شما ها جندین‌نفر از قارج سمی مرده‌اند و 
هر گند و کثافتی را بزور آتش میبزید ومیخورید ! همین مانده 
که دو روز دیگر تنبان آهاری و چادر و جافچور هم بپوشید ! مگر 
حشمتان رفته کاسه سرتان و | حپاردست 
و با همینکه موقع زایمانش میرسد بغار يا بیفوله پناه میبرد و 
بچه که بدنیا امد بفل میگیرد و میأورد شماها از وقتی که دوبا 
شده اید زائیدنتان اینهمه مشکل شده احتیاح به ماما پیدا کرده‌اید 
و با آن شکم ورقلمسدء مصحك روی دویا راه میروید و 
ایسهمه الم شنکه و جنغو لکبازی در میأورید ! جرا اغلب تخم و 
تر که شما پا نمیگیرد و نمیتواند تا دنیا آمدروی دویا راه برود » 
دز و زش تاسبکد اف تشن وفعال هت که وا آمفنق. راد 
میافتند وغذایشان را میخورند ؟ چراآنقدر مرگ ومیرمیان شما 
زیاد شده ؟ جونکه زند گی شما طبیعی نیست . 

« تمام حواس شما توی شکم و زیر شکم است ؛ ادم - میمون 
موی امه میوی. شم ها ها ی ماه بان ها 
جانوران آزاد است . تمام وقتش صرف بزله و دوزكك میشود تااز 
نره خرها دلرباتی بکند و موجود بر چانة وراج و احمق از 911 
در امه دیدرت ف کر کرد تخاری. بر هه رفته آموز 
ات تیب ی رها شیاه کف واه وی از 
قلم افتاده است . ) ا گر اینطور پیش برود , نژاد فاسد و بدریخت 
شما بطرز ننگینی ازمیان خواهد رفت . آنوقت شماها آنقدر پررو 
شفه‌انت. که ام هتفوترای بان با زا ان زاه در مکی خر 


.. اس 
حر که خودتان میکشانید ! همه این آتشپا از 9 پسر وربریده 


قضیه نمك تر ۱۳۹ 


آتش بجان گرفتهٌ من نسناس بلند میشود که این تخم لق را توی 
دهنتان شکست ۱ کشک 


ی بزمجه زائیده بودم . - لابد من را که 
دید گذاشت در رفت ! آن بدجنس تخم مول را من خوب میشناسم. 
همه‌تان را دست انداحته . شماها 9 ۳ که متمدن شده‌اید 
و با ما فرق دارید ؟ اما اسیاب دست نسناس شده اید » حوشم باشه؛ 
حالا بدتر از همه آتشبازی را هم مد کرده‌اید و جنگلا را 
قتیور ات کی هلان ۳ ار »که تقو نشی کقهههها وه 
رور دیگ ما پاید سفیل و سر گردان سر بمیابان بگذاریم (بازوی 
وش وا شمان داد )شا کر کر فتهها نف مروت ها تقو کخوها 
با غلاغ تشزده هایتان بازوهای مرا ببینید . ( با دو دست روی 
سینه‌اش مشت زد و از درخت پائن آمد و سر پا ایستاد . ) چشم. 
های کورتان را واز کنید » منهم بلدم روی دویا راه بروم . 
حال دیدید که شماها معجزی نکرده اید ؟ برای آخرین بار بپتان 
میگویم : تا هنوز دیر نشده از خر شیطان پائین ببائید . اگر 
میخواهید غریب گور نشوید مثل آدم میمونهای چمار دست و با 
بجنگل و زاد وبوم خودتان بر گردید و گرنه گورتان را کم کنید 
وشرتان را بکنید . شماها « تابو » هستید فقط دوروز بشما فرجه 
میدهم تا از اینجا بنه‌کن کوچ کنید و گرنه آنقدر نار گیل توی 
سر و کله تان میز نیم که ریغ رحمت را سر بکشید ۱..» 

این نطق ندید ۳ ۳ عمیقی در ملولیمای دویا بخشید 
و میانشان ولوله افتاد . گروه بیشماری دوباره حپار دست وبا شدند 
و به ننه نسناس پیوستند . ملولیپای دو با که ننه نسناس اسم 


د تابو > رویشان گذاشته بود و انا با وحود ترقیات روز افزون 


۱۰ و لنگادی 


زبانشناسی هنوز معنی آنرا نمیدانستند ۰ برای تقویت روحیهٌ بشت 
حبپه خودشان » از آ نحا که رئیس قبیله : عمه گر گه لك دیده 
بود و پشه لگدش زده بود ۰ شوهرش دبوری خر گردن را بالای 
درخت کردند . او سینه‌اش را صاف کرد و گفت : 

د بکوری حشمتان . حسود بمقصود نمرسد ! بکوری 
چشمتان , شماها جر خور وحواب وخشم وشپوت » شغب وجهل 
وطلمت چیز دیگری سرتان نمیشود . بکوری چشمتان ما کشفیات 
کرده ایم ؛ ما آتش را پیدا کردیم ؛ ما نمك ترکی را پیدا کردیم؛ 
قلاب سنگی اختراع کردیم . بکوری حشمتان . زبانمان ترفیات روز 
افزون کرده » با دستمان همه‌چیز را میتوانیم بگیریم و بکار ببریم . 

اصلا ما ازتیرةٌ 110۳01005 هستیم و شما از تیرءٌ 5606 » 
ما از نراد بر ریدم ۳۱۱۵6۵۵۱۱۳۵۵۵۹ هستیم وشما ازنژاد لجر 
دنه۳۵)صم زک ,ما عا0جاه6 رد۳0 هستیموشماعامنام 066ع:[1(0 
ما06 ۸:۱)۳0۳۲0۳/۰0هستیم و شماع‌ومط50۲600, ما صناطمصظ هستیمو 
شما عتاجمصزن)من0 : ما ۲0۵6)جمعز)۷(هستيم وشماعم070)هم[ز۲ 
هستید» ماعقایدهایز۳۵00۳6داریم وشما م‌وزاععلمز0 عاعنلهز:۱]۵۱6 
هستید. ماافکار عطمعمصهمصو۳ط] و۸ دار یم و شما ه حاورمومزدزگ . 
بکوری حشمتان! ماتحصیل کرده و تربیت شده ومتمدن هستیم وشما 
بر بر ووحشی هستید ودست راست وجیتان‌را ازهم نمیشناسید. برای 
ما دیگر غیرمقدوراست که بآن حالت توحش وبربریت ومحرومیت 
بن کرخیم: ااگر چه هنوز عیک اختراع نشده . ما آشیزباشی داریم 
و هرچند ۲0۲66۳5 را برسمیت نمیشناسیم لکن ماما داریم ۰ شماها 
غزان رشتان یت هم روی شاخهٌ درختپا معلق وارو بزنید" یکی‌از 


فضیدٌ نمك تر کی ۱۱ 
این تجربیات گرانبپا را بدست نمیآورید . شماها کور بدنیا ميائید 

و کور هم از دنیا میروید . ما خلاصةٌ مقصود آفرینش هستیم و از 
کوری حشمتان » دنیا برای خاطر ما درست شده و هر کاری را 
برای خودمان جایز ميدانیم . ما از نست با شما بیزاریم و از 
همسایگی با شما ننگگ داریم . از کوری جشمتان وطیفة و 
بعپدةٌ ماست و بزودی مشعل تمدن را افروخته و در سایه عدالت 
و آزادی در اقصی بلاد زمین تمدن پرا کنی خواهیم کرد 7 

دیع شا تافففن تسه ور آتوفت: هسام .با 
دم میمون‌هائی که دو باره حپار دست و با شده بودند مسافت 
دوری را بیموده بودند و همینکه به قبیلة خودشان پیوستند . 
جشن مفصلی بر پا کردند و سو گند یاد نمودند و توبه نصوح 
کردند که از این ببعد دیگر حرف نز‌نند ! 

وج 

بعد ازین پیش آمد » دبوری خر گردن پیشوای محترم و 
کیابیای آدم ‏ میمونها شد و آنپا هم دار و ندارشان را جمع و جور 
کردند وبسوی تواحی دور دست روانه شدند . رفتند ورفتند تا 
ازسر‌زمینهای تون ان و علف سر درآوردند که نه مرغزار داشت 
و نه مرغان خوش الحان ونه بیسه ماهی استورژون را درجویبارها 
از فراز ميشد دید . شبپا که سرد میشد ۰ آتش می افروختند و 
صبح آفتاب نزده این ملولیپا که از توتم گرگ و از نسل عمه 
کر وه مور ان رنه وا نا با آوار رتشا عم 
میگرفتند : 


خورشید خانوم آفتو کن . یه مش برنج تو او کن ؛ 


۱۲ ولنگاری 
ما بچه های گرگیم , از نها کر ون کی 

بزعم | کثر 5عاعنوها010 این اولین تظاهر ادبی ملولیهای 
ی اس که ماه تاو ی هر و و 
است . حون هدوز تلسکوپ به ماه نینداخته بودند که بدانند 
علی آباد هم شپری نیست . اما از آنجا که این حلقه های 
و داروین » هنوز بفراخور محیط در نیامده بودند ودرعنفو ان 
شباب لبيك حق را اجابت میکردند ۰ از بد جنسی و مخصوصاً 
کینه شتری که به نیاکان محترمشان داشتند ۰ اسکلتم‌ای خودشان 
را بدقت نابود می‌کردند تا بعدها گزك بدست پیروان داروین 
ندهند کد بتوانند رابطةٌ میان انسان متمدن و میمون وحشی را 
ی 3 

باری بر جت در مناطق گونا گونی که این آدم - میمو نها 
پرا کنده شدند ؛ عامل میمی که پروز کرد اختلاف محیط و آب 
و هوا بود , اما جون آتش‌را کشف کرده بودند ۰ آنرا برای بخت 
وپز خورا کپائی که عادت نداشتند بخورند بکار میبردند مثل: ماحی 
و گوشت شکار . بتقلید پوست کدو دیزی اختراع کردند واین غذاها 
را پخته پخته بزور نمك تر کی بيك چشم بهم زدن سک خور 
میکردند . حتی کار بجائی کشید در بعضی از تره‌ها که گوشت 
شکار بیم نمیرسید ۰ آدم ‏ میمونخواری مد شده بود . اما بیشتر 
با کشت و کار زمین زیست میکردند و چندی که گذشت بتقلید 
جانوران آلونك ها و خانه های چوبی بدون اشکوب و آسانسور 
و ۷۱۵06۲6 )0۵]0۴) برای خودشان ساختند ۰ و در صمن تر بیت 
حانوران اهلی را هم ق. رو زا : 


فصيه نمك تر ۱:۳ 


قفس اختراع شد و ملولیپا بیاد پرندگان خوش الحان 
جنگل . بلبل و سپره و بدبده را در ا نس کردند ۰ مر ع 
برایشان تخم میگذاشت و پشتش کولی قرشمال بازی در میآورد 
و گربه پشت دست بچه هایشان را خنج میکشید » پای بته‌های 
ذرت که کاشته بودند چرت میزدند وبلالهای کال را روی آتش 
بر یان میکردند و آنقدر میخوردند که دلدرد میشد‌ ند وحجون بزشك 
نداشتند که امتین و لیسترین وپنی سیلین و فناستین و آتروپین و 
آنتی فلوژستین به آنپا بدهد ۰ بوسیلةً تعویذ و یا علفهای 
خودروی هرزه خودشان را جاق میکردند . اما هنوز موفق 
بکقف سیب زمینی و گوجه فرنگی نشده بودند » بومرانگ 
درست کرده بودند وبجان اسپپای وحشی برتاب میکردند . گاو 
وحشی را رام کردند و جلو گوسالهٌ گشنه‌اش که بیتابی میکرد شیر 
او را در پوست کدو میدوشیدند و قورت و قورت مینوشیدند ۰ از 
شدت سادیسم و ماسوخیسم خروسپا وقوچهای جنگی را باهم دعوا 
می‌انداختند و جون تیف ار 9 نداشتند جنبانمه مییشستند و 
سبیلپایشان را می‌تابیدند و بجای سینما وتاتر این نمایش محیر 
العقول را تماشا میکردند » ونیز تصنیف تازه در آمد : « خورشید 
خانوم آفتو کن .» را بسوت میزدند . 

نا گفته تما تقد کف نز ا شمان زمینها بوم چسبیده بودند و 
خیلی از قسمتهای زمین از ترس ملولیپا زیر آ" فایم شده بود. 
بپمین مناسبت ۰ جانورها هم از همچشمی ملولیرا شروع بمپاجرت 
کردند . مورچه , کر گدن , شتر لاما . عقرب جراره و غیره هم 
باطراف و ا کناف عالم پرا کنده شدند . تخم کمبزه و خربوزء 


ءِ۱ و لنگادی 


ابوجپل و گرمك را یا باد برد و یا توی جیب ملولیها بود که 

بو داده و وقتی کوج میکردند تخ وتخ میشکستند . و چون هنوز 
ماهی تاوه اختراع نشده بود که آنها را کاملا بو بدهند » هرجا 
ملولیها میرفتند از جیبشان میافتاد وبته آنها بیدرنگ سبن ميشد - 
پس از اینقرار معلوم میشود که جیب سوراخ دار از اختراعات 
ال ی ماو ایا تفه ات 

باری بپرجهت ۰ این موجودات که خوب پرا کنده و جابجا 
شدند ۰ زمین هم کلاه سر آنپا گذاشت و بعضی از قسمتهایش از 
هم حدا شد » تشکیل خمس مسکون را داد . فقط قارة آسیا و اروپا 
از علاقه‌ای که داشتند دوباره بپم‌جسبیدند وازاین قرار ربع مسکون 
را تشکیل دادنه . مدتی که گذشت ۰ پمناست آب و هواهای 
گونا گون نژادهای رن وارنک پیدا شد : نژاد سرخ ازخجالت 
رنگش قرمز شد ونژاد سیاه آفتاب توکله اش تابید ورنکّش تاسیده 
شد و نراد زرد متلا به مالاریا وزردی یرقان گردید و نژاد سفید 
هم از ترس این بیش آمد رنگ خود را باحت . 

چون دیگر ما اسناد و مدارك معتبری از اوضاع داخلی و 
سازمان اجتماعی وطرز حکومت وحزئیات زندگی فردی این تیره 
ها ونژادها در دست نداریم اینست که فقط بشرح حال دوتا از 
این قبیله‌ها میپردازيم که درسر‌زمین لخت بایر ومزخرفی اقامت 
گزیدند . ولی بهمان علت نامبردء فوق » چون در بارة آنپا هم 
کمیت اطلاعات ما میلنگد ۰ اینست که در نهایت فراغت خاطر 
مطابق معمول احادیث و اخباری راجع به آنپا از خودمان صادر 
میکنیم تا خوانند گان انگشت بدهان حیران بمانند . 


فضْیةٌ نمك تر کی ۱۶۵ 
بان 

باری بپر جپت » این دو قبیله که یکی بریاست خيك تیر 
خورده که فی‌المجلس بادش در رفته بود و دیگری بریاست نیست 
در حپان خانم بود . بعد از کشمکش ها و کش و قوسپا . تعیین 
مرز نمودند و بغل دست همدیگُر هر کدام تکه زمینی را از بخة 
خودشان پائی انداختند و مستقر گردیدند و تشکیل عائله و خانوار 
دادفا ها ان برسم یاد گار تا نوت ون اه تست ون 
جپان خانم که هنوز تا حدی ماتریار کال مانده و کیابیازن بود ‏ 
بر عکس قبیلة خيك تیر خورده که فی‌المجلس بادش در رفته بود 
وتقریباً صدی پنجاه 01ظ۳۵۱2:0۳0 شده بود ۰ انقلاباتی رخ داد ویکی 
از آدم - میمونهای نر موسوم به غول بیشاخ و دم کم کم اختیارات 
را از دست ژنپا در آوردو برای ها و دلخوشکنك آنپا 
فالگیر و جامزن و درخت مراد و از اینجور چیزها برایشان علم کرد 
و کنفرانسپائی راجع بقشار قبر و روز پنجاه هزار سال وعداب دوزخ 
برایشان ترتیب داد. و همچنین برای استفادٌ عموم جلسات 
برورش افکار بر با کرد وحون هنوز رادیو ومیکروفون و آمیلیفیکاتور 
با طرش هو هویم موز لتق که ی رش 
داشتند » هر روز صبح سحر بجای نماز . مردم را با شلاق و پس 
گردنی درمیدانهای عمومی جمع میکردند و متخصص اخلاق‌جملات 
حکیمانه. زیرترا میدواندو همه مور بفدنن. ضهای.. بلته: از 

تکرار بکنند : 
وان ملولی نیستیم و آدم هستیم - ما پیر روز گار را 
که در آسما نپاست مییرستیم - ما ریش سفیدان قبیله را محترم 


۱:۰ ولنگاری 

ميشماريم - ما حرف پیر و پاتالها را آویزءٌ گوشمان میکنیم -ما 
مرده‌ها را نیایش ميکنيم -ما گوسالة سامری را ستایش ميکنيم - 
ما پیشوا وقائد محترم خودمان غول بیشاخ و دم که نماینده پیر 
روز گار است میپرستیم - ما از دولت سر قائد عظیم‌الشانمان ترقیات 
روز افزون کردیم - | گر ما راه میرویم » چیز میخوریم و تولید مثل 
میکنیم از ارادهٌ اوست - ماغول پی شاخ و دم را میپرستیم - 
ا گر گنبه آسمان روی سر ما پائین نمیاید» ا گر باران میبارد . 
اگر گندم میروید برای خاطر اووبه امر اوست - ما از خشم غول 
بی شاخ و دم میپراسیم - ما از عذاب دوزخ میترسیم ما جادو گر و 
جامزن قبیله را محترم میشماریم -ما نگاه بد به زن بابایمان 
نميکنيم ما تو سری خور و فرمانبردار هستیم - بطور کلی ما 1۲001 
هستیم - جوانا باید کار بکنند و بدهند بیرها بخورند ‏ باداش ما 
را بیر روز گار که در آسمان هاست خواهد داد - این دنیا دمدمی 
و ۳ :]یدنا همیشگی است ‏ توی بیشانی ما نوشته 
که باید دست رنج خودمان را بحضرت غول بی شاخ و دم تقدیم 
کنیم تا او بحورد و پنوشد و خوشگذرانی بکند - او عادل و 
کریم است - او ستون دنیا و عقبی است .ما باید رضایت خاطر 
گردن کلفتپا و فلدران خودمان‌را فراهم بياوريم ما مطیع و 
منقاد هستیم - اراده انپا ارادءٌ اسمان است- ما جان و مال و 
عرص و ناموس خودمان را کور کورانه در طبق اخلاس میگذاریم 
و فدای منافع غول بی شاخ و دم میکنیم -ما گوسفندان غول 
بی شاخ و دم هستیم که هم در عروسی و هم در عزای او باید کشته 
بشویم - این راتوی پیشانی ما نوشته اند و از بزرگترین افتخارات 


یه نمك تر کی ۱:۷ 
مات دهفقهن انب که آ نبا از رعش کنهوهاار کی ر تقد 
باد مرده های قوم ما ! ما برای خاطر مرده ها زنده هستیم - ماخوش 
گریه هستیم و گریه برهر درد بیدرمان دواست ! - ما ازغضب مرده‌ها 

میترسیم - ما مردار پرستیم - اجی مجی لاترجی ! » 

نکره هائی با گرز و چماق کشيك میدادندو هر کس این 
کلمات قصار را با تجویدو علامات سجاوندی تکرار نمیکرد 
پشرب د گنک حدش میزدند . باین ریق مرده پرستی رواج گرفت 
قرقی کش ار که نم ها مر خی وت ی ده ده آن یهت 
شماری مرده خور بودند و باقی همه مرده برست . حوانپا هنوز سر 
از تخم در نیاورده بودند که‌کلمات قصاربیر و باتالا راآویزه گوششان 
میساختند ۰ گرجه بکار نمی بستند . بالاخره کار بجائی کشید که 
آنپا را مثل گوسفند و گاو خرید و فروش میکردند و بعلت عدم 
پول » بالوبیای چشم بلبلی و کشمش لرکش و اجیل مشکل گشا 
۳ را ناخت میزدند . شوهر ها هم دم در آوردند و امر و نپی 
میکردند و جامعه پاتریار کال شده بود , اگر چه ظاهرأً برای زنها 
ستان پتنور می حسباندند ولی اسم آنپا را عورت و ضعیفه و نافص 
عقل گذاشته بودند . طرف غروب که شوهر ها ساکت و اخمو به 
خانه بر میگشتند , کولباره خودشان را زمین میزدند و یکمشت میوه 
کالك و زرد آلو انك و گاهی يك کلاغ مرده از توی توبر خودشان 
در میأوردند ( حون هنوز خورجنن اختراع نشده بود. ) و آنباراحلو 
زن و بچه خودشان می‌ریختند و می گفتند ۰ « بللبونن ! 
هر ماره کوفت و ماشرا کنی 1 4( ین ععلوم میشود درآ نزمان 
هم با وجودی که هنوز ختنه مد نشده بود » اين امراض ساریه 


۱:۸ و لنگاری 
وحود داشته است ! ) بعد زن و فرزند ات اد باین اعدیه ها هجوم 
ی آوود تتاف کی ازع آ ور هی ادن فتاگی. کفاسک شیر سقدین 
نی‌لبك میزدند وچوپی میرقصیدند ؛ برعکس‌شبهائی که روده کوچکه 
روده بزر گه را میخورد ا گر کاردشان میزدند خو نشان در نمی آمد 
و بعد هم کتك و کنك کاری راه می‌افتاد . مر تیکه هم تولید مثلهایش 
را ور انداز میکرد و گاهی هم برای خالی نبودن عریضّه عوض تازی 
پسر بزر گش را همراء خود بشکار می‌برد تا فوت و فن کاسه گری 
شکار را یاد بگیرد " . زنها هم از لجشان که اختیارات را از آنها 
گرفته‌بودند ؛ هر گندو کثافتیرابعنوان اغذیه‌توی دیزی‌میجوشانیدند 
و به خورد شوهرهایشان میدادند تا باین وسیله انتقام خودشان را از 
دا له وبا نت۵« 
باری بپر حپت ‏ درین دوره فرب ما قابل توحه احتراع 
لبای بود » چون تا آنزمان با برگف درختان ستر عورت میکردند 
ویا مثل ژوزفن بیکر موزهندی بکمرشان میاویختند . در 
آنرمان الیاف نباتات الاستيك‌را بتقلید عنکبوت بهم بافتند و 
می‌پوشيدند و درنتیجه منیجه حانم که همان شیش خودمان باشد 
به وحود آمد و بر حلاف نظر دانشمندان عماعزههمنانآوبم که 
معتقدند بچه ته تغاری در طبیعت کاملترین موجود ت ‏ است‌شش 
نن؟60۲01 عنا۳۵0۱6 که حجو اص آن‌باشیش سر 00115 کزاده01ع۳ 
و ششك کزیرن۳ وریازدزا۳ کاملا متمایز میباشد و متخصص تیفوس 
است ؛ بعد از آ که آدمیزاد عادت بلباس بوشیدن کرد بوحود آمد . 
۱ چنانکه پس ناخلفی در ذم شبیه به مدح پدر خود چنین‌سوده‌است ؛ 


پدر آمدم به پیشت بشکار رفته بودی » 
تو که فلگ نیرده بودی ده جکارر فته بودی ؟ 


قضیهٌ نمك تر کی ۱2۹ 
و درجهٌ کامل و شرایط زند گی او بمراتب مناس تر و کاملثر از 
انسان میباشد » زیرا بدون کدیمن و عرق جین در لابلای ليفة 
تنبان میچسد و بدون دوند گی در جای گرم و نرم از خون انسان 
که در اثر اینهمه مرارت و مشقت بدست 7 تلا تف طات درگ 9 
رشکپای بیگناه خود را با هزار امید و آرزو میبرورآند . شش که 
بوجود آمد ۰ ملولیها لقب منیژه خانم باو دادند و به خونبپایش 
گوسبند قربانی کردند . اما بعد از اختراع واجبی ملولیها ازبس 
خود پسند بودند برای اینکه تنشان مثل تن ملولیپا پشم آلود نباشد 

جنگه جنگه موهای خودشان را کندند و بباد فنا دادند . 

الحلاصه, چه درد سرتان بدهم ؟ درائراختراعلباس‌فر و غمزه 
و عور و اطوار ملولیها زیاد شد . پیرزنهای یائسه و بد ریخت بوسيلة 
لماسهای قاحر معایت حسمانی خود را بوشاندند و پضرت سرخان و 
سفید آب و پیرایه هائی که بخود می‌بستند هی از مررهای گردن 
کات ول هی کون انیا میحرت ری 
اه با ند کیسای اما شون( سینت خی نتزهات 
جگر خراش برای دور بربریت که بنظرشان بپشت گمشده جلوه 
میکرد میسرودند . گرچه هنوز خط اختراع نشده بود با خودشان 
زمزمه میکردند : 
« بیاد گارنوشتم خطی‌زدلتنگی ۰ بروز گارندیدم رفیق یکرنگی !» 

بالاخره از ناامیدی دست بدامان پیرومرشد و رمال و مار گیر 
شدند و خواستند بوسیلة طاعت و عبادت زند گی لوس مجللی در 
نت بچنگک پیاورند و شماتت دشمن بدهند و مثل اینکه در 


۱0۰ ولنگادی 


زند گی مررتکب یکرشته جرم و جنایت شده بودند ۰ اگما از کشیش 
و آخونه طلب آمرزش میکردند . کم کم استعمال الکل و تریالد 
و تنبا کو و افیون و افسنطن و مورفین و کوکائن و شیره و نگاری و 
حائی و قهوه و حشیش و هروئن و ناس و اتتر کنو انم باب شد . 
اشعار بند تلبانی : « آی دلم آی جگرم » از دست مادر شوهرم »راتوی 
داریه میزدند و بغض یره نفد فواخ 07 ناز کپای جامعه بنفع 
گردن کلفتها بنگاههای عامالمنفعه ازقبیل : عدلیه و صلحیه و نظمیه 
وامنیه و دوستافخانه و تفت یروق خیرخانه ومیحانه ودارالمجانن 
و دارالمسا کن و بنگاه حمایت لگوری های باردار ساحتند وجوبه دار 
را پا کردند . و با وجود اینهمه بند و مواعظ اخلاقی جاقو کشی 
و دزدی و خیانت و احتکار و قاجاقچیگری و فحشا و جرم و حنایت 
مئل 11 حوردن شده بود . 

باز هم نا گفته نماند که یکی از عوامل بزر کی موفقیت غول 
بی شاخ و دم ۰ پیشرفت زبان و توسعةٌ لغات جدید پود که ملولیها 
را کاملا جلب کرد . ماولیا بخود می‌بالیدند چون ظاهرأاً نیاکان 
چپار دست و پا و طوطی و جانوران با هوش دیگرازین تفریح محروم 
بودند . آنها گمان میکردند این یگانه وجه امتیاز ايشان نسبت 
بساي. حانوران است و خرده خرده یکجور منطق قرار دادی بن 
ملولیهای دو پا بر قرار شد » از طرف دیگر مانع تفکر و تعمق آنها 
گردید . اما تجر بیاتی که اندوخته بودند سینه بسینه انتقال‌میدادند. 
گرحه مرتاضینی عای سا قدعلم کردند که سکوت را جزو صفات 
حمیده دانسته و مانند آزمایش دشواری به پیروان خود توصیه 
میکردند . لکن بیشتر ملولیها شپوت کلام را بخشش الهی دانسته‌و 


قسْیةٌ نمك تر ۱5۱ 
| بتدا بخودشان حیو ان ناطقو بعد وطعزومو 1000 لب دادند وهر کس 
حراف ترویشت هم اندازتر بود درجامعه قدر و منز لتش بیشتر میشد . 
بوسیلهة الفاظ و اصطلاحات منافع غول بی شاخ و دم به ملولیها بپش 
تم فده رشان کاان رف :. آنبا ازسرو صدای حودشان مثل شتر 
از صدای زنگُولةٌ گردنش کیف میکردند وتمام معلومات قضا وقدری 
را با ناله و باد انداختن زیر صدایشان می‌خواندند و آدم - میمونی 
که بفکر خورال و بوشاك و انحصار و احتکار نبود » تمام توجپش 
صرف شکم و زیر شکم و بپبودی زند گیش میشد و حریص و طماع 
از آب در می آمد . این موجود میوه خوار بی آزار کمر قتل 
جملهةٌ جنبند گان را پست و از میگوی هوا تا مرغ دریا را در شکم 
ولنگ و واز خودش غوطه ور ساخت و اين را نیز دلیل برتری 
حود دانست ! این موجود حشری علاوه بر سادیسم و ماسوحسیم 
عزانط200 و عنانطع۱6۳0 راهم اختراع‌کرد. لودگی و با مز کی 
دیرین خود را فراموش کرد و اخمو و شکمو ولوس و ننر 
و پرمدعا پار آمد وخودش را موجود برگزیده و مرکز ثقل 
ثوابت و سیارات دانست و متام الوهیت برای خودش قائل شد 
و گمان کرد که غول بی شاخ و دم نماینده و سایه بیر روز گار روی 
زمین است و هیئّت وزرایش بمنرلةٌ ملائکه مقرب هستند . - یعنی 
افکار پست آدم ملولی خود را به آسمان منعکس کرد و فرمانی بقید 
سه فوریت ازصحه همایونی گذرانید که ازاين ببعد ملولی را ازقاموس 
حذف کنند و از ترس مرگ و نیستی و سستیما و حرص و طمعی که 
داش هر جاودان در ماورای حو برای خودش تصور کرد وفلسفة 
ترانساندانتال و متافيزيك به وحود آمد . مجادله و مناظره و مىاحثه 


۱ ولنگادی 


و حیغ و داد راه افتاد و بوسیلةٌ زنجموره و گدای ازقلدرهای زمینی 
از حوددفاع نمود . در ضمن موحودات لجن شیشو و عاجزی مبادی 
آداب شتر مآب از لای کتاب منشات بیرون جستند و فورمول هائی 
برای چاق سلامتی ابداع کردند : « قربان خاکیای جواهر آسای 
انوزت کرت مب طل غالن سته ات بای رفن ای شتا نو وب 
به آستانبوسی شرفیاب شدم تشریف نداشتید.- از تصدق فرق مبارك 
در قید حیاتم ! - امرامرمبارك است . » اینها را وسیلةٌ تقرب وناندانی 
خود قرار دادند و موجودات آب زیر کاه فاسدالاخلاقی هم اخلاق 
نویس شدند و به اداب مبال رفتن حاشیه رفتند. 

باری بپر حبت » برای دفاع از منافع سر قنیله و سر دمدار 
و س گردنه گیر ۰ ملولیهای یغور ساده لوح را که سین فراخ وبازوی 
فتتیه.. کردون کف داشته فمف ان این نود کیت بانست کات 
را با نیم من روغن نواله میکردند و عاروق میزدند ۰ اسمشان را 
پپلوان گذاشتند و سلاح های ناراحتی مثل تیر و کمان و سپر و 
زوبین و کلاه‌خود و حفتان و از اینجور حیرها بجان آنپا بستند 
و زور و عضلات با را تشویق کردند . در زمان صلح 1 را دنبال 
توب فوتبال دوانیدند و جام بیروزی زیر بغلشان گذاشتند و یا در 
زورخانه های بد هوا پضرب دنبك کباده گرفتند و عرق ریختند وشبها 
که ۳۳ میشدند بدمستی وعر بده راه میانداختند وداش مشتی بازی 
درمی آوردند . هروقت که مصالح عالیه قلچماقهای کشورشان بحطر 
میافتاد . بعنوان قداکاری و مدهب ومیپن این شوالیه های یغور را 
بعد از آنکه خاعاعظ0 06 ۲۵ااونع) به با ثن تنه ز نپایشان‌می بستند» 
با ۳۷ درجه حرارت بز کشان میکردند و « ها ماشااله » می گفتند 


قضيةٌ نمك تر ۱۰۳ 
و بجنگشان میفرستادند تا خوب شل و پل بشوند و پدرشان در آید . 
درقبیاه غول‌بی‌شاخ ودم قهرمانان سرشناسی‌ما نند : هالو شش‌انگشتی, 
هالو لب شکری , هالو پپلوان کچل . هالو باتمان قداره ؛ هالوشکم 
ره کتوهاای کین اه که تاش مت الم یار دا 
بظوور رسیده بود پیدا شدند . ولی چون مورخ حسابی نداشتند که 
اسم آنها را ثبت بکند. رشادتهای اين جمانگیران تا ابد گمنام 
قاتق اه ات هن اه بنفم شا کزان مار تام افو کر 
آن بیچاره ها مجبور ميشدند شرح حال این نکره ها را ازبر بکنند 
فا کی فان انم وزی حفت رافتق: 
گرحه در او هنوز مدال و حمایل مد نشده بود که 
باین قمرمانان سر و دست شکسته و ده و بوز زخمی که از حنگک 
ی ی ویب نانک اب ی آ میدن هرت 
که‌جنگ‌یا واقعة به اصطلاح‌تاریخی رخ‌میداد. سنگهایءظیما لجثه‌ای 
بنام صع(00 و ۲نط«6/! بریا میکردند تا باعث عبرت گردنکشان 
آینده بشود . ( مع‌التاسف فرهنگستان فقط از اختراع لغت من 
در آری جدید پرای این‌سنگپا غفلت ورزیده و بازهم‌مع لتأسف ما با 
نبایت اکراه نا گزيريم که اين دولغت اجنبی را دراین قضیهٌمیهنی 
بگنجانيم ! ) بعدها اين سنگپا را اگر چه علامت قدمگاه نداشت 
اما اوه که ها مت اس 
القصه . بعد هم خط بتوسط د کتر زبان پس قفا اختراع شد 
و در نتیجه مورخ وشاعر متملق میدان تازه ای برای حولان مقاصد 


شوم حود بیدا کردند . موحودات میر را قلمدان حوش تعارف که 


ء ۵ ۱ ولنگاری 


پمنظور جلب منافع مادی چاق سلامتی های کذاب شفاهی از هم 
مینمودند حون از هم مقارفت حاصل می‌ردند همان تعارفات و 
لوسبازی ها را با خطوطی که در آفتان بحر کت در میامد بوسیلة 
جابار وقاصد برای همدیگر میفرستادند . اما دراثر کونه تراژوزمین 
زدن قاعدین ؛ تمبر بازان نوين قهاری بوجود آمدند که تمبر های 
مضحکی برای یاد گارهای شوم اسفند ۱۳ جاپ کردند وفیلاتلیستهای 
ناکام را بخاك سیاه نشاندند . موجودات احمق جاه طلبی هم که تمام 
شب را دور میز قمار خمیازه میکشیدند وروز میخوابیدند و کلاه س 
حر یا نشان میگذاشتند , شاه و بی‌بی و سرباز و ملکه روی ورق‌بازی 
کشدند و با بشکل مره شطر نج تر اشیدند و پاین وسیله شاه شا 
را مات میکردند. بعد بخیال افتادند که اظپار لحیه بکنند و رول 
سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای ملولیهای سابق و آدمیزاد های 
لاحق بازی بکنند تا نام واماندة آنبا در جریده روزگار ثبت 
بشود . آنهم باز بمنظور بپره برداری از حافظهٌ شا گردان مدارس 
که اه مها واه اه یس تمه ات فراموی کته 
این شد که یکدسته ترسوی رشیدنما که کار حسابی از دستشان 
برنمیآید و ناخوشی گنده گو زی هم بسرشان زده بود شیطان زیر 
جلدشان رفت و گله گله ازاین پپلوانان زبان بسته را با زبانبازی 
و پشت هم اندازی باسم جهاد و شاه و میین و نژاد و جنگهای 
صلیبی از توی حلقه یاسین در کردند و بجان یکدیگر انداختند 
و بکشتن دادند . 


! - یرای فار ین محترم تاعی بات اشنت که و قضیه جلد دوم تدارد 
و گرنه ما در باره تمیر و منافع اجتماعی و خدمات روزافزون وشب کاسته که به 
جامههة فیلاتلیستها نموده بحث مفصل تری مینه‌ودیم . 


فضْیهٌ نك تر کی ۱6۵ 


بالاخره بول اختراع شد و همانا از اله بکارت کشف پول را به 

مالا یزقل نسبت دهندی جنانکه مار کنی گرچه مشهور بودی وی را 
کاثف قطب شمال ندانندی " . باری بهر جپت ۰ با قیام پول 
بنیان مقام قلدرها کاملا روی زمین استوار و با فورمولهای اخلاقی 
و اجتماعی تطبیق داده شد . و باسم ترقی و تمدن در جامعه . 
دسته وسته: مروع:را در اطافهای دم کردة ننک که گر دوتا موش 
دعوا میکرد سریکی از آنها بدیوار میخورد حبس کردند و از 
آنپا کار میکشیدند و آنپا هم محکوم بودند که خاك 
اتومبیلهای اربابپایشان را توتیای چشم بکنند و آب بو گندو را 
بش هر قممی . کل که تیان مره ارت یه ره 
موحودات درداژ گذای را که متحصص مصالح عالیه کشور بودند 
اتف | ون نشاندند . این کرم کاغذهای عالی رتمه که در اثر کاسه لیسی 
و جاسوسی ستهای عالی را در مین خودشان اشغال کرده بودند با 
قیافه‌های حدی واحمتانه اقدامات مجدانه در رئق‌و فتق‌امور فتت در دنق 
ی کاعز بانط وا ماه استاع: ردان منانها ح 
وفورمولهاگی را دام درحدود مقررات اداری نکرارمیکردندو لبخند 
لوس میزدند و حائی و فپوه و ا وا معدنی میئوشیدند و به 
کارمندان دون رتبه فیس و افاده میفروشیدند - از اینقرار ملیونا 
آدمیزاد از سکوت » هوای آزاد و زیبائی جشم انداز طبیعت و 


۱ - احتمال میرود که غلط مطیعه رخ داده داشد . 

۲- متأسفانه در آنزمان آماس‌اسکناس هنوز ازعالم‌عدم پا بدنیای وجود 
نگذاشعه دودی وا گرهم میگذ‌اشت علمای‌جلیل| لقدر اقحصاد آن‌عصر آب‌طللائی‌هدکی 
وجود آن‌میشدندی و به‌امر یک که هنوز کشف نشده دود پرواز میکردندی واعلامیه‌ای 
صأدر مود ندی وبا کمال وقاحت ز بر آماس اسکناس زرد دی 2:45 مایا کنسولتاسیون 
و اسکو لتاسیون و دا و دهعت آب‌توان یاد آن آماسهای‌جلادر | دوسیله ضمادهای 
قواد بر باد دادیم! 6 


۱۵۹ و لنگاری 


آراهش محروم شدند و در محیط بر حار و حنجال وابلپانه زند کی 
بخور و نمیر میکردند و نتیجهة دستر نج آنپا را یکسته احمق 
ناخوش که دم خودشان را به قدرت های زمینی بسته بودند نوش 
جان میکردندوبر یز عرض اندام مینم‌ودند ومتوقع بودند که مجسمهة 
ات را سرراه و نیمه راه ب داد ببرستند . ناحوشیهای تراحم 
و سل سواره و سرطان چپار اسبه و زرد زخم و سیاه زخم و تیفوس 
و خنازیر و قولنج و جذام و گریپ و کل شتری و آتفك وخارشتك 
و سرخك و محرقه و وبا و مالاریای پنج و شش اسبه هم بجان آنبا 
اقتاد و درویش و معر که گیر و بادشاه و گدا و جاکش و صوفی 
وفیلسوف وپیفمبر کذاب ونویسنده و آخوند و ملانطربوق ومرده‌شور 
ومورخ واخلاق نویس‌وقلادروشاعر ودلتك ومداح ومحتکروقاحاقجی 
و خائن و دزد و جاسوس و میپن پرست و کاسب و کاتب وحی ومعلم 
وسر باز وایلچی واداره جی وايشك آغاسی وو کیل ووزیر و باشماقجی 
وایافقچی و یکمشت حلت و خر مقدس ورحاله هم فتربار انا که و به 
ان فرصت سرخاراندن نمیدادند . رادیو هم شب و روز برنامه 
خودرا از قبیل : « حشن مولود مسعود - وظیفه ملت نسمت بدولت - 
حس وظیفه شناسی در اجتماع - اخلاق و مین برستی - مراسم 
سو گواری- نزول اجلال ملوکانه - جمع آوری اعانه برای حمایت 
دوشیز گان‌باردار - گاومیری وموسیقی‌شرقی » را با صدای نخراشيدء 
پرمدعا و ساختگی و گاهی هم احساساتی لوس به پرد سماخ 
مردم میفرستاد و روزنامه ها هم همین ترهات را حاشیه میر فتند 


و تعسیر و 
این شد که عدء زیادی گیج ومنگک درهم میلو لیدند و مر تب 


یه نمك تر کی ۱۷ 


حلو مقامات عالیه دولاو راست میشدند و آنبائیکه فنر اعصابشان 
در میرقت به آب و تن میردند و علم طغیان بر میافراشتند و مثل 
ام هار که ام وی تخت سل اسان ریا 
محترمشان ميشدند بطوریکه گاهی کشمکش وجنکک وحدال هم‌تو لید 
میکردند . ولی در اثر خفت و نکنت و مشقت و مرارت اغاب مردم 
از زندگی بیزار شده و از ترقیات روز افزون که هی بچشم آنبا 
مب‌کشیدند سرخورده بودند . 

اما نسست به حلقه های گمشد؛ داروین که موجودات ساده لوح 
شاعرمنشی بودند و زود نفله ميشدند و درساية تمدن وترقی و نیز بعلت 
اینکه اش تاحدی بفراخور محیط و آن و هوا اه بودند عمر 
درازتر شده بود , چه موش مرده های احتماع و دریده ها و آب 
زیرکاه های متخصص تولید مثل که مثل کنسرو خیارشور جن‌و جروله 
میحوردند و ایرادی تر و بداخلاق تر و حریص تر میشدند درین 
دنیای دون بریز ادامه نک میدادند و حای دیگران را تنگ 
میکردند . اما خطری که‌همه را تهدید میکرد این بود که باوجود 
مزایای تمدن چشمپا کم سو شده بود ومردم ازترس کوری چشم به 
حقیقت اندرزهای حکیمانةً نله نسناس بی بردند و تصمیم گر فتند 
دو باره حپار دست و با شده و فرار به حنگلهای گرمسیر را برقرار 
اختیار کنند . 

بوججن 

پاری بهر جپت ۰ کسیکه توانست تمدن بشریت را ازین 
برتگاه بربریت نجات بدهد و تمام شورشها و طفیانپا و ایراد های 
بنی اسرائیلی را بخواباند . چشم باباقوری بود که در قبیلة خيك 


۱0۸ ولنگاری 


تیرخورده که فیالمجلس بادش دررفته بود قیام کرد و عینکی از نك 
تر کی اختراع نمود که دفع فساد را به افسد میکرد و خواص مم‌می 
دش نت هی کن ۱ بچشم ققای ان کی تفش فتل 
میکوبند تایاد هندوستان را نکند ,و یایوع و پوزه بند که به‌چهارپایان 
میز نند ؛ مطیع و منقاد سر قبیله و اربابپای خودش میشد .و چون 
دنیای خارجی را وارونه میدید از کلافگی عصب چشمش بزودی ازدل 
و دماع میافتاد وزند گیش را بدست فضّا و قدر میسبرد وامید شورش را 
برای همیشه بگورمیبرد ۱ 

این‌اختراع هعجز آسا پس از آنکه بمحك امتحان‌در آمد و نتیجة 
رضایت بخش‌داد » طرف توحه استثمارحیان و استعمارحیانو فاجافچیان 
واقع گردید و فرمان ملوکانه بقید سه فوریت صادر شد که : «از لحاظ 
استقرار صلح و امن و امان و مصالح عالیه کشور و آزادی و عدالت 
که همواره مطمح نظر قدر قدرت ماست ؛ و همچنین صرفه جوئی از 
اعصاب رعایای ستمديدةٌ فلکزده که دستخوش هوا و هوس ماجرا- 
جویان و مفسده طلبان و گر گانی که بلباس میش در ميایند واقع 
میشو ند . لذا مشیت ما بدان قرار گرفت که استعمال خارجی عينك 
نمك تر کی را بکلیه افراد صلح حو و رعایای کشور پنهاور خودمان 
ااکیداً توصیه کنیم تا کمافی‌السابق افتخار زرخریدی مارا داشته 
و مطیع و فرمانبردار شو ند . 

همچنین ازلحاظ خیر اندیشی و صلح عمومی طلبی که پیوسته 
طرف توحپات محصوص ذات مقدس ماست » صدور عينك نامبرده را 
بکشورهای دوست وهمجوار توصیه ميکنيم تا ازین فرمان اتخاذ سند 
نموده و از مزایای دول کاملةالوداد استفاده های نا مشروع 


قضْیةٌ نمك تر کی ۱9۹ 


سح 
ل 
۰ 


کنند و عمری در صلح و آشتی بگذرانند و دعا گوی ذات مقدس ما 
باشند . » 

باری بهر جت ۰ موجودات سینه حالك ور دریدة هوچی آنقدر 
دور حشم بابا قوری رصیدند و سینه زدند و ابرو انداختند و هورا 
کشیدند که استعمال خارجی عينك نماث تر کی بسرعت برق رایج 
قق‌فرهر. کی ار اشفمال. ان امتناع میورزید یا بوسیلةٌ یاج و خراج 
مصونیت خودرا بدست میاورد و یا بوسیلة نیع نیم آخته , شعر 
د یکدست حام باده و بکدست زلف پار » را الخ میخواند و بی‌رو 
درواسی رقص کنان بدیار عدم رهسیار میگردید . بالاخره بازار 
رجاله بازی و تعصب کارش جنان بالا گرفت و از طرف مقامات عالیه 
تشویق شد که تصمیم گرفتند بضرب قنوت و بومرانک این تحفة 
نطنن را در سرتاسر ربع مسکون تبلیغ کنند همسایه مملکت حول 
تبر خورده که فی‌المجلس بادش دررفته بود ؛ یعنی کشور محروسه 
غول بی‌شاخ و دم که چشم اهالی آن در اثر مصعنطهاک و ونازج] 
ومطمطع۳۵ و 0۵0۵۴۵6۵ و عصصمی‌نام01 ويك سری امر اض ۳ 
ناسور شده بود با آغوش باز عينك نمك تر کی را برچشم خوداستوار 
توا ات ام ان شا با فشتت نی عقال عا رات 
تر کی شد » گردن کلفت ها وجلت ها ورجاله‌ها که دیدند مردم بجان 
هم افتاده‌اند و سر بگریبان خود شده‌اند نفس راحتی کشیدند و تمدد 
اعصاب کردند . چشم بابا قوری مخترع عينك هم غرق در عیش و 
نوش و افتحارات گردید و روی سبیل شاه نقاره میرد و در دشك 
بر3ودنده بدنده میشد , فورا مدال وحمایل وزنگو له اختراع کردند 
۲ به بدن مخترع عينك نمك تر کی آویختند و نامش را در ۸00۱65 


۷۱۹۰ ولنگادی 

تاریخ طبیعی ضبط کردند که آیندگان رت بگیر ند د 3 
اسم مخترع قیچی را جزو دبیت حاجی علی | کیری ودیزی اشتهاردی 
و بند تنبان اصفانی و صابون آشتیانی و عرقچین یزدی ووسمه جوش 
کاشانی و حیکلت امریکائی و نمك تر کی و دوع عرب و حرم بلغار 
و کل ارمنی و گوجه ۳ ۳ و سنگ پای قزوینی که نسلم‌ای یی 
ی ار انا اشفا رده فک تم تمیدانق تفای سس 
یادشان نمی کند , اما مخترع عينك نمك تر کی و توپ هفتاد و پنج 
سانتی متری و گاز خفه کننده و بمب پرنده و تانگ خزنده وقشون 
حرنده واشغالگر سر زبانها میماند و در حریده روز گار مت میشود ! 
هر چند تا سه نسل بعد اسم مخترع عينك نمك تر کی هم فراموش 
شد » بعلتی که بعد ذ کر خواهد شد و بعد گمان کردند که‌چشم 
باباقوری مار گیر و يا قلندری بوده که کشف و کرامات ازاوصادر 
قه ابا پر بو باره ان فالیر وی که کووها ع مس حون سعار 
پاهایش جفت می‌شده و ابروی زنش خود بخود بمیل سورمه کشیده 

می‌شده و کچل را مودار و مودار را کچل میکرده است . 
سالها گذشت و این عينك فقط در کشور محروسةً غول بی 
شاخ و دم مشتری پیدا کردو سر قبیله و سر دمدار و سر راهزنها 
با خیال راحت مردم را مرتب سر کیسه مینمودند و دعا بجان 
مخترع عینك نمك تر کی نثار میکردند . نیز اختراع جهنمی ساعت 
که ازروی تیش قلب میز ان گشنه بود واز کوجکترین دقایق‌زند گی 
چاپیده ها بنفع بچاپپا بهره برداری میکرد قوز بالاقوز شده بود . 
| - از قارئین‌محترم وقارئات محترمه‌تقاضا میشود چنا نچه‌دارای‌اطلاعات 


علمی عدی نمأدند ۰ احوط ات وه آزسوءقصد خواندن این قضیه‌خودداری‌فرما بدد 
و۷ ممکن ات که عدم سو ۶ تقأاهمی دست دهد . 


قضيةٌ نمكك تر کی ۱۱ 


باری بپرحپت : از آنجا بقنو که در ممالك دوست همجوار 
که از مزایای دول کاملة الوداد استفاده های نامشروع مینمودند 
حون از اتوال ار نات تما بر بر برهیز کردند و برمن 
مناست فضا و قدری و مفینه و گریه رو نشده بودند و مرده‌ها 
را نمی‌برستیدند ۰ ترقیات روز افزون علمی و صنعتی و هنری 
و کشفیات و اختراعات محیرالعقول کردند . دود کش کارخانه ها 
يك سر گردن بلندتر از آسمان خراشها ۰ دود و دمه بریش 
اشال مرتاوی ی ار نان کشا ها توا و مب 
شکافت و به کشور های دور دستی که عینث نمكث تر کی میزدند 
جوراب 3 و ماتيك و سورمه دان وسمنقر و عطر کتی وسفید آن 
تبریز و خشتك روئه اطلس و بستان بند وارد میکرد و انقوزه و 
پنبه کوهی و به دانه و بادیان و زنیان و شیر خشت و فلوس 
بجایش صادر مینمود . راه آهن نفس زنان از ریةٌ مجروحش 
دود سیاه بیرون میداد و غیه کنان اموال و کالای قاجاقچی‌های 
محترم و گردنه گیرهای معظم را جا بجا میگرد . استر اتوسفر 
سیر وسیاحت را درحگونگی سازمان اجته‌اعی سا کنان ماورای جوی 
مینمود و در لابراتوارها علماءع که بیکار ميشدند آتم های بیچاره 
را پمباردمان میکردند . اتومو بیلرا خالك و خل و غبار و اخ و تف 
را توی حلق پیاده روها میجباندند و برای خالی نبودن عریضه 
گاهی چند تن از آنها را برسم یاد گار حسابی زیر میگرفتند . 
دوچرخه های سریع السیر دش ره و ام کوجه‌ها 
سوار می‌شدند و تنه بمردم میزدند ۰ سر گذرها انگشت پیچ و 


معحون افلاطون گذ‌اشته بود ند ۰ مشتر یان محترم فاشق فاشق به 


۱۹ ولنگادی 

انگشتانشان می‌بیچیدند و هی زغنبوت میکردند- از گرامافون 
آهنگهای قرانگیز و شپوت آمیز بیرون میزد و قر را توی 
کمرها مبخشکانید - در صورتیکه موّمنین و متقیان جچشم 
واسوخته که عينك نمث تر‌کی میزدند در گند و کثافت غوطهور 
بودند , بخود میبالیدند و توی دلشان داریه و دنك میزدند که خدا 
بقوم موسی دستفاله داد و | عمنك تملتاء دن کی اعطا کد 
و ا گر دنیا را آن میبرد آنبا را خوات مییرد و هی باج بشغال 
ورو ادن وی مرها یساس رف ار کهای تن 
علم اقتصاد که این وضع را میدیدند انگشت عبرت به دندان می- 
گزیدند و با خودشان می‌گفتند : « تا حشمشان کور شود ! حالا 
که انقدر پبو و هالو هستند مفت ما ! باید تا میتوانیم کللاه 
سرشان بگذاريم و خونشان را بمکیم ؛ » با پنبه سرشان را 
میبریدند و با شاخ حجامت خونشان را میمکیدند و اگر صدا 
از دیوار در میأمد از آنبا در نمیامد . اما با وحود همه اینبا 
شهرهای حودشان هم هی شلوغ و پلوغ میشد و حالش (مم 
میخورد ۰ انقلابات و حتی جنگهای خونن بیا ميشد . چون 
مردمان آنجا هم که چشمشان بچشم انداز جنگلهای انبوه عادت 
داشت با شرایط جدید زندگی حشمشان غبار آورده بود و تورژد 
اقتاده بود و آنپا هم از ترس کوری انگشت بدندان گر یدند و 
یاد اندرزهای حکیمانةٌ نله نسناس افتادند و تصمیم گر فتند که دسته 
خمعین جهان توافتم وید بای نوا کرهستتر 
و اگر جه علفاء و دانشه‌ندان چشم آبچکو با نما گوشزد 
میکردند که انسان از ناد پر گزیده است و مقام الوهیت دارد 


قضيةٌ نمك تر کی ون 


و دست از لوطی بازی بکشید . آن‌ها هم قول علمای خودشان 
را برخ ایشان میکشیدند که لطمات شدید بمقام انسان وارد 
کرده نات ریا شخیی بت انا حیضا فده بود که از هر کیت 
زمن و اعتقاد باینکه همه ستاره‌ها و سیاره ها دورش میگردند 
سر‌گیجه گرفته و ثابت کرده بودکه زمين مر کن ثقل افلاك و 
انجم نیست بلکه سیارءة پی سر و بای است که بد مستی کرده 
و دور خورشید بیل بیلی میخورد . و طیعی دان بد دك و بوزی 
هم که به قیافه‌اش توهن کرده بودند برای اینکه انتقام بگیرد 
دلایلی اقامه کر که‌اشان کل‌س‌سته آهر نش شزو کا را 
ملايك سرشته‌اند بلکه از نژاد ملولی است . گیرم حلقه‌اش 
را گم کرده است . و بالاخره دانشمند حشری دیگر که وحشت 
قاتبو یوت کلت افش شک ام وت هافر تاک ان 
انسان شد و ادعا کرد که شپوت سلسله جنبان و مپمترین عامل 
۳-9 بشر است . 

باری بپر جبت ۰ از هم اینپا مهمتر » در کشور نیست 
در جهان حانم شخصی موسوم به مردهٌ از گور گریخته که هیچ 
سررشته از عنومام‌صاهاطع0 نداشت و 6)وزمم‌انم0 هم نبود 
از آنجا که به معایب عینك نمك تر کی پی برد و از طرف دیگر 
هم دلش به کم سوئی چشم ابناء بشر سوخت » دره بینی را که 
در رورهای آفتابی سیگارت حودش زایاان ۳ میزد در احاق 
خانه‌اش ذوب کرد و از خاصه ململ گذرانید و عينك ذره بینی 
ساخت که خاصیتش درست برعکس عينك نمك تر کی بود و هر 
کس آنرا بچشمش میزد دیگر زیر بار زور نمیرفت و از قادر - 


۱۹ ولنگاری 


های محترمش مجیز نمیگفت . این اختراع در جامعهٌ چشم 
وا سوخته ها مثل توپ صدا کرد . اما چشم بابا قوریپا و گریه ُوها 
و روضه خوانپا که دیدند در دکانشان تخته میشود و لجن‌ها 
و حایلوسپا و گداها که دیدند از نان خوردن میافتند . فوراً بر 
ضد جنگ ذره بینی علم طغیان بر افراشتند و کشمکش میان 
طرفداران دو عينك در گرفت ۰ بطوریکه جدال و قتال رخ داد 
و قثقرقی ببا شد که آنسرش ناپیدا ! چشم باباقوریها اسم 
محتر ع عينك ذره بینی را لولو خورخوره گذاشتند و هر روز 
پعد از نماز و دعا باو لعنت میفرستادند و عید عينك ذره بینی 
شکنان را بدعت نادند . باری چشم واسوخته‌ها و چشم آیچکوها 
و جشم باپا قوریپا انقدر بایی عينك دره بینی ها شدند و 
انگولکشان کردند و دهن کجی نمودند که آنبا مجبور شدند 
بروند و شهری مطابق سلیقهٌ خود بنا کنند و اختلافاتی که در حامعه 
عینلك نمك تر کی وجود داشت برطرف نمایند . 

اوضاع سماوی و فلکی و جوی ازین ملولی بازیهای قی - 
آلودلاپ دلخور شد و حالش در کون کرد منظومهٌ هر کول 
علسم:36] که وزیرالوزرای منظومهٌ شمسی بود و زمن از کارمندان 
دون اشل او بشمار میرقت . اوقاتش تلخ شد و سه گرهش ۳ درهم 
کشید و بخورشید اشاره کرد ستارة مریخ را که متخصص مرکک 
و میر و تولید جنگ و جدال بود بپوار زمن بفرستد تا دخل 
ملولیپای بی تر بیت را بیاورد و سیلشان را دود بدهد . 

ستارء مریخ فرمان مطاع سیارات را بجان و دل پذیرفت 
و پا رمن مقاریت بعمل آورد و زهرش را آنچنانکه باید ریحت 


یه نمك تر ۱۹۵ 
و زمن از میکرون جنگ بارور شد و نائره قتال و حدال مشتعل 
گردید» بطوریکه زمی شد شش و آسمان گشت هشت. ملولیبا 
هم هرچه مواد منفجره روی زمین پیدا میشد بدقت جمع کردند 
و نوی بمب و توب و تفنگک نمودند و روی سر هم خالی کردند 
در اثر این پیش آمد » اوضاع جوی که نسبت باین جریانات 
بدبین بود اعتراض شدید کرد و فصول اربعه حالش بهم خورد 
بطوریکه در جلهٌ تابستان مردم تيك و تيك میلرزیدند و در جلة 
زمستان از گرما کلافه میشدند , با وجود اینکه دوش آب سرد 
هنوز برای خیلیپا اختراع نشده بود در حوضخانه هایشان آب - 
تنی میگردند . 
یکروز آخر پائیز که جشم باباقوریها از همه جا بی خبر 
دور هم نشسته بودند یکمرتبه ات۳ غرنبه شد و کار شدیدی 
از 11*0 غیر خالس مثل دمب اسب روی سر طر فداران عينك نمك 
تر کی باریدن گرفت » بطوریکه همه عینکم‌ای نمك تر کی آب شد و 
از چشه‌شان بزمین فرو چکید . چشم باباقوریپای بیچاره بحال 
زاری در آمدند و دسته‌ای از آنبا ناجار عينك ذره بینی زدند و 
داخل آدم حسات_ شدند . 
جببن 
اما چشم باباقوریپا و چشم آبچکوها و ارتود کسپا و مفینه - 
های جشم قی بسته دور هم چندك زدند و بحال زار خود مشغول 
ناله و نوحه گردیدند . یکی از پیر مردهای مجرب دنیا دیدء 
کشور غول بی شاخ و دم که عمرش بدرازی بول جعفر طیار بود 
میان انیا حنباتمه زد و نشست و از افسانه های دست و با 


۱۹۹ ولنگادی 


شکستهٌ دورة آدم - میمونی که سینه بسینه باورسیده بود قص شبرو فضه 
لته اه کار هادای شو 

« آورده اند که اقلیم هفتم را شهری بود که آنرا شهر 
پریان خواندندی . طرق و شوارع مصفایش به انواع گل و گیاه 
آراسته و حلگه های دلگشایش از خس و خاشال بیراسته » درختان 
نار گیل و ات سر به ثریا کشیده و انار و امرودش در حلاوت 
گوی سبقت از لیموی عمان و زير کرمان ربوده ۰ مرغان خوش 
خط و خالش حمد و ثنای ابوالبول گفتندی و تسبیح اندازان سر به 
خا کبایش سودندی حشمه حیوان بحشمه‌های زلالش رشث بردی 
و سپوران زمرد نشان برای رفت و روب کوی و برزنش از آن آب 
بمشك بردندی . در آن دیار آزادی نود و دمن را با کی کاری نه . 
جانوران و آدمیان ایام ولیالی را در صلح و صفا بسر بردندی 
و مدلول قوانین و مقررات انتظامی را از حان و دل بسمع طاعت 
و قبول شنیدندی و یای از انضاط و فرمانبرداری برون 
ننپادندی . باری بهر جبت » روز و شب در کنار یکدیگ بشاد کامی 
میچر ید ند جنانکه عرب فرموده : «و تحرگ یلی تحت التوت . » 
و رز ام هک ان ال ی وا موز 
و سای بیقیای ابوالپول میگذاردند. تا بدانجا که سر بزیر 
میچریدند و کسی را یارای نظارءٌ حلال و جبروت و کو کیبه 
و هیمنه او ننود . 

آووده ان که.روری سا یک هیاس که از مق بان 
در گاه جم جاه ابوالپول بود » قفل انتظام و انضباط شکستی و علم 
نا فرمانی بر افراشتی و از دسم و آئین چارپائی دوری گزیدی 


فسیةٌ نمك تر کی ۱۳۷ 


غیر اه کموزانت هو وال وروت این زا ارم وی 
چون این خبر به ابوالپول بردند , ناثرة خشمش مشتعل گردید ‏ 
فتروهان امه ان روا ها ره موی ای را اد 
نوازش دهند و به همجرت از شهر بریان محکوم سازند » و یاسائی‌بدین 
مصفون ضادن. ‏ کنبق 

دهمانا اهالی شهر بریان پدانند و آ گاه باشند و بخصوص باپا 
بیرو گ سر دورء آدمیان این دستور آویرء گوش هوش قرار دهد که 
این باغستان را با چنین خصب نعمت عطا فرمودیم تا بند گان آستان 
حار بایانه روز بش آرند و ۰ در گاه معدلت فرسای ما بجای آر ند 
و لب به نکته جوگی و خرده گیری نگشایند 3 هر آینه یکی ازافراد 
ناس برجم طغیان بر افرازد و بر دو پا بایستد و بجلال و جبروت 
ما نظر افکند »یس به تحقیق و درستی که همگی را ازین مکان 
حواهیم راند . » 

« باری بپر جبت ۰ نسناس که خرده حسابی با ابوالهول 
داشتن گذازش هه باعضان. افتاه طاوسی. ین اسانه ان تخیته 
حون او را بذ کر محامد و مکارم ابوالپول مشغول یافت » کنارش 
بنشست و زبان به هرزه درائی گشود و گفت : « ای طاوس مرا 
در باغستان راه ده تا ترا وردی بیاموزم که مثل خودم حیات 
جاودانه یابی و هیچگاه روی مرگ نبینی . » طاوس این مراتب 
به سرپاسبان آنجا که ماری عفریت آسا بود گزارش کرد . مار 
گفت : « بو ااتشتین و از کجائی ؟ » نسناس گفت : « نسناسم 9 
در دو جبان سرشناس ! » مار گفت : « این تعویذ بر من بیاموز » 
نسناس گفت :« آموزم , ليك باید تو نخست پوست اندازی تا 


۷۱۰۸ ولنگادی 


من در آن حلول توانم و با حلة تو خویشتن بپوشانم و نزد بابا پیروك 
شوم . » مار نیزچنان کرد . 

« چون نسناس بخدمت بابا پیروك دسید کریستن آغاز نمود 
پابا پیروك مار را برسید : « ترا چه رسیده ؟ » مار زمین ادب بوسه‌داد 
و گفت : «هر که بجلال وجبروت ابوالرول‌بنگرد جاودانه در باغستان 
پاید و محرم اسرار گردد و هر که ننگرد پس پروانةٌ اقامتش عاطل 
و باطل گردد و با خفت و مذلت ازین مکان رانده شود . » بابایبروك 
و دودمانش حون این بشنیدند بضلالت اندر شدند و قد بر افراشتند 
و از هیمنه و کو کبهٌ ابوالبول در حال از چارپائی به دوپاگی در 
مخت 

جماعت حشم باباقوریان لب ورجیدند و بغض کردند . 

« باری بیر جپت ۰ آنگاه منشوری شرف صدور ارزانی 
یافت که : « آی بابا پیروك مفلوك ! بعزت و قدرتم سو گند که از 
این بس توو تحمه ات همانا نفرین وه اتمه تا ا بت تراست 
کم بمانید تا موجب عبرت دیگران گردید آرامش بر شما 
حرام و زایشتان بدرد و رنج باشد و هماره تلخ کام گردید » و با 
کد یمین وعرق جبین قوت لایموت بچنگک آرید و به خواری 
و زاری میرید . » 

«ددر حال حملهٌ حله ها از تن آنبا فرو ریحت و لخت و عریان 
ماندنه . حون عورتشان ظاهر شد » از یکدیگر شرم کردند و 
هريك بر گی از درختان باغستان بر بدن خویش استوار ساختند 
و هرز گی بدان بوشانیدند . پس بفرمان ابوالپول آنانرا از 
باعستان براندند و بدین حران فرستادند . این بود عاقت تسویلات 


فضْیه نمك تر ۱۹۹ 


نسناس رجیم 1 ۰ . 

حماعت حشم پاباقوریان باهم این بیت پسرودند : 

رحمت برابوالپول رن ۱ 

لعنت بر نسناس رجیم ! 

اتیاه بات که فتاه رتشا تن 

« باری بپر حپت ‏ بابا بروك و متعلقه اش ویلان و سر گردان 
سیر بیابانپا همی کردند و در آرزوی‌شهر پریان دمی آرمیدند . چون 
علف بیابان دلشان را بدرد آورد , تات گرمای تابستان و سرمای 
زمستان نیاوردند . سر انجام از گناه خویش پوزش خواستند و در 
بیغوله ای از جزایر سراندیب اعتکاف گزیدند . 

سالیانی چند برین بر آمد و بزر گانی چون لندهور بن دیلاق 
0 ین بد عنق آنانرا جانشین گردیدند و سخنان حکمت آمین 
و دروغان مصلحت آمین پسیاری بدیشان نسبت دهند و در کتب 
و تواریخ جون شاهد و مثال بکار برند . جون ابوالپول طاعت و 
عبادت ایشان بدید . از راه بنده نوازی آنانرا مشمول عنایت 
بی منتپای خود ساخت و رجعت آدمیان را بشهر پریان اجازت 
فرمود . لکن نسناس ملعون چون چنین بدید دیگ حسدش 
بجوشید و به اغوای آدمیزاد گان خود پسند و ساده لوح بکوشید 
و طرز افروختن آتش بدیشان بیاموخت و خرمن هستی ایشان 
بسوخت . اینان نیز جون کودکان بدیدن آتش شادمان شدند » بر 
خود ببالیدند و آنرا پرستش آغازیدند و از صراط مستقیم منحرف 
و از رحعت پشپر بریان مصرن. "عخق . هر جند قلدران وبزر گان 
و بیران بیشماری بر آنپا طپور کرد که بیوسته عوام کالانعام را 


۱۷۰ ولنگادی 


براه راست دعوت میفرمودند » لکن نسناس رجیم همواره بوسوسه 
می‌پرداخت و تحخم نفاق و دانه افتراق در شوره زار عقول نافص 
آ نان مداشت . 

بار د گر ابوالپول بخشم اندر شد . یکی از خادمان را اشارت 
فرمود تا بلائی بر مردمان طاغی و بند گان یاغی‌نازل سازد و حلیت 
بصرت از دید گانشان زایل .. 

جماعت باباقوریان از وحشت نابیناگی جون انار آب لمبو 
تر کیدند .. 

« باری بپر حپت . از لابه و مویه مردمان دل سنگک 
ابوالپول به نرمی گرائید و رهائی آنان را از ورطه ضلالت و 
ملالت مقرر فرمود . در حال چشم باباقوری ظپور نمود و عینکی 
از نمك تر کی خام آماده ساخت و مردمان را بمکارم طاعت و 
عبادت و انصراف از عصیان و طغیان وقوف بخشید . لکن نسناس 
نمكث تر کی نشناس که این ماجرا بشناخت » بگمراهی و تباهی 
خلق کمر همت بار دیگر بر میان بست و از بامدادان تا شامگاهان 
از وسوسه نیارست و منافقان و منکران که شکر نعمت رایگان 
فمیگذارد ند , سخنان متین و نصایح دلنشن چشم بابا قوری را 
نا شنیده انگاشتند و فی الجمله ملعبه نسناس لعین گشتند . سیس 
بازار کفر و زندقه رواحی بسزا یافت » و چون نسناس احوالات و 
امورات بر وفق مرام بدید بقالب مخترع عينك ذره بینی حلول 
نمود و مردمان بیشماری رابطی صراط غير مستقیم اغوا فرمود . 


قسْیهٌ نمك تر ۱۷۹ 

آنگاه ضلالت و ملالت عالمگیر شد و بلیات ارضی از آسمان " 

نازل گشت و طوفانی عظیم حادث گردید که نیمی از دبع مسکون 

را بگرفت و عينك نمك ترکی در آب انحلال و انزوال پذیرفت 
و نکبت و فلاکت . . . 

چون جماعت جشم باباقوریان داستان تا بدین مقام شنیدندی 

صبر و قرار از کف رها ساختندی و زانوی غم در بغل فشردندی وتو 

کون حون ابر خزان گریستندی و تشز ابتتن سرشك ازدی دگان 


همی زدودندی ۰ ۰ 
پایان 


2 


فاحش آنبوهی ازادب پژوهان را ازدهشت ووحشت مر تعش سازد. 


